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 مقدمه

هـا در ايـن جريـان، در ايـن      اند و ماندن را گنديدن و پوسيدن، اين ها ديده شان را در رفتن آنها كه هستى و زندگى 
هـايى كـه در همـه جـا خانـه       هـا و درگيـرى   شوند؛ مـانع  هايى روبرو مى ها و درگيرى حركت، در اين رفتن، با مانع

 .ها هر و جامعه و در تمام جبههها، در محل و ش ى آن اند، در درون آنها، در خانه گرفته
هـا هـر چنـد     آورند و روح هايى، بوجود مى ها و زلزله ها، اضطراب ها، التهاب هاى مستمر، ناچار بحران اين درگيرى 

اين اضطراب و زلزله، يك عامـل طبيعـى اسـت كـه     . هايى همراه خواهند شد ها باشند، با چنين زلزله به قدرت كوه
تواننـد او را   توانند، انسان را بشكنند و هرز كنند و مـى  ها مى اين. العمل داشت د گونه عكستوان در برابر آن چن مى

 .آماده سازند و او را به قدرت و توانايى بيشتر برسانند
هاى بيشترى برسد  تر و قدرت ها علامت نقص نيست، اگر انسان بتواند به پيوندهاى محكم ها و زلزله اين اضطراب 

هايى سخن رفته كـه در رسـول و همراهـانش     ها زير و رو شدن ى بقره، از زلزله سوره 214ى  آيه و اين است كه در
ألاَ إنَِّ . به جاى سستى و عقب گرد، طلب و حركت بوجود آورده بود؛ طلبى براى پيروزى و حركتى به سوى نصـر 

قَريب رَاللَّه1.نَص 

هـا و تغيرهـاى مسـتمر، آنهـا كـه در كنـار متغيرهـا         تحولهاى وسيع و در كنار  و در اين حركت و در اين درگيرى
رساند و  شوند و اوست كه آنها را به ثبات مى اند، ناچار به ثابت و حق، به اللَّه نزديك مى اند و زير و رو شده لرزيده

  3.نَ آمنُوا بِالقَولِ الثابتِو يثَبت اللَّه الَّذي 2إنِِّ المْتَّقينَ فى مقامٍ أمَينِ،: بخشد، كه به آنها امن را مى

 .يكى قرآن و ديگرى پيوند و دعا: هاى امن و امان دو چيز است ى اصلى اين قطره سرچشمه
ى  هاى كور و جلسـه  شايد اين طرح خيلى ساده و سطحى به نظر بيايد و ما را به ياد خرافات بيندازد و يا بياد قارى

سالتشان به وسعت و عمق و روشى ديگر راه يافته، تنها طـرح درمـان   ولى اين طرح براى آنها كه ر. دعاهاى مهجور
 .است

دى للنـّاس را        هنگامى كه رسالت ما، از مرز خودمان و خانه و شهرمان و حتى نسـل معاصـرمان فراتـر رفـت و هـ
  .خواستيم و اين وسعت عظيم را در نظر گرفتيم

 و آب و آزادى و عدالت و رفاه و حتى تكامل بالاتر و هنگامى كه رسالت ما براى اين سطح گسترده، از حد نان

  
هايى كه به پيشينيان رسيد و آنها را گرفت و تكـان داد و زيـر و    ها و رنج يابيد، با آن كه هنوز به شما نرسيده گرفتارى كنيد به بهشت راه مى خيال مى -1

 .الا ان نصر اللَّه قريب... يارى و نصر در كجاست، متى نصراللَّه: رو شدند و به زلزله افتادند تا پيامبر و كسانى كه با او بودند بگويند
رسـند كـه او در    به اين خاطر به او مـى . لرزانند دهند و مى گيرند و او را تكان مى هايى كه انسان را مى يكى اين كه گرفتارى: در اين آيه دو نكته نهفته است

ها  ها به جاى اين كه در گرفتارى اين. اند اى است كه به اين طلب و جست و جو نرسيده لزله تا لحظهو اين ز. حتى يقول...جست و جوى نصر برآيد، زلزلوا
 . ها به دنبال نصر راه بيفتند و به نصر و يارى حق چشم بدوزند توانند از زلزله خرد شوند و بشكنند، مى

  . نصراللَّه قريب. يست، نرسيده است كه نزديك استى ديگر اين كه پس از اين مرحله از طلب و جست و جو، باز نصر واصل ن كته
ى ديگر بگذرد و اين جست و جو و طلب، به عمل و تصميم تبديل شود تا به نصر خدا واصل شوند وگرنه با اين كه نصر نزديـك اسـت    بايد يك مرحله

گنـدمى كـه در انبـار مانـده     . رسـند؛ بايـد راه افتـاد    جايى نمى زنند، به سوزند و سوز مى كسانى كه در جا مى. تو منصور نيستى و كارى از پيش نرفته است
  .كند اش مى پوساند، همان سنبله هاست، ولى هنگامى كه راه افتاد و در جاى خود نشست، همان عاملى كه او را مى ى سوسگ طعمه

  .51دخان،  -2
  .27ابراهيم،  -3
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تـرى راه بيفتـد و بـه رشـد برسـد و راه و       آمد و خواستيم كه انسان راهش را بيابد و پس از تكامل در جهت عـالى 
 .جهتش را ببيند و هدايت شود و رشد بگيرد

و هنگامى كه اين رسالت با آن وسعت و اين عمق بخواهد همراه بينات و كتاب و ميزان، انتخاب انسـان و بـر پـا     
نگـام، ايـن رسـالت بـا آن     ايستادن افراد را داشته باشد و از غلطاندن و بدوش كشيدن آنها جلوگيرى كند، در اين ه

ديگربينش تاريخى، بينش طبقاتى، بينش سياسى و عواطـف  . خواهد وسعت و عمق و با اين روش، بنيادى ديگر مى
انسانى و شعارها و بالاتر، بينش انسانى كه قدر و عظمت انسان و اتصال و پيوند انسـان بـا هسـتى و بـا جامعـه را      

وانـد ايـن بـار سـنگين را بـه دوش بگيـرد و ايـن رسـالت، عبوديـت را          ت كند، هيچ كدام از اينها نمـى  مشخص مى
هاى ديگـر ايـن    پايه. شود تواند استوار مى اين رسالت، بر اين پايه مى.أَشْهد أنََّ محمداً عبده و رسولُه: خواهد، كه مى

 .كنند سقف سنگين را تحمل نمى
. شـوند  هايى كه با چندتا چوب و يـك حصـير سـاخته مـى     خانه شايد در بلوچستان به چپرها برخورد كرده باشى، 

هاى  هاى سنگين و عمارت ايستد، ولى سقف شان از حصير است و اين سقف سبك، با چهارتا چوب بر پا مى سقف
 .ايستند هاى لرزان، بر پا نمى عظيم، با آن وسعت و سنگينى، ديگر با اين چهار پايه

خـورد؛ ديگرانـى كـه بـيش از رفـاه       بقاتى و يا آن شعارها به درد ديگـران مـى  هاى تاريخى و سياسى و ط آن بينش 
اى، جز با  اما تو كه بار خدا را به دوش گرفته. آورند ها در نظر نمى ها را با هستى و با تمام نسل خواهند و رابطه نمى

ةُ    توانى حركت كنى، كه اين عبوديت، حقيقتى است كه ربوبيـت را  پاى او و عبوديت او نمى در خـود دارد؛ العبوديـ
 .جوهرةٌَ كُنْهها الرُّبوبِية

عبوديـت، بنيـاد رسـالت    . انـد  فهمند كه عمق أَشْهد أنََّ محمداً عبده و رسولُه را يافتـه  عمق اين جمله را كسانى مى 
اى سياسى و تاريخى و اجتمـاعى  ه كنند و با بينش ما را به ديگران چه، كه از كجا شروع مى. محمدهاى تاريخ است

ما . ما چنين رسالتى داريم، با اين وسعت و عمق و با آن روش انتخابى و آزاد. سازند هاشان را مى يا با شعارها، مهره
و ايـن اسـت كـه بـراى ايـن گونـه سـازندگى و        . تر آن را سازمان دهيم توانيم آن گونه مهره بسازيم و آن گونه نمى

هاى بيشتر و نيازهاى  هاى بلندتر، آمادگى هاى بيشترى خواهيم داشت، كه قله ها و بحران گيرىسازماندهى، ناچار در
ها را تخفيف بدهيم و در همان سطح آزادى و عدالت اجتماعى و رفـاه، برنامـه بريـزيم،     مگر آنكه قله. زيادتر دارند

مع االله و االله اكبـر نـداريم و اگـر بـه     كه در اين فرض، ديگر احتياجى به اين همه نماز و روزه و حج و جهاد و س ـ
ايم تا به حال مذهب اهرم بوده، نه پايه؛ اهرمـى كـه بـا آن     مذهب رو بياوريم به خاطر خود مذهب نيست، كه ديده

 .اى كه بر آن چيزى بسازند شكستند، نه پايه هاى طاغوت را مى انداختند و پايه خلق را راه مى
تـرين كـار در لحظـه     عبادتى كه مهم. هد و اين عبوديت چيزى جز عبادت استخوا هاى بلند، عبوديت مى اين قله 

 .نباشد، عبوديت نيست و امر ندارد و اطاعت نيست و نور نخواهد داد
هـاى   محركى جز اللَّه نباشد، كه ديگـران نسـيم  . هاى تو كنترل شده باشند ها و حركت عبوديت يعنى اين كه محرك 

ه   . انند عظمت ما را بچرخانند و به بازى بگيرندتو رمقى بيش نيستند و نمى بى و از اين گذشته با اين كه محـرك اللَّـ
خواهـد   ها بدون سنجش و از دم دست نباشد، كه او حركتى را مـى  هايى كه بخاطر اوست، حركت است در حركت
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وديتى اسـت كـه   و چنين عب. ها ها و حركت عبوديت يعنى اين نظارت بر محرك. ترين ترين است و ضرورى كه مهم
 .ى سرشار قرآن و پيوند و دعا، نياز دارد و اين عبوديت است كه به دو چشمه. هاى سنگين است ى رسالت پايه

كسانى كـه بـه نيازهـاى    . اين دو چشمه براى آنهايى معنى دارد كه تشنه هستند و عطش راه، آنها را سوزانده است 
همـان  . فهمند مل ثباتى هم نيازمند نيستند و حتى از آن چيزى نمىاند، به چنين عوا عظيم در هنگام درگيرى نرسيده

گيـرد   هاى تو، سراغ آب نباتش را مى فهمد و در اوج گفته ها چيزى نمى ها و آميزش خبر، از لذت طور كه كودك بى
 .رود هايش مى و دنبال بازيگوشى

م فشار نان و آب و مسـكن و پوشـاك،   آخر كسى كه تمام بار روحى و تمام فشارش سه كيلو بيشتر نيست و آن ه 
 .خواهد ها نياز ندارد و چنين خراشى كه اين همه جراحى نمى چنين بارى و چنين فشارى كه ديگر به جرثقيل

اند و همـراه هـر قطـره     هاى جامعه را شاهد بوده هايى كه تمام رنج هستى را، تمام دردهاى انسان و تمام ظلم سينه 
و آفريقايى ووو بر زمين ريخته و همراه هر تازيانه كه بر مجاهدى فرود آمـده حضـور   هاى آسيايى  خون كه از رگ

ها هستند و با آن همه درگيـر و در برابـر آن همـه،     اند، آنها كه شاهد جامعه و شهيد تاريخ و حاضر در حادثه داشته
هـا   چنـين پيونـدها و رابطـه   اى جـز   هـا، چـاره   مسؤول آنها كه بارشان تا اين حد است و زخمشان تا اين عمق، اين

 .ندارند
قالُوا لَولا نُزِّلَ القُرآنُ جملَةً واحدةً كذالك . شد تا ثبات رسول را تأمين نمايد و اين است كه قرآن به تدريج نازل مى 

و ربطـى بـراى خـودش     ها، خلـوتى و پيونـدى   و اين است كه رسول بايد از شب 1.لنُثَبت بِه فُؤادك و رتَّلْناه تَرتْيلاً
ك قـَولاً ثَقـيلاً إنَِّ     بسازد؛ قُمِ اللَّيلَ إلاَِّ قَليلاً نصفَه أَو انْقُص منْه قَليلاً أَو زدِ علَيه و رتِّلِ الْقُرآنَ تَرتيلاً، إِ نُلْقى علَيـ نّا سـ

ثقيل و رسالت سنگين در انتظارشان هست، بايد هم بـه ترتيـل    ها كه قولآن 2.ناشئَةَ اللَّيِلِ هى أَشَد وطْاء و أَقْوم قيلا
  3.قرآن و هم به قيام و بيدارى شب، رو بياورند

  

  

  

  

 

  
 .32فرقان،  -1
 .6 - 2مزمل،  -2
و ترتيـل  كند كه قيام است  وگو مى ى مزمل از عواملى گفت در سوره. هايى دارند ى مزّمل و مدثّر، براى تربيت رهبر و روش تربيت او حرف دو سوره -3

  .هاى اوست و انقطاع از غير اوست است و تسبيح است و ياد نشانه
 چون هنگام يأس 

 ى بلند فراموشى، و يا جامه 

آنها كه روز پرشورى دارند و داد و ستدها دارند، بايد ريشه در شـب  . تواند در آن معبد، پيوندى و نيايشى داشته باشد رسد كه مى انسان به سكوت و خلوتى مى 
 .ماند شود و مى آورد و شكسته و خسته مى گذراند، بايد شب را با حق باشد وگرنه كم مى كسى كه روز را با خلق مى. ته باشندداش

ها و با آن عمق بالاتر از رفاه و تكامل و با آن روش زمينه سازى براى انتخاب، اين رسالت  بارهاى سنگين رسالت، با آن وسعت هدى للناّس و تمامى نسل 
 .نگين، در اين وسعت و اين عمق و اين روش، به اين عبوديت و پيوند نياز داردس
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 قرآن   

خوانيم، در اين مرحلـه بايـد قرائـت زيـاد باشـد و       قرآن را گاهى براى رسيدن به تسلط و آشنا شدن با تمامش مى 
 .مستمر تا آنجا كه قرآن همچون سرودى آشنا در تو جريان بگيرد

هاست، ناچار آنها كه بر آن همه آيـه مسـلط    بردارى، در هنگام تزلزل ى تثبيت و بهره ط، مرحلهى تسل پس از مرحله 
بينند كه در آنها بزرگ شده و بر آنها جلوه كرده و تمـام وجـود آنهـا را گرفتـه      اى را مى ها آيه هستند، هنگام بحران

 .زل زدايى استگيرى و تزل ى ترتيل، ثبات ى اين مرحله آن آگاهى و تسلط مقدمه. است
و . كـردم  زدم و راهم را ارزيـابى مـى   هايم را تخمين مى كردم و قله شايد اوائل بلوغم بود كه كارهايم را حساب مى 

هـا از قـدرت و ثـروت و     در اين هنگام به امكانات و وابسـتگى . آوردم كه چه دارم پس از اين همه به خودم رو مى
هـا   ديـدم كـه ايـن    كردم و مى ز و شعور و استعدادهاى خودم فكر مىها و حتى دست و پا و مغ ها و خويش دوست

 .دهند زنى جوابت را نمى هنگامى كه صداشان مى. شوند چقدر فاصله دارند و چقدر هنگام احتياج از من دور مى
 .هايى از ثروت و جواهرات تشنه و گرسنه مردند ديدم ثروتمندهايى كه در كنار صندوق مى 
ها دشمن  ديدم كه چگونه دوست و مى. و بهارهايى كه پاييزشان رسيد. ايى كه به ضعف رسيدنده ديدم قدرت و مى 

 .ديدم كه تمام بار ثروت و قدرت را من بايد به دوش بگيرم و مى. گردند شوند و چگونه خويشان بيگانه مى مى
خواهنـد كـارى كننـد و يـا      نمـى  يـا : انـد  خلقى كه دو دسته. ديدم كه تمام خلق زنده را من بايد همراهى كنم و مى 

رفـت و   خيـال، سـرم گـيج مـى     هاى بى هاى دشوار و از اين نيروها و همراه ها و راه با اين ديدارها از قله. توانند نمى
 .ها و ثروت و قدرت ووو گرفت كه چگونه با اين مرده وحشت، توانم را مى

 را شروع كنم؟ كارم را و راهم -ها ووو  ها و خويش دوست -ها  و يا ميرنده 

گويا . شد ها، گويا اين آيه دوباره و تازه نازل شده باشد، در من بزرگ مى ها و تنهايى پس از اين ديدارها و وحشت 
ى  بر زنـده  1.تَوكَّل علىَ الْحى الَّذى لايموت... خواهى توكل شنيدى كه اگر ضعيفى و تكيه گاه مى از تمام هستى مى

بر او كه هر تكيه گاهى بر او تكيـه دارد، تكيـه   . دهد تكيه كن يى كه نزديك است و جواب مىميرد، بر شنوا كه نمى
 .كن

مهـم  ) بـراى تـو  (نشـيند؛ چـون    ها از پـا نمـى   راستى كه قدرت و نيروى اين تكيه گاه ديگر حتى در برابر شكست 
اند و پيـروزى و شكستشـان    سيدهكنند با شروعشان ر و آنها كه اين گونه شروع مى. درست رفتن و با او رفتن است

 .مند هميشه سود، هميشه بهره. يكى است و سود و زيانشان برابر
رسـاند تـا در اوج بحـران آرام باشـى و در مـتن       دهد و به امن مـى  اين گونه قرآن خواندن است كه تو را ثبات مى 

آسمانى بود كه هـيچ ابـرى او را   ترين افراد به دشمن بود و  همچون رسول كه بدون سلاح نزديك. معركه چون كوه
 2.اذا حمى الوطيس لذُنْا بِرَسولِ اللَّه: گويد اين على است كه مى. پوشاند نمى

  ى بزرگ امان آورديم و در اين برج عظيم امن و در اين قلعه شد، ما به رسول پناه مى هنگامى كه تنور جنگ گرم مى
  

 .58فرقان،  -1
 .515، ص 9كلامه، ح صبحى صالح، نهج البلاغه، من غريب  -2
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هـاى مناسـب و قطعـه قطعـه نـازل       هـا كـه در جايگـاه    گرفتيم، كه رسول با قرآن به ثبات رسيده بود و آيـه  آرام مى
 .شدند، او را به ثبات و امن رسانده بودند مى

ست كه سينه اين گونه تنزيل به خاطر اين ا. آيد شود و تكه تكه مى چرا قرآن يك باره نازل نمى: گفتند ها مى دشمن 
قـرآن را در خـود جـارى     كسـانى كـه تمـام    1.و قلب رسول را آرام كند؛ كذالك لنُثَبت بِه فـُؤادك و رتَّلْنـاه تـَرتْيلا   

كنـد و گويـا    دهد و زنـده مـى   گيرد و آنها را جان مى هاى لازم، در آنها جان مى هاى مناسب، آيه در لحظه اند، ساخته
 .رددگ دوباره بر آنها نازل مى

ى نيازمند به يكديگر هستند، مادام كه آن تسلط بدسـت نيامـده    قرائت مستمر قرآن و قرائت ترتيل قرآن دو مرحله 
ى مناسـب را   گيرد و در اينجاست كه بايـد ديگـرى بـراى تـو آيـه      ها در تو شكل نمى باشد، اين تثبيت و ترتيل آيه

 .اى تو خودت آن مرحله را نگذرانده تلاوت كند و در هنگام مناسب آن را بر تو بخواند، كه
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  دعا    
 :در جايى ديگر توضيح داده شده كه دعا سه گونه است 
 .ها و كليدى پس از به كار گرفتن و از كار افتادن كليدهاى ديگر اى هنگام شكستن وسيله وسيله. 1 
انـد و   ها كه به وسيله سازى معتقد شده اند، اين اند و در راه مانده ن استفاده كردهها و امكاناتشا آنها كه از تمام وسيله 

انـد كـه    چـون ديـده  . ها در يأسشان اميد هست همان طور كه در اميدشان يأس اند، اين به نظام آفرينى پيوند خورده
 .آفرينند سازند و اميدها مى يار مىها  ها و تنهايى اند كه چگونه در يأس شكنند و ديده ها را مى چگونه اميدها و بت

شـوند، امـا آنچـه     قطعا شكسته مـى  1ها چون اميدها و بت. و اينها بر همين اساس، به آنچه اميد ندارند اميدوارترند 
 :گويند و اين است كه مى. بدان اميدى نيست، شايد بارى بياورد

باش، فَانَّ موسى جاء مقْتَبسِاً و رجع نَبيا؛ً چون موسى به اميـد  كُنْ لما لاتَرجْوا أَرجى، به آنچه اميد ندارى اميدوارتر  
 2.آتش آمد و به آتش نرسيد، اما پيامبر بازگشت

ها را  آنها كه عقم و عجز و نازايى وسيله. ها برخوردارند ها و عبرت آنها كه از آن تجربه. ها اى همراه وسيله وسيله. 2
و اين است كـه  . گويند كه مانديم گويند كه رسيديم و بدون وسيله نمى ها نمى سيلهاند، ديگر حتى همراه تمام و ديده

اى حتـى در هنگـام وجـود     ها و امكانات التهاب و اضطرابشان هسـت و ايـن اسـت كـه دعـا وسـيله       با تمام وسيله
 .هاست و اميدى حتى همراه اميدها وسيله

تو را به چيزى برساند، بل خودش هدف است، خودش  در يك مرحله ديگر دعا وسيله نيست، مقدمه نيست كه. 3 
 3.عمل است، خودش مقصد است

خواهند در يك جمله، از فقر و ضعف و عجز خويش و از توجه و لطف و قرب و بخشـش او حرفـى    آنها كه مى 
نـد كـه غنـى و    كنند تا نشان بدهند كه فقيرند و نشان بده ها دعا مى بزنند، با يك جمله اين همه را نشان بدهند، اين

خواهند از اين ربط و پيوند و از اين وجود ربطى و وابسته  ها با دعا فقط مى اين. سميع و قريب و مجيبى هم هست
 .خواهند كه غنا و قرب و سمع و اجابت او را يك جا امضاء بنمايند نشانى بدهند و مى

اى از  توانيم به نمونه ها به پيوندهايى نياز دارند، مى ى بحران و گرفتارى كه راه رفته با اين ديد از دعا و در آن زمينه 
 .السلام و اين نمونه دعايى است از ابوحمزه، از امام سجادعليه. دعا روى بياوريم

گيرنـد و جـز بـا زبـان خـود اصـلاح        راستى اين دعا درس است، براى آنهايى كه به جـز از خويشـتن درس نمـى    
 .يرندپذ شوند و جز از خويش از كسى نمى نمى

هـا   ايـن . آنها كه ديوارهاى غرور و كبر و حساسيت و بدبينى، وجودشان را گرفته و از بيرون به آنها راهـى نيسـت   
  .توانند با دعا و با زبان خويش به خود بياموزند مى

   زهايى ا هاى بحرانى با جمله با اين ديد، دعا درسى است كه بايد آن را آموخت و سپس همراه نيازها و در لحظه
 

 .7، ح 66، ص 2كافى، ج .و عزّتى و جلالى و ارتفاعى على عرشى لاَُقطَِّعنَّ أَملَ كلُِّ آملٍ سواى -1
 .2، ح 83، ص 5كافى، ج  -2
 .باب فضل الدعا و الحث عليه 468تا ص  466، ص 2كافى، ج  -3
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چنين ديدى در مـا آمـد، كـه از دعـا     و اگر از اين  .كرديم آن، زندگى كرد، همان طور كه قرآن را دو نوع قرائت مى
هايى كه در جايگاه و بلنـدى   هايى كه اسير ديوارهاى كبر و غرور هستيم و يا در لحظه درس بگيريم، آنهم در لحظه

هـاى بلنـدى كـه جـز از بـاران آب       رسد، همچون زمين ها به ما نمى ايم كه صداى پايينى ها نشسته ها و مقام از پست
شوند، اگر با چنين موضعى به دعا رو بياوريم، ناچاريم كه پـيش از   كه جز با ابرها دوست نمى هايى گيرند و قله نمى

. بردارى بيشـتر فـراهم شـود    وگو كنيم كه امكان بهره هايى گفت هايى آشنا شويم و از روش ها، با زمينه بررسى نمونه
 .ريمآو اند و به اشاره از آن همه سخنى مى ها در روايات وارد شده اين روش

  
 تمركز و حضور. 1 

قدم اول و شرط اول در دعا اين است كه خواسته و نياز ما باشد، نه تقليد از نيازمندهايى كه با تمام وجود خويش  
 .اند خواسته

و اگر چنين نيازى در خود حس كنيم و اهميتش را بيابيم، ناچار بـه آن خلـوت و فراغـت و حضـور و تمركـزى       
 1.برند عا از آن نام مىرسيم كه در شرايط د مى

هنگامى كـه ذهـن مـن    . آورد كه اهميتش را يافته و ضرورتش را احساس كرده اى رو مى چون ذهن ما به آن مسأله
دارش هستم، به هر كجا كه بروم خيالم راحت نيسـت و حتـى در عروسـى خـوش      مشغول به كارى باشد كه عهده

كننـد   آنها كه احساس نيـازى نمـى  . درك اهميت مسأله است ى تمركز و حضور ذهن، نتيجه. نيستم و حاضر نيستم
. اند، نه با تمام وجودشـان  ناچار به توجه و تمركز و حضور نخواهند رسيد و اين است كه فقط با زبانشان دعا كرده

 .گذارد، هر چند از دل پرشورى به ما رسيده باشد و اين است كه اين دعا شور و نورى ندارد و اثرى نمى
نْ ذنُـُوبى، بايـد از ذنـب    : گويم كه من مى آن وقت  هـا و   الَلّهم إغِْفرلى، يا أَولُ حاجتى إلَِيك أنَْ تغَْفرَ لى ما سلفَ مـ

ام و هـم روزه   بينم هم نماز خوانده من كه براى خودم به ذنبى معتقد نيستم؛ چون مى. ها تصويرى داشته باشيم جرم
چه چيزى را به من ببخشد و چه غفرانـى را بـراى مـن داشـته باشـد، مـن از خـدا        ام و هم و هم، ديگر خدا  گرفته

 .طلبكار هم هستم ديگر چه جاى عذر خواهى است
اما اگر بدانم هر چه جز او مرا حركت داده و هر چه جز او مرا خوشحال كرده و يا رنج داده خسارت من و زيـان   

كـنم، كـه    ها را، غيبت و تهمت و زنا و لواط، حساب نمـى  گناهمن و ذنب من و گناه من است، آن موقع ديگر تمام 
 .آورم ها را هم در نظر مى وفايى ها و بى ها و اين جورها و خيانت ها و جرم اين ذنب

دانم آنها كه دلشان سرشار از هزار كينه و بغض و هزار ترس و ضعف و هزار حسد و حرص و  و اين است كه مى 
زده بـر فـرض بهتـرين     رسند؛ آخر وجـود آلـوده و كثافـت    ها به جايى نمى مام حركتهزار غفلت و ظلم است، با ت

 اى خواهد برد؟ عطرها را بر خود بپاشد چه بهره

ها  با اين ديد، اول نياز تو پس از شناخت گناه و پس از درك نقش گناه و مزاحمتش، حتى با وجود عطرها و لطف 
  : خواهى كه و اين است كه آرام ندارى و با تمام وجودت مى. شششود غفران و بخ ها، اول نياز تو مى و بخشش

  
 
 .476، كتاب الدعا، ص 2كافى ج  -1
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 1.أَولُ حاجتى اليك أنَْ تغَْفرَ لى منْ ذنُُوبى على كَثْرتَها و أنَْ تعَصمنى فيما بقى منْ عمرى. إغِْفرلْى يا غَفّار

و اين بـازيگرى جـز سـياهى قلـب و     . تقليد نخواه، كه اين جز بازيگرى نيستكنى، به  اگر نياز چيزى را درك نمى
 .آورد خستگى و دلزدگى چيزى نمى

 2.شوند و رانده و دور كنند محروم مى آنها كه با دل بازيگر و تنها با زبان خويش، دعا مى 

هـاى   وع نكـنم و حـرف  هـا شـر   منى كه تمام نيازم خانه و فرش و شغل و يك پسر كاكل زرى است، چرا از همين
 .بزرگ را بر خود بار كنم

خواهم و همان قدر هستم كـه   من همان چيزى هستم كه آن را مى. هايم را از اين سطح بالاتر نياورم و چرا خواسته 
هـا زار بـزنم و    كنم، پس چرا خودم را نشناسم و به كمتر از خودم مشغول شـوم و بـراى كـم    نيازش را احساس مى

 .بنالم
  
 ركت و اقدامح. 2 

توانـد امكانـات    كنـد، نمـى   اش و نيازش را احساس كرده و با احساس و با تمام وجودش دعا مى كسى كه خواسته 
 .خود را راكد گذاشته باشد

بايـد از تمـام امكانـات    . نشينم كه دعا كنم كنم بايد به خانه بيايم و كليد هم دارم، پشت در نمى من كه احساس مى 
و آن دم كه كليد شكست و هيچ راهى برايم نبود و يا زمـان و فرصـتى نداشـتم، در ايـن هنگـام      خودم استفاده كنم 

 .عجز، به دعا رو بياورم و حتى در عجزم و در يأسم نااميد نشوم
انـد و   روند، هنوز نياز خـود را بـاور نكـرده    گيرند و با دست و پاى خود راه نمى آنها كه از امكانات خود بهره نمى 

 .ارنداحساسى ند
اند دعايشان مسـتجاب نيسـت؛ چـون     بردارى نكرده آنها كه از امكانات خود بهره: و اين است كه در روايات هست 

 3.اى ندارند تا برآورده شود ها در واقع خواسته اين

 شناخت موضع و جايگاه خويش. 3 

ام، چه توقع دارم كه او يك عمـر   هام و يك لحظه با او و در راه او نبود منى كه يك لحظه در عمرم با دوست نبوده 
 .به حرف من باشد و گوش به فرمان من، گويا من خداى جهان هستم كه بايد خدا را هم به بيگارى بكشم

تـوانم بـه دعـا رو     كنم، چگونه مى شناسم و سرود أنََا ربكُم الْأعَلى را زمزمه مى منى كه خود را با قدرت و نيرو مى 
  .وانم با دعا به فقر و ضعف و عجز خودم و به غنا و قدرت و قرب و اجابت او اقرار كنمت بياورم و چگونه مى

هايم باز شود، مگر آنجـا كـه از حـق، عظمتـى را شـناخته       گذارد كه زبان من به خواسته آن جدايى و اين غرور نمى
 .دهد به من نمى شكند و از او لطفى را سراغ داشته باشم، كه با من باشم، كه در كنار او غرورى نمى

  
 . مفاتيح الجنان، دعاى عالية المضامين -1

 .473، باب الاقبال على الدعا، ص 2كافى ج  -2
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ام كه سـزاوار حتـى شـنيدن تـو      اى به تو رو آورده خدايا من در لحظه: خوانيم و اين است كه در دعاى ابوحمزه مى
من سزاوار اين كه از من بشـنوى و يـا از مـن    . غَيرِ استحقاقٍ لاستماعك منِّى و لا استيجابٍ لعفْوك عنِّى نيستم؛ منْ

 .بگذرى نيستم
كشيدم؛ الهى لَو اطَّلَع الْيوم علـى ذنَْبـى    شد كنار مى خدا من كسى هستم كه اگر كودكى از وضعم و گناهم مطلع مى 

اما اين نه به اين جهت بود كه تو را كوچك كنم و تو در نظر من خوار باشى و پست باشى و برايم . علْتُهغَيركُ ما فَ
رُ ال  م   ارزشى نداشته باشى، لا لأنََّك أَهونُ النّاظرينَ الى و أخَفَ المْطَّلعينَ علىَ، بلْ لانََّك يا رب خَيـ اترينَ و أَرحـ سـ

كنى تا شـايد بـا ايـن كرامـت و      كنى و رسوا نمى پوشانى و مرا مفتضح نمى بل به اين خاطر كه تو مرا مى .الرّاحمين
 .لطف تو ادب شوم و به راه بيايم

  
 تسلطّ بر دعاها. 4 

بردارى از قرآن مشروط به تسلط بر تمام آن بـود،   و حتى بهره. تسلط و تثبيت: همانطور كه در قرآن دو مرحله بود 
 .ر در دعا يك مرحله بايد به تمام دعاها مرور كرد و با آنها آشنا شدهمينطو

تـوانيم از احسـاس خـود حـرف بـزنيم بـه        يكى اينكه آنجا كه زبان گنگ است و نمى: اين مرور دو خاصيت دارد 
 .رسيم كه بيا و ببين هايى مى توضيح

آيـد و نيـرو و    وار و كفـش و كـلاه بـالاتر مـى    و ديگر اينكه با اين مرور، نيازهاى ما از سطح آب و آش و در و دي 
نشيند كـه نـه اينهـا كـه      رسيم و غرورى در ما مى بينيم كه نه به خود كه به تمام خلق مى قدرت بيشترى در خود مى

 .آورد تمام بهشت در ما شورى نمى
و راهشـان را طـى كننـد،    هايشان بريده شود  خواهند وابستگى اند و مى ها به تمام هستى قانع نشده آنجا كه آن روح 

 .ها را در ميان راه و در پيشاپيش ما بريزند ها و مانع توانيم ما بخواهيم كه سنگ چگونه مى
  
 زمينه سازى. 5 

يك جمله كه در يك دعا است، پيش از آنكه يك جمله باشد، يك احسـاس اسـت و ايـن احسـاس نيـاز، همـراه        
 .هايى فكرها و مطالعهى ت ها هم نتيجه هايى است و اين شناخت شناخت

توان يك كلمه را بر زبان آورد پـيش از آنكـه احساسـش در دل و شـناختش در سـر و توجـه و مطالعـه و         آيا مى 
رسـد و در   اى احساس و پيامش بدست مـى  هايش در تمام حواس ما رخنه كرده باشد؟ و آيا اين چنين كلمه بررسى
 نشيند؟ دل مى

شناسـند، همـين زمينـه     ها را بـراى درس گـرفتن مـى    دعاها و ميراث عظيم نيايشمهمترين مرحله براى آنهايى كه  
 .سازى است و همين طرح سؤال در كنار دعاهاست كه چرا از اين جا شروع شد

چرا در يك مرحله طلب است و خواهش و سپس استفهام است و سپس حيرت وحشت و دوباره تصميم و حمد  
 .و امن و سكون
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گـذرد و چگونـه پـيچ و     ها مـى  يابد؟ چگونه از پيچ و خم بينى كه دعا چگونه جريان مى ل مىبا توجه به همين اص 
 1.برد گيرد و با خود مى هاى روح تو را مى خم

گيـرد و حتـى بـا     شـود و شـكل مـى    ها خورده، باز مـى  ها ديده و گره هايش، رنج روحى كه در برخوردها و حركت
هـاى بزرگـى    هـايش، انحـراف   ى كه به شتاب رسيده، ديگر حتى لرزششود، كه او در هنگام هايش خالى نمى اشك

هـا   شوند و در نتيجه او را به سوى دستاويزى براى كنترل حتـى لـرزش   هاى بزرگى حساب مى كنند و گناه ايجاد مى
اى  هبينى و در چنان قلع ـ رسانند، كه تو خودت را با كنترل عظيمى همراه مى ى تفويض مى رانند و به مرحله پيش مى

 .نشينى براى درگيرى مى
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. رود در نقشه، طرف بدون اين كه بداند، به بازى مى. مكر نقشه كشيدن است. خواهى در اين جدا كردن با تو بازى نكند مى. هايى دارد ها و حائل حيله -1
 .د، تو بيابى و با آگاهى جدا شوىها، به بازى نگيرن ها و حائل شدن خواهى كه تو را هنگام جدا كردن تو مى



 14

 نگاهى كلى   

 .ابوحمزه، دعايى است كه دوازده مرحله را در خود دارد 
هـا و   ها، توجـه بـه ذنـب    ها و سستى ها و توجه به حركت ها و سنت شود؛ توجه به نظام اين دعا با توجه شروع مى 

شـود؛   هاى شتابنده از گنـاه عـوض مـى    تو در حركتهاى معدود، كه تلقى  هايى نه در سطح همين گناه ها؛ گناه گناه
گنـدى و   داستان از اين قرار است كه تو اگـر بمـانى و حركـت نكنـى، مـى     . هاى بزرگى هستند ها، گناه حتى لرزش

هاى محدود مزاحم  ها خواهى بود؛ كه در اين اتوبان سرعت گندانى و اگر حركت كنى و نشتابى، مانع راه شتابنده مى
هـا هـم    ها و حتى تعادل هواى چرخ آورد و اگر شتاب برداشتى آن وقت ديگر بايد روى لرزش مى است و درگيرى

ماشـينى كـه راه   . ها و يا ماندگارها مسأله نيست، براى تو مسأله خواهد بـود  آنچه براى تازه راه افتاده. حساب بكنى
هـايش خيلـى    رود، انحـراف  آرام مـى  بيند و همين طور ماشينى كـه  نيفتاده هر چه فرمانش را بچرخانى خطرى نمى

هاى زياد، سرعتى بالاتر از سرعت نور، يكدهم ثانيه انحـراف و لـرزش سـى هـزار      خطرناك نيستند، اما در سرعت
بينى كه آدم با حرص و شيطان با كبر و پسر آدم با بخل و يونس با شـتابش، گرفتـار    اگر مى. كيلومتر انحراف است

ها از آنها بالاتر رفتـه   شدند، به خاطر همين نكته است كه شتاب برداشته بودند و توقع آن همه رنج و تبعيد و زندان
ام؛ چـون   ها را با هم دارم، بـه آن همـه مبـتلا نشـده     ها و جز اين ى اين بود و الاّ من كه جامع الشرايط هستم و همه

هاى آب شهر هم درازتـر   ابايش از لولهكودكى كه تازه قلم بدست گرفته و آب و ب. رود ها بالا مى ها در حركت توقع
متر كم و زيـاد را   شود، بايد حتى رنگ و يك ميلى گيرد، اما هنگامى كه استاد خط مى تر است، صدآفرين مى وكشيده

 .گذارند هم در نظر بياورد وگرنه كنارش مى
ام در آن دعـا چهـار   ام ـ. تواننـد  شود كه ماندگارها حتى تصـورش را هـم نمـى    هايى مطرح مى هنگام حركت، گناه 

 :استغفار دارد
 از هر لذتى به جز ياد او 

 و از هر راحتى به جز انس او 

 و از هر سرورى به جز قرب او 

اگـر  . ها در اين سـطح اسـت   و ذنب راه رفته. ها اين گونه از گناه تلقى دارند اين. و از هر اشتغالى به جز طاعت او 
 .اين براى آنها گناه است لذت غذايى و يا برخوردى آنها را بگيرد،

و اگـر از چيـزى   . اى آرام بگيرند و راحت شوند، اين گناه اسـت  ها، در كنار چشمه ها و خستگى و اگر پس از رنج 
و اگر اشتغال آنها با سـنجش  . اى مسرور شوند، اين گناه است جز قرب او، با نگاهى و لبخندى و يا محبتى و هديه

 .باشد و امر نداشته باشد، اين گناه استها ن و نظارت و انتخاب بهترين
هـايش،   هايش، با توجه به هستى و نظـام  شود؛ با توجه به خويشتن و عظمت ها آغاز مى دعاى ابوحمزه با اين توجه 

و بـا توجـه بـه    ... هـا  هـا و تنـدروى   هـا و سسـتى   ها و ذنب هايش و با توجه به غفلت با توجه به دوست و رحمت
ها دارد، از عذاب  بيرون كردن از راه ضربه خوردن دارد و با توجه به اين كه تأديب شكل ضرورت تأديب و اين كه

 .و قهر، از تبعيد و طرد، از چوبكارى كردن و مهر و چشم پوشى كردن و صفح
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 .شود؛ الهى لا تُؤدَبنى بعِقُوبتك و لاتمَكُرْ بى فى حيلَتك ى اول دعا خلاصه مى اين مرحله در دو جمله 
  
 حيرت و تنهايى 

هـا را   هـا و خطرهـا و پرتگـاه    هـا و راه  تويى كه توجه ندارى و نظـام . رسد ى حيرت مى پس از اين مرحله، مرحله 
حيـرت از آن لحظـه آغـاز    . مانى و حيرتى نخواهى داشـت  دانى، هيچگاه نمى ها را نمى ها و بيراهه شناسى و راه نمى
هـا   كنى و اينجاست كه اين مرحله را در اين جملـه  و تنهايى را احساس مى شوى شود كه تو به اين همه آگاه مى مى
 بينى؛ مى

 .منْ أيَنَ لى الْخَيرُ يا رب و لايوجد إلاِّ منْ عنْدك 
 .منْ أيَنَ لى النَّجاةُ و لاتسُتَطاع الاّ بكِ 
 تمحر و كنونْ عتغَْنى عنَ اسسَكلا الَّذى أح. 
 لَم و كلَيع تَرَءاج و لا الَّذى أَساء ك وترنْ قُدع خَرَج كرْضي... 

 بيار ،بيار ،بيار... 

  
 أمن 

يـابى او شـروع كـرده و او تـو را      اما آنجا كه مـى . كنى كه تويى و تنهايى، اين همه حيرت است و رنج تا خيال مى 
 رسى، كه با تو، تو را شناختم؛ از اوست و اين نواى تو، از اوست، آنجا به امن مى خوانده و اين دعا و خواندن تو،

 كلَيتَنى اوعد و كلَيلَلْتَنى عد ْأنَت و ُزَفْتكع ِبك. 
 .و لَولا أنَتْ، لَم أدَرِ ما أنَتْ 
  
 حمد 

 رسى؛ مىاين است كه تو پس از آن همه ذنب و حيرت و امن، اكنون، به حمد  

 ...ألَْحمدللّه الَّذى أدَعوه و انْ كُنتْ بطيئاً حينَ يدعونى 

  
 قصد 

ى يك تاريخ است كـه   پس از اين همه حمد كه هر كدامش داستان يك عمر است كه در يك جمله پيچيده و قصه 
 در كلمه آمده، پس از حمد نوبت انتخاب است و هنگام قصد؛

  دمَى أحدىفَرَبمقُّ بِحَأح نْدى وشئٍَ ع... 

 ...الَلَّهم انىّ أجَِد سبلَ المْطالبِ الَيك مشْرعَه 

 ...و جعلتْ بكِ استغاثَتى و بِدعائك تَوسلى... و قَد قَصدت الَيك بِطَلبتى و تَوجهت الَيك بِحاجتى 
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 اقرار  

اى ولى اقرار دارى كه حتى مستحق شنيدن او نيستى تا چه رسد بـه   اى و رو به سوى او آورده كردهاكنون تو قصد  
 هايش؛ ها و بخشش جواب دادنش و باز سزاوار بخشايش او نيستى تا چه رسد به دهش

 منْ غَيرِ استحقاقٍ لاستماعك منى و لااستيجابٍ لعفْوك عنىّ؛ 

 .پذيرفتى ده بود و تو جوابش نداده بودى و او آغاز كرده بود و راهش را نمىچون او شروع كر 
  
 اعتذار 

آن هم نه يك خانه و يك پست و يك قبولى ... با اين همه تو عذرهايى دارى كه دوباره صدا كنى و جواب بگيرى 
ام، بهشـت مـن    بهشـت را بهشـته  ... بهشت من تويى تـويى ... امتحان، حتى نه دنيا و نه بهشت، كه بالاتر از اين همه

 ...تويى تويى

شايد بـيش از پنجـاه عـذر و اعتـذار هسـت، كـه راسـتى        . شماره اينجاست كه عذرها راستى شاهكار هستند و بى 
تواند در برابر آن تلقى و برداشت عميق تو از ذنب و از گنـاه   شكند و مى ها را مى گشايد و يأس هاى روح را مى گره

 .د و تو را اميدوار كند و حتى طلبكاردر آن وسعت، بايست
هايى زيبـاتر از احسـاس    اند كه در اين قسمت در حدود سه صفحه و در طى جمله اين عذرها در تمام دعا پراكنده 

 اند؛ شكل گرفته

 كَقَتى بكَِرمثلْ لب 

 و سكُونى الى صدقِ وعدك 

 ...عفْو الَعْفْو الَعْفْوتا الَْ... ولَجائى الى الإْيمانِ بِتَوحيدك 

  
 طلب 

 و چه نيازهايى؛... هايى پس از اين اعتذار و زمينه سازى، نوبت طلب و خواستن است، آن هم چه خواسته 

خشَْيتك بِاللَّيـل و النَّهـارِ مـا    تا الَلَّهم تبُ علىَ حتى لا أعَصيك و ألَْهمِنى الْخَير و الْعَملَ بِه و ... الَلّهم اشغَْلْنا بذِكْركِ 
 ...أَبقَيتَنى

  
 خستگى و درگيرى 

ناچار بـه  ... ها ها و دويدن ها، پس از اسلام و طلب، پس از آمدن ها و حركت و شناخت... ها انسان پس از اين توجه 
ازش خـالى اسـت و   نم ـ... انـد  كند كه رها شده و تنهـايش گذاشـته   شود و احساس مى رسد كه خسته مى حالتى مى
 .جواب و صدايش محروم روحش بى

ها به اين حالـت   بعضى. اند ببينى اند و با شور دويده توانى اين حالت را در خودت و دوستانت كه تازه راه افتاده مى 
گوينـد و جـواب    هـا بـا ايـن و آن مـى     بعضـى . شوند و خسته ها با آن درگير مى شوند و فرارى و بعضى اعتنا مى بى
 .اهندخو مى
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هـا از   هـا راه بسـازند و در برابـر گرفتـارى     بسـت  توانند از بدها خـوب اسـتفاده كننـد و در بـن     ها كه مى اما بعضى 
انـد طبيعـى اسـت بـه      هـا كـه يافتـه    دارند و از همـان حالـت   ها، نه فرار كنند و نه درگير شوند، بهره برمى گرفتارى
 .رسند هاى بيشترى مى حركت

به جاى اينكه، در زير آوار خستگى بميرند و يا بـه  . گذارند ين خستگى را با دوست در ميان مىاينها، اين حال را، ا 
 گويند نه با اغيار؛ خودكشى بينديشند و يا به بازگشت و فرار رو بياورند، آن را با يار مى

 لوةِ بلصل تُقم و أتبَو تع أتيتَه قَد نىّ كُلَّما قُلتا مالَلَّه     و لَّيت ينَ يديك و ناجيتكُ، ألَْقَيت علـى نعُاسـاً اذا أنَـَا صـ
تيناجاتكَ إذا أنا ناجتَنى ملَبس 

 ُلامِ... مالى كُلَّما قُلتةِ الإِسمِبذ متا الَّله... 

  
 ايمان 

آن جا كه از گفتن و خواسـتن خسـته   . رهانند ها مى بست دهند و از بن هاى بيدار، اين گونه ما را درس مى اين روح 
دهند كه از همين خستگى مايه بگير و همين خستگى را بـا او در   مانى، به تو ياد مى كنى و يا مى شوى و فرار مى مى

هاى محرومت گامى به جلوتر بردار و از عشق و طلب و ايمـان و   ميان بگذار و سپس با اسلام و طلب و با خواسته
 .اند اش را فراهم آورده ها زمينه ها و وازدگى ر؛ عشقى كه خستگىاز توحيد بهره بردا

 .اين گونه از خستگى بهره بردار و آن را به وازدگى و آزادى و زهد و به ايمان و توحيد گره بزن 
هـا و شـكرها و بـا     در اين مرحله، دعا با تصويرهايى همراه است از گذشته و حـال و آينـده، بـا توجـه بـه ذنـب       

 ...اعتذارها

 .شود، تا لكَ الْحمد على مانَقَّيت منَ الشِّركْ قَلْبى اين مرحله از أللّهم بذِمةِ الإِْسلام شروع مى 
  
 توحيد 

اندازد كه  آورد و تو را راه نمى اى، هيچ كس جز دوست در تو شور نمى ها جدا شده پس از اين حركت تو از شرك 
اى و  هـاى خفيـف هـم گذشـته     تـو از شـرك  . اى اى و جز با او او را نديده او نيامدههيچ، تو جز با دوست به سوى 

 .اى هاى شرك را كشف كرده پنهان
آوريـم، در   هـا رو مـى   هـا وتاريـك   گيريم و براى نشان دادن او به پنهان ما گاهى براى اثبات خدا از آثار او مدد مى 

او هستى را نشان داده، مگر غير او از . ى با او روشن شدهحالى كه او شاهد هستى است، او گواه هستى است، هست
تـو در ايـن   . خواهيم حالا او را ببينـيم  ايم و چه بيچاره مى ما با او ديده. ى او باشد او آشكارتر است تا آشكار كننده

 اى؛ اى و خدا را نه با آثار كه با خودش شناخته ها هم جدا شده جريان، از اين شرك

 ُرَفْتكع ِگذارى؛ و اين است كه سپاس مى... بك 

 ...فَلكَ الْحمد على ما نَقَّيت منَ الشِّرك قَلْبى 
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 ها و نيازها خواسته 

نشينند و اين هر دو در كنـار تصـويرهايى هسـتند     ها در كنار هم مى در اين مرحله تا آخر دعا باز عذرها و خواسته 
دهنـد كـه چـه هسـتى و چـه كـردى و آن        ر اين چرخش تو را نشانت مىچرخانند و د كه تو را در تمام هستى مى

 ...اى هستى را به كجا ريخته

  
اش را  اش را بخوانى و يـا همـه   شايد تو نتوانى همه. اين دعاى ابوحمزه است با اين همه جريان، با اين همه رابطه 

ضرورت ندارد كه تمامى يك دعا . واهىاى بايد بخ تو آن مقدار كه نيازش را احساس كرده. حق با توست. بخواهى
هـا از مـرورش آرام    را تكرار كنى، كه شايد نياز تو يك جمله، يا يك مقطع يك خط آن باشد كه تـو حتـى سـاعت   

 .شوى گيرى و با خواندنش خالى نمى نمى
نـى و آن  هايـت را مـرور ك   هايش را فراهم كنى و سـؤال  خواهى شروع كنى بايد زمينه در هر حال، هر وقت كه مى 

 ...بردارى وگرنه در كنار فرات هم تشنه خواهى ماند وقت كه در جريان دعا قرار گرفتى از آن بهره

 تو قدر آب چه دانى 

 كه در كنار فراتى
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 توجه. 1     

 الهى لاتُؤدَبنى بعِقُوبتك 

 .مرا با عقوبت خويش ادب مكن! خداى من 
كنى؟ آيا فقـط   بينى، چقدر احساس را لمس مى در اين كلمه چقدر نياز مى... گاه من، معبود من، پناه منالهى، تكيه  

هـا و   چرخاند؟ يـا در پشـت ايـن كلمـه، احسـاس      اى كه فقط زبان آن را مى با يك كلمه روبرو هستى، آن هم كلمه
پس از آنكه از همه جا ضـربه خـورده و هـر     زنند هايى كه اين كلمه را در دل تو نقش مى يابى؛ توجه ها را مى توجه
 ...اى اى و در هر پناهى گزيده شده اى و هر بتى را تجربه كرده اى را از دست داده تكيه

انـد؟ اگـر    اند و زبانت را به چرخ انداخته ها را در تو نقش بسته بينى كه كلمه آيا در پشت اين كلمه احساسى را مى 
هـايش را   كند كه در كنار همين كلمـه چشـم تـو اشـك     ين كلمه چنانت مدهوش مىاين را بيابى، آن وقت زيبايى ا

 .اش را بيفروزد بريزد و دل تو شعله
ها را بـا تيـغ    ها را، حقيقت ها را، احساس كنيم و كلمه ها زندگى مى درد ما از اين مسأله برخاسته كه داريم با عادت 

هاى ما هستند و ما اين رزق را  كنيم؛ كه رزق ما همين دروغ ى مىهايمان زندگ بريم و داريم با دروغ عادتمان سر مى
 .ايم خود را محروم كرده و از رزق او 1.ايم؛ تَجعلُونَ رِزقكَُم أنََّكُم تكُذَِّبون براى خود قرار داده

ه، ضربه ديده باشـد  ها، از هر معبود و از هر پناه و از هر تكيه گا گويد كه پس از تجربه الهى، اين كلمه را كسى مى 
و رنج كشيده باشد و به او رو آورده باشد، در حالى كه ظلم خود و جفاى خود را يافته و ضرورت پاداش را يافتـه  

ها كه خود عمل او هستند، نه عكس العمل او، بلكـه خـود عمـل او     خواهد اكنون كه بازگشته، او را با شكنجه و مى
 .داو را ضربه نزنند و ادب نكنن 2هستند،

  ضعم بذيقَهياين ادب كردن و در جاى خود نشاندن، خود لطف اوست كه به تو، آگاهى بدهد و تو را بازگرداند؛ ل
 3.الَّذى عملُوا، لعَلَّهم يرجْعِون

 ـ    ها ادب نكند و با ضربه خواهى كه تو را با عقوبت اى مى و اكنون تو كه خود آگاه شده و ها بـه راه بازنگردانـد كـه ت
 .اى خود به راه آمده

مادام كه تـو خـودت   . هاى گوناگون آن را بايد در نظر داشته باشى تو در اين خواسته، ذنب، عقوبت و تأديب و راه 
هاى حاكم بر هسـتى را بـاور    ها و قانون بينى و حتى معتقد هستى كه طلبكارى، مادام كه نظام و سنت را مذنب نمى

 .واهى پذيرفت و نه تأديب را خواهى فهميدندارى، در نتيجه نه عقوبت را خ
ولى هنگامى كه ذنب در آن مفهوم وسيع براى تو مشخص شد و تو فهميدى، هر نعمتى، هر نگاهى، هر حركتى كه 

  هاى ديگر را به  شود و ذنب در جاى خود ننشيند، ذنب است و تو فهميدى كه يك ذنب در يك گوشه حبس مى
  

 
 .82واقعه،  -1
ها، نه ظلم خدا هستند و نه تشفى خاطر او و  ها و عذاب تواند اين نكته را احساس كند، كه عقوبت و دقيقى كه از قرآن مايه بگيرد مىبينش مترقى  - -2

هايى هم هست  البته در آيه. پاداش شما، خود عمل شماست) 16طور، .(تجزون ما كنتم تعلمون: نه حتى عكس العمل ما، كه خود عمل ما هستند، كه
 .اش شما به خاطر عمل شماستكه پاد

 .41روم،  -3
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 .الهى لاتُؤدَبنى بعِقُوبتك: گويى آورد، در اين موقع است كه اين گونه با احساس مى دنبال مى
اى، رنـج   هايى شود كه تو براى خودت گرفتـه  فهمى كه اگر هستى تو و عمر تو براى او نباشد و مصرف بت تو مى 

اينجاسـت كـه   . زند كَنَد و ضربه مى ها مى كند و از اين بت ن اوست كه تو را ادب مىو اي. بينى برى و عقوبت مى مى
كنـد، تـو    شود و حيله مى هايت حائل مى ها تو را نسوزاند و در هنگامى كه ميان تو و بت خواهى تا با ضربه از او مى

 .غافل نمانى و درس بگيرى
 ولا تمَكُر بى فى حيلَتك 

و حيلـه؛ يعنـى حائـل    . مكر؛ يعنى نقشه، يعنى؛ نيرنگ. را به مكر مگير و در نقشه قرار مدههايت م و در حائل شدن 
. انـدازد  اندازد، ميان ما و دل ما فاصله مـى  ها فاصله مى شود و ميان ما و بت پس او حائل مى. شدن و فاصله انداختن

دانيم كـه بـراى چـه و بخـاطر چـه اتفـاق        ىبريم؛ چون نم ها را ما از آن غافليم و در آن رنج مى اين فاصله انداختن
 .اند افتاده

و ايـن اسـت كـه در ايـن دعـا      . شـوريم  گيريم و حتى بر آن مـى  بينيم اما از آن درس نمى ها، دردها را مى ما ضربه 
ى ها، محروم نماند و او را به بازى نگيرند، بيايد و با آگـاه  خواهد تا در مكر و نقشه نيفتد و در اين فاصله ديدن مى

ها و حائل  ها را بپذيريد؛ كه انقطاع، پذيرش اين قطع قطع و بريدن. جدا  شود تا در اين جدايى به سوى او باز گردد
ى    وار و بى و در اين پذيرش لوطى. هاست شدن ب لـ خيال نباشد، كه به سوى او باز گردد، كه در دعا هم هست؛ هـ

هـا در   و پذيرش ايـن بـرش  . خيالى كه؛ الانقطاع اليك ع و نه انقطاع فقط و بىكمَالَ الإْنِْقطاعِ إلَِيك، نه قطع، كه انقطا
كننـد و يـا در    خيالند، با يك باباولش، مسأله را حل مـى  ها بى ها هم در برابر ضربه راه او و به سوى او، وگرنه لوطى

 .رسند مانند و به جايى نمى هوا مى
هايى دارد؛ از مهر و قهر، از انـدرز و   ون غفران و آمرزش وسيلهكنى؛ چ در اين دعا، از غفران و آمرزش شروع نمى 

ها و مكرهايش تـو را ادب نكنـد و    خواهى او با قهر و ضربه تو مى. بشارت، از تهديد و تشويق و از تعليم و تفهيم
 .هايى كه دارى آزاد نسازد اى و بت هايى كه كرده تو را اين گونه از بند گناه

هـا   كنى تا به خيرها برسـى و از بـدى   گويى و به اين گونه شروع مى رزش و غفران سخن مىى آم تو از اين وسيله 
 .هايى كه همراه تو ها و فقر و ذنب نجات بيابى؛ خيرهايى كه با او هستند و بدى

  
 حيرت و تنهايى. 2 

 لى النَّجاةُ و لاتسُتَطاع إلاَِّ بكِ؛ منْ أيَنَ لى الْخَيرُ يارب و لايوجد إلاَِّ منْ عنْدك و منْ أيَنَ 

يـابم، در   كجا مـن نجـات مـى   . ها جز در تو نيست رسم اى پروردگار من، در حالى كه اين ها مى كجا من به خوبى 
 .ى تو ممكن نيست حالى كه نجات جز به وسيله

ها فاصـله   ها جدا كند و بين ما و بت خواهد ما را از بت هايى كه مى ها، پذيرش تأديب ها و گناه پس از پذيرش ستم 
هـا ادب   مـرا بـا شـكنجه   ! الهى، خداى من! رسيدى با اين آغاز؛ معبود من تو به طلب و تمنايى مى -حيله  -بيندازد 

ن  : پرسـى  اى و با تمام وجودت مـى  اى و به حيرت رسيده و اكنون به خود رو آورده. ها نجات بده مكن و از بدى مـ
 .ها نجات بيابم توانم از بدى ها برسم و چگونه مى توانم به خوبى ير؛ُ من چگونه مىأيَنَ لى الْخَ
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اش  تو تمام وجودت فقر و ظلـم و او، همـه  . بينى و همچنين لطف و مهر و غفران را تو فقر و ضعف و ذنب را مى 
 .ها از توست ها و ذنب ها با اوست و بدى خوبى. لطف و مهر

 چگونه؟. خواهى ها را نمى از چه راه؟ و بدى .خواهى ها را مى تو خوبى 

ها جدا شوم؛ كه تو بايـد   توانم از اين فقرها و ذنب هاى تو برسم و نمى توانم به خوبى من نمى! خداى من: گويى مى 
 .راه بدهى و تو بايد كمك كنى

 و لاَالَّذى أَساء و كتمحر و كنونْ عتغَْنى عنَ اسسَلاَ الَّذى أح و لَم كلَيع تَرَءِك؛ إجترنْ قُدع خَرَج كرْضي 

نياز شدند و نه آنها كه بدى كردند و عصيان كردند و خشنودى تو را نخواسـتند از   نه آنها كه خوبى كردند از تو بى 
 .ى تو بيرون رفتند محدوده

 .من رو بياور و مرا دستگير باش تو به. ها را گرفتى اين تو بودى كه رساندى و اين تو بودى كه فرارى 
 ،بيار ،بيار ،بيار 

 

 امن. 3 

تا به حال تمام وجود تو سؤال است و تمنا و فرياد، كه مگر او تو را دريابد و او تو را بخواهد و او بـه تـو راهـى     
اوست كه پـيش از  كردى كه بايد شروع كنى، ولى اوست كه تو را صدار زده و  تو خودت را تنهايى حس مى. بدهد

اين درست است كـه مـن عطـش دارم و    . اى تو، تو را خوانده و اوست كه شروع كرده و اين تويى كه جواب نداده
خواهم، اما آيا اين عطش از آبى كه جلوتر نوشيده بودم و امروز كمبودش، احسـاس عطشـم را برانگيختـه،     آب مى
 نيست؟

 .داده و حتى اين عطش دليل وجود اوستپيش از اين كه من عطش داشته باشم، او آبم  
ها سيرابم نكرده و حتـى   هاى بيرون، عطشم فرو نشسته و منى كه آن قطره ها و چهره منى كه از آب و آش و جلوه 

ام و حتى با اين همـه چشـمه،    ام كرده، منى كه در اين وسعت درون هم، در تنگنا افتاده هاى درونم پناهنده به چشمه
تـوانم   توانم بمـانم و بـا خـودم هـم نمـى      ام و در خودم هم نمى ى كه از بيرون تا خودم سفر كردههنوز عطشانم، من

پس اين اوست كه شروع كرده و اوست كه مرا خوانـده و  . سيراب شوم، اين من را، او آب داده و او به راه انداخته
مثل آن كور دلى هستم كه خودش را  من. ام و همچنين خودش را اصلاً من خودم را با او يافته. دعوت نموده است

 بينم، پس نور كجاست؟ من فقط خودم را مى: گويد بيند و مى در آينه مى

خواند  بينى، پس اوست كه تو را به خويش مى تو با او خودت را مى. ديدى آخر اگر نور نبود كه تو خودت را نمى 
كى است و در نور ماندن كورى؛ چون بايد با نور نگاه كه در نور نمانى و از نور دور نمانى؛ چون از نور ماندن تاري

 .كند كور خواهد شد كند و به خورشيد نگاه مى كسى كه با خورشيد نگاه نمى. كرد، نه آن كه به نور نگاه كرد
 بكِ عرَفْتكُ و أنَتْ دلَلْتَنى علَيك و دعوتَنى إلَِيك؛ 

 .با تو ديدم، كه خودآگاهى من و خودخواهى من، از توستمن با تو تو را شناختم و حتى خودم را  
تو بودى كه مرا به خويش راه دادى و مرا به خويش خواندى، پس اين دعاى من پس از دعـاى توسـت و پـس از     

 دعوت توست؛
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 كلَيوتَنى اعد رِ ما أنَتْ اگر تو نبودى كه من تو را نمى. وأد لَم ْنخـورده بـودم كـه مـن      اگـر آب . شناختم؛ لولا أنَت
 .كردم عطش را احساس نمى

 .شوى ها جدا مى ها و وحشت ها و حيرت رسد و از ترس با اين ديد، تمام اضطراب و شور تو، به امن و نور مى 
بينى كه اين تنها را از تنهاييش جدا كـرده   خواهد، بلكه او را مى بينى كه به پا ايستاده و مى تو تنهاى حيرانى را نمى 

 .ز بيرون رمانده تا به خويش برساندو ا
 .بينى ى او و دعوت او را مى ى خودت و دعاى خودت، خواسته تو پيش از خواسته 
ها سال پيش تهيـه كـرده، آيـا نيـاز دل مـن و       آخر او كه نياز شكم مرا و نفت و سماور و چاى امروز مرا از ميليون 

 دارد؟ روح من را از من دريغ مى

 .رسى رسى و به جاى وحشت و اضطراب به سپاس و حمد مى به امن مى با اين ديد تو    
  
 حمد. 4 

 .ألَْحمدللّه الَّذى أدَعوه فَيجيبنى و إنِْ كُنتْ بطْيئاً حينَ يدعونى 
 اى و حتى نفـى  بينى كه او تو را خوانده و تو را به خويش دعوت كرده و تو اين دعوت را به كُندى جواب داده مى 

اى، او بـدون   اى و او را صـدا زده  اى و به خويشتن و به او رسـيده  تا هنگامى كه تو از بيرون ضربه خورده. اى كرده
 .شود ها شروع مى و اين است كه سپاس. ات را برآورده كرده است فاصله جوابت را داده و خواسته

ى ايـن   هـا و رابطـه   هـا و بـدى   اخت، از خـوبى ى آن ديد با آن شن ى اين حمد با آن تحليل و آن ديد و رابطه رابطه 
ك و       ها و رابطـه  شناخت با آن طلب، براى نجات و راهيابى به سوى خوبى ى اينهـا بـا فـراز اول؛ لاتـُؤدَبنى بعِقُوبتـ

دهد و از چه روح عظيم و آگاهى و از چه جريانى و از چه نوع تربيت  خواستن نوع تأديب، چه چيزى را نشان مى
 .كند حكايت مىو درسى 

ها و طرح سؤال در كنار هـر   گفتم بايد دعا را تحليل كرد و از آن درس گرفت؛ يعنى همين بررسى رابطه آن كه مى 
 ها كه؛ اين دگرگونى جمله. ها يكنواخت نيستند و يك موج ندارند بينى كه جمله مى. ها بند از جمله

 گاهى به صورت خبر 

 و گاهى به صورت طلب 

 صورت استفهامو گاهى به  

 وگو با دوست و گاهى از گفت 

 گيرد و گاهى از حديث با نفس صورت مى 

دهد كه  و گاهى خواستن است و گاهى وحشت و حيرت و گاهى حمد و گاهى شكر ووو همه از عواملى خبر مى 
هـا و   رتهـا و حي ـ  بـرد و او را از طلـب   كند و پيش مـى  اين جريان عظيم و اين جوشش عظيم انسان را هدايت مى

 .رساند ها و حمدها مى ها به انس وحشت
 .و الْحمدللّه الَّذى أَسئَلُه فَيعطينى و إنِْ كْنتُ بخيلاً حينً يستَقْرِضُنى 
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كند، تا من به جريان بيفتم و در جريان، بهره  هاى خودش از من طلب مى خواهد و از داده وقتى او از من قرض مى 
هاى راكد نگندم و همچون شير مانده در پستان، چـرك و   بارور شوم و بارور كنم و همچون آب بدهم و بهره ببرم،

دوشـى، رگ   شوم، در حالى كـه پسـتانى را كـه مـى     كنم كه با دادن، كم مى ورزم و خيال مى دمل نشوم، من بخل مى
مـن  . شود ك و دمل مىخشكد و حتى پيش از خشكيدن، چر شود و هنگامى كه رهايش كردى مى آيد و زياد مى مى

دهم، ولى او همين كه سـراغش آمـدم و از او خواسـتم بـه مـن       با اين كه هستيم از خود اوست و به او قرض نمى
 .سازد كند و اين گونه شرمسارم مى بخشد و اين گونه با چوبكارى ادبم مى مى

 أخَْلُو بِه تى وحاجل ئتكُلَّما ش الَّذى أنُاديِه لّهدلمرِّى؛ ألَُحسل ْئتثُ شيح 

كنم، هـر جـا    زنم، براى نيازهايم و با او خلوت مى سپاس او را كه همراه من است و هر وقت خواستم صدايش مى 
 .اى بخواهم خواستم، به خاطر رازهايم، بدون اين كه همراهى و واسطه

 .شود مزه مى شود و بى آورد، سرد مى وقتى بر زبان مى. هايى دارد كه با زبانش هم بيگانه است انسان گاهى حرف 
توانـد در ايـن ميـان     اى نمـى  تواند بيان كند و هيچ رابطه انسان رازهايى دارد كه جز با نگاه و توجه و خلوتش نمى 

كنـد و   و اوست كه در هر كجا، در اين خلوت آماده است، آن هم بدون شفيع، نيازهـا را تـأمين مـى   . مياندارى كند
 .رساند را مىاوست كه كمبودها 

 لَم َرهغَي وتعد لَو رهَ وو غَيعَالَّذى لاأد لّهلدمعائى؛ ألَْحلى د ِتَجبسي 

خواهند و اگـر در بحرانـى و در تنگنـايى آنهـا را      خوانم، كه آنها مرا براى خود مى سپاس براى او كه جز او را نمى 
و حتى اگر تمام هستى هـم در دسـت آنهـا    . دهند د و يا جواب نمىشنون اين خلق يا نمى. دهند بخوانم، جوابم نمى

كْتُم خشَـْيةَ الإْنِْفـاق     و كـانَ الانسْـانُ   باشد توانايى دادنش را ندارند؛ قُلْ لَو أنَْتُم تمَلكُونَ خَزائنَ رحمةِ ربى إذاً لَأمَسـ
 1قَتُورا؛ً

گيـر اسـت و ايـن     انسـان سـخت  . يديد، به خاطر تـرس از انفـاق  ورز اگر شما تمام دارايى خدا را داشتيد، بخل مى
 .گيرى به خاطر محدوديت او است، هر چند دارايى نامحدود داشته باشد سخت

 !دهند، چرا بت من باشند و چرا تكيه گاه من؟ پس اين خلق كه اگر بخوانمشان جوابم را نمى 
كنـد و   صاب و فشار خون انداخته، چگونـه تصـرف مـى   راستى كه امام در اين جمله بر آنچه كه ما را به ضعف اع 

شناسد و  و آن همه ضربه و تنهايى و محروميت را لطفى مى. كند چگونه آن همه رنج را به حمد و سپاس تبديل مى
رهَ؛ جـز او را نمـى    بردارى مى از آن بهره خـوانم كـه در خوانـدن     كند كه تو با خودت تصميم بگيرى كه؛ لا أدَعو غَيـ

 .يت استمحروم
رهَ لـَأخَْلفَ رجـĤئى؛ و نـه تنهـا غيـر او را نمـى          وت غَيـ خـوانم، از غيـر او    والْحمدللّه الَّذى لا أَرجو غَيرهَ و لَو رجـ

 .رسانند روند و به جايى نمى بندم؛ كه اميدها هرز مى خواهم، كه حتى به غير او اميدهم نمى نمى
و درو كشتزار و انبار خرمنش به اين و آن اميد بسته و حتى از پيش برايشـان كـار   چقدر انسان براى ساختن خانه  

 .اند اند، اميدهايش را هرز داده اند و در سر بزنگاه رهايش كرده كرده و آنها كنارش گذاشته
  

 .100اسراء،  -1
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 ألَْحمدللَّه الَّذى وكَلَنى الَيه فَأكَْرمَنى؛ 

 .ام نداد كه خوارم كنند و اهانتم كنند خودش واگذار كرد و اكرامم كرد و به ديگران حواله سپاس براى او كه مرا به 
 ألَْحمدللَّه الَّذى تَحبب الىَ و هو غَنى عنى؛ 

. گيرد نياز است، از من چيزى نمى دارد كه از من بى اى به من روا مى سپاس براى او كه اين همه محبت را در لحظه 
خوانـد بـراى همـين     اگر او مـرا بـه خـويش مـى    . رسم ين من هستم كه در كنار او به امن و به نور و به حيات مىا

 .هاست زند، به خاطر همين رهانيدن هاست و اگر مرا از غير خودش ضربه مى دادن
 و ألَْحمدللّه الَّذى يحلُم عنىّ؛ 

پوشـد و   كـنم و او چشـم مـى    هايش بر او عصيان مى ا تمام محبتكند و ب نيازيش به من محبت مى اوست كه با بى 
 .ورزد كه شايد بازگردم و در راه بيايم حلم مى

 ء عنْدى و أحَقُّ بِحمدى؛ فَرَبى أحَمد شىَ 

پس با اين همه لطف و دعوت و اجابت و عنايت و محبت و حلم، او بهترين محبوب است و از هـر چيـزى نـزد     
اوست كه مرا به خود خوانـده و  . تر است؛ و هو أحَقُّ بِحمدى؛ او به ستايش من سزاوارتر است و لايق تر من ستوده

در حالى كه ديگران . هايم فاصله انداخته و حائل شده و مرا ادب كرده مرا از غير خويش جدا كرده و بين من و بت
اند و فقط منافع خويش را از مـن   ند و به چيزى نخريدها ى مرا و اميد و رجاء مرا به جايى نگرفته دعوت و خواسته

 .اند كرده اند و كشتزار خود را از من آبيارى مى خواستار بوده
  
 قصد. 5 

ى انتخـاب و تصـميم    تاكنون مراحلى طى شد؛ تو از تنهايى و وحشت و حيرت بـه سـتايش و حمـد، بـه مرحلـه      
يابنـد و چگونـه اميـدها     رسـند و ادامـه مـى    اين جا به وسعت مىها چگونه در  بينى راه اى و اين است كه مى رسيده

 رسند ووو ها مى شوند و چگونه كمك سرشار مى

 :گويى ها با خود او مى بينى و از اين يافته ها را مى اين 
 ...ألَلّهم إنِىّ أجَِد سبلَ المْطالب 

 .و سپاس، و براى ديگران درس و تعليمو در اين گفتن تو با خودت ذكر و يادآورى دارى و با او تشكر  
بينم كه  اند، چقدر وسيع است و مى هايى كه به سوى تو كشيده شده هاى خواسته يابم كه راه بينم و مى من مى! خدايا 

هاى ديگـر   هاى اميدى كه به تو راه يافته چقدر سرشار است، در حالى كه اميدهاى ديگر خشكيده و خواسته چشمه
 .بست نشسته به بن

اند، آزاد است و درهاى دعا و خواسـتن از تـو،    بينم كه كمك خواستن از لطف تو، براى آنها كه به تو اميد بسته مى 
توانند از تو بخواهند و از تو بگيرند، پس از آن كه از ديگران بـا يـك    مى. اند، باز است براى آنها كه به فرياد رسيده

كشى، كه بـرو، بـرو    و تو دست خودت را عقب نمى. ندى كه چرا رفتىب دنيا اميد شكست خوردند، تو درها را نمى
 .ها بگير از همان
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و نه تنهـا آزاد كـه تـو در انتظـار     . ى تو باز است و كمك تو آزاد شكند، خانه شود و اميدها مى وقتى درها بسته مى 
 .خواستنشان هستى

اى كه به آنها كمك كنى و تو در كمـين گرفتارهـا    دانم كه تو منتظر اميدوارها هستى و در جايگاه اجابت نشسته مى 
 .هستى كه از آنها دستگيرى كنى

دانم كه در اين دستگيرى تو و در اين پناه آوردن به جايگاه لطف و عنايت تو و واگذار كردن و خشنود شدن  و مى 
هـايى اسـت كـه مـن از      بست ام و راه چاره براى بن ها خورده هايى است كه من از بخيل از حكم تو، جبران شكست

 .ام ها ديده دنيا طلب
بستى نخواهند داشت و تـرس و حزنـى بـه دل راه     كنند ديگر بن ها و قضاها حركت مى ها و حكم آنها كه با وظيفه 
 .وحشت ندارد خواهند داد؛ كه تنهايى در راهن
، كسى كه راه تو را در پيش بست و درگيرى دانم كه پس از اين همه شكست و تنهايى و همراه اين همه بن من مى 

و فقـط  . رسد و راهش نزديك است؛ أنََّ الرّاحلَ الَيك قَريـب المْسـافَة   گرفت و به سوى تو كوچ كرد، زود به تو مى
 .اند كه بروند نه اين كه دوباره بازگردند رفته. اند و مهاجر هستند نه مسافر اين راه براى آنهايى است كه كوچ كرده

 .اى ها را دريده اى، كه حتى پرده كه تو در پرده نرفته دانم و مى 
حساب ماست كه حجاب ما شده و مانع ديـدار و   روى، اين آرزوهاى خام و اين كارهاى بى ى فرو نمى تو در پرده 

 .سنگ راه
  
سان به اين ان. ام ام و پس از شروع تو، شروع كرده پس از آن شناخت دقيق و عميق، من حتى خودم را با تو شناخته 

هاسـت كـه بـا تمـام      هـا و بيـنش   رسد و با اين يافت مى -أعَلَم  -ها  و اين آگاهى -أجَِد سبلَ المْطالبِ  -ها  وجدان
 .افتد هايش راه مى نيازها و طلب

 و قَد قَصدت الَيك بِطَلبتى و تَوجهت الَيك بِحاجتى؛ 

ام، در حالى كه فقط بـر تـو تكيـه دارم و بـر      ام و با اين همه نياز رو به تو آورده همن با اين همه طلب قصد تو كرد 
 .ام خواندى توسل جسته ام و به نداى تو كه مرا به خويش مى دعوت تو و شروع تو چشم دوخته

  
  
 اقرار. 6 

 منْ غَيرِ استحقاقٍ لإِستماعك منىّ و لااستيجابٍ لعفْوكِ عنى؛ 

ام؛ ديگرانـى كـه    ام و براى ديگران سـوخته  سزاوار نيستم كه از من بشنوى؛ كه من گوش به فرمان ديگران بوده من 
خواسـتند و بـاغ خـود را     كردند؛ كه آنها منافع خود را مى دادند و حتى نگاهم، نمى زدم جوابم نمى اگر صداشان مى

 .دادند آب مى
مـن از آنهـا كـه    . ام كه تو از مـن بگـذرى   در راه تو از پشيزى نگذشتهو من . من از تو نشنيدم كه تو از من بشنوى 

 .شنيدند از من نشنيدند اى نديدم و آنها كه بايد از من مى برايشان گذشت كردم، بهره
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خواهيم و با اين يأس است كه اميدواريم و حتى طالبيم، چرا كه  آوريم و از او مى با اين اقرار است كه رو به او مى 
 1.ء كلِّ نعمةٍ قَبلَ إِستحقاقها استحقاق بخشيده؛ يا مبتَدى او بدون

خواهيم، به مـا بخشـيده و از    پيش از آن كه ما مستحق باشيم و كارى كرده باشيم، پيش از آن كه حتى بدانيم چه مى
يـافتيم و چگونـه او را    او بود كه ما را صدا زد و مـا را خوانـد، وگرنـه چگونـه مـا بـه او راه مـى       . ما دريغ نورزيد

 .شناختيم مى
 .او بود كه در تمام هستى جلوه كرد تا او را ببينيم و ما را ضربه زد تا به سوى او بياييم و از غير او جدا شويم 
ها، جز كرامت و بزرگوارى بـر   ها و  دهش ها و بخشيدن او ما را به خويش خوانده كه او را بخوانيم؛ چون خواندن 

 .؛ لاتَزيده كَثْرةَُ العْطاء إلاِّ جوداً و كَرمَاً إنَّه هو العْزيزُ الْوهابافزايد او نمى
ريزد؛ ديوارهايى كه ما را از درياى مهرش جدا  با اين اقرار است كه ديوارهاى غرور و حصارهاى كبر ما در هم مى 

 .خبر ساخته بودند ودمان بىكرده بودند و حصارهايى كه خود به دور خود كشيديم و ما را حتىّ از خ
شود و عمق و وسعت نياز دريـا در   هاى ما پاك مى هاى لوس، از خواسته با اين اقرار است كه خامى و لجبازى بچه 

 .نشيند برابر ابرهاى آسمان، در ما مى
و نگـاه   انـدازد  ى ما را به چـرخ مـى   گيرد و اين فضل اوست كه زبان بسته و اين لطف اوست كه ما را در خود مى 

 .سازد ى ما را گسترده و آرام مى خسته
  
 اعتذار. 7 

ك منـّى    أنَْ لارب لـى   بلْ لثقَتى بكَِرمَك وسكُونى الى صدقِ وعدك و لَجائى الىَ الْايمانِ بِتَوحيدك و يقينى بمِعرِفَتـ
ُركغَي. 

شـماره   رسد، كـه عجيـب و عميـق و بـى     ت به اعتذارهايى مىپس از آن قصد و عزيمت و اين اقرار و اعتراف نوب 
انـد؛ چـون آن دم كـه تلقـى مـا از گنـاه و        رمق شـده  كنند، پس از آن كه، پلاسيده و بى هستند و اميدها را بارور مى

ى وجـود خـود و در يـك يـك      ى عمر خود و ذره ذره برداشت ما از ذنب گسترده شد و ما گناه را در لحظه لحظه
ها را با هم كشـف كـرديم، ناچـار     ى گناه ها و پيوندهاى خود شناختيم و رابطه و برخوردهاى خود و رابطهها  نعمت

و اين احساس، نه احساس گناه پدرانمان باشد، كه آنها را . اندازد ماند و احساس گناه ما را از پا مى اميدى در ما نمى
و . مروز ما و احساس سنگينى گناه ما را در ما سـير كنـد  با ما كارى نيست، كه گندم بهشت آنها، جهنم رنج و درد ا

هـاى تـو و    اين احساس، يك احساس تلقين زده و وسوسه خيز نيست، كـه از درك عظمـت تـو و حجـم نعمـت     
ها داشته باشى،  تو در حالى كه بايد در هر گام چشم. ى تو با هستى و با جامعه برخاسته شماره هاى دقيق و بى رابطه
كشد و با  و اينجاست كه ديگر يأس در دل پنجه مى. اى ها محصور ساخته اى و يا در ابتذال كور كردههايت را  چشم

بينـى   اگر مـى . اينجاست كه نياز به اين همه عذر و اين همه اميد خواهى داشت. اين يأس ديگر اميد رويشى نيست
  هستند، اين به خاطر همين است كه تو حساب و زيادى  خواهى و اين اعتذارها در نظرت بى كه اين عذرها را نمى
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اى كه بگويى من هيچ سزاوار نيسـتم و   اى نگرفته خبرى را اندازه اى و ظلم و ذنب و جفا و بى حجم گناه را نشناخته
ى  به وعدهام به خاطر اطمينانى است كه به كرامت تو دارم و به خاطر آرامشى است كه  اگر آمده. سزاوار هيچ نيستم

اى است كه به ايمان و اعتقاد به تنهايى و يكتايى تو دارم و به خاطر ايـن اسـت كـه     صادق تو دارم و به خاطر تكيه
دانى كه من را جز تـو اى پروردگـار    دانم، تو مى كسى من واقفى، گرچه من خودم نمى دانم كه تو به تنهايى و بى مى

تنها تويى، براى تو شريكى نيست، كـه از  . ن را جز تو، پروردگارى نيستدانى كه م تو مى. ها، آشنايى نيست آسمان
هـا را   ى راه همـه . نياز از پذيرش عذرش نيست عذر من، عذرخواهى كسى است كه بى. تو ببرم و با او پيوند بخورم

نيسـت كـه    داند كه براى تو همتايى بستى را احساس كرده است و مى تجربه كرده و پشت هر درى ايستاده و هر بن
و دسـت  . و جواب بدهد هنگامى كه صدايش كـردم . دعوت كند و به خويش بخواند، گرچه من دعوتش را نپذيرم

و چشم بپوشد هنگامى كـه چشـم بـه او دوخـتم و نگـاهم را بـه سـويش        . ها را بالا آوردم بگيرد هنگامى كه دست
 .كشيدم

بـه خـاطر   . ام ا بشنوى، ولى با اين همه بـه تـو رو آورده  اى كه حرفم ر من سزاوار نيستم، حتى به اندازه! خداى من 
 .كرامت تو و دعوت تو و توحيد تو و آگاهى تو به تنهايى من

هايى كه براى من داشـتى و گذشـته از    هايى كه در من داشتى و جلوه و به تو رو آوردم؛ چون گذشته از آن دعوت 
نْ       اى كه از تو بخواهم؛ الَلّهم آن همه تو خودت خواسته ئَلُوا اللـّه مـ دقٌ و أَسـ دك صـ أنَتْ قُلتْ و قَولكُ حقٌ و وعـ

 فَضْله انَّ اللَّه كانَ بكُِم رحيما؛

اى سؤال كنـيم تـا    تو گفته. اى از فضل تو بخواهم تو گفته. ى تو راست ى تو ثابت است و وعده اى و گفته تو گفته 
خواهى تا در اين مسألت آمادگى پيدا كنيم و بـا   تو مسألت ما را مى. ن سؤال بدهىتوانستى بدو بدهى، با اين كه مى

 .اين خواستن با تو پيوند بخوريم و به سوى تو بياييم
ها را خالى  ها بار ماشين وقتى اين هندوانه فروش. زند هاى او مرا زمين مى هنگامى كه من در مقام طلب نيستم، داده 

فرسـتند؛ چـون در هنگـام غفلـت،      بينى تا دستش را دراز نكند چيزى برايش نمـى  ن، مىاى توقف ك كنند، لحظه مى
 .سازد شكند و او را آلوده مى ها مى كند و هندوانه ها طرف را پرتاب مى داده

دهد، يكى به خاطر همين ايجاد آمادگى است و ديگرى به خـاطر پيونـد خـوردن بـا او      اگر او پس از خواستن مى 
 .توانم براى او خرج كنم و در راه او بريزم عمت را از او ديدم راحت مىمنى كه ن. است

اى، پس از آن كه مرا به خودت خوانده بودى و بارها دعـوت كـرده    تو خودت به خواستن دستور داده! خداى من 
هاى تو نيست كـه بـه خواسـتن     و اين از روش بودى، و لَيس منْ صفاتك يا سيدى أنَْ تَأمْرَ باِلسوالِ و تمَنَع العْطية؛َ

ها كه ملك  هايت را بر اين و أنَتْ المْنّانُ بِالعْطيات؛ در حالى كه تو بخشش. ها باشى دستور بدهى و جلوگير بخشش
 .دريغ ريخته بودى، والعائد علَيهِم؛ و بارها با محبت و نرمشت به سوى آنها باز گشته بودى تو هستند بى

الهى ربيتَنى فى إحِسانك و نعمك صغيرا؛ً تو پيش از آن كه من نيازهايم را بشناسم و احتياجاتم را بفهمم بـه مـن،    
تـو  . مادر و پدر و چشم و گوش و و و داده بودى و براى من آب و باد و مه و خورشيد و فلك را رام كرده بـودى 

اى و  ام نمـوده  اى و سپس در بزرگى بلنـد آوازه  تا به حال تربيت كردهمرا با اين همه نعمت از كوچكى يك ملكول 
 .اى از آن همه ضعف و گمنامى به اين همه شهرت و آوازه انتقالم داده
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هايت تربيت كرده و در آخرت براى مـن بـه عفـو و كرامـت      ها و بخشش پس اى همراهى كه در دنيا مرا با محبت 
من نشان داده، اى همراه مهربان و اى پروردگار كرامت و گذشت، شناخت مـن،  ها را به  خودت اشاره نموده و اين

من با اين راهنما و اين . مرا به تو رسانده و راهنماى من است و عشق من، مرا به سوى تو كشيده و شفيع من است
 .آوردم شفيع و همراه رو به تو مى

اى و ايـن شـفيع را تـو همراهـى      م كه اين راهنما را تو راهنمـايى كـرده  دان و أنََا واثقٌ منْ دليلى بِدلالَتك؛ و من مى 
 .اين شناخت من و معرفت من، با توست و اين عشق و شور من از توست. اى نموده

و اين تويى كـه سـنجش را بـه مـن     . اى اى و اين تويى كه عشق و طلب را در من ريخته اين تويى كه مرا صدا زده 
گيرند و خيـرى بـراى    هايى كه مرا مى هايم بگذرم؛ بت هايم را بشناسم و از بت بسنجم و بتها را  اى تا معشوق داده

 .بندند شكنند و راهم را مى من ندارند، اميدم را مى
 .خوانم ام و تو را مى من همراه اين دليل و همپاى اين شفيع رو به تو آورده 
 .ن هم با زبانى كه گناه گنگش كرده استرب أدَعوك بِلسانٍ قَد أخَْرَسه ذنَْبه؛ آ 
گيـرد و   اى كه چگونه زبانش مـى  اى كه مجرمى در محاكمه مشتش باز شود و جرمش روشن شود؟ ديده هيچ ديده 

بارد؟ جرم و گنـاه ايـن گونـه زبـان مـرا       هايش مى اضطراب و التهاب و دستپاچگى از تمام كلمات و حالات و نگاه
 .خوانم بانى دارم تو را مىسنگين كرده و من با چنين ز

هـايش بـه    زند، ولى باز آن هم دلى كه جرم شود، انسان با قلبش و با دلش حرف مى و هنگامى كه زبانى سنگين مى 
هْرمج قَهأُوب بِقَلبٍْ قَد أُناجيك بهلاكتش رسانده؛ ر. 

هـا و   قبول نداريم، ولى هنگامى كه كينـه  ها را زنيم، وگرنه راستش اين ها با شكست نفسى حرف مى ما از اين جرم 
فهميم كه چقدر براى غير او  هاى ما كنترل بشود، آن وقت مى ها و يادها و غفلت ها و سرورها و حزن اميدها و يأس

ى يك جرم را با تمام هستى و با  فهميم كه جرم تا چه حد گسترده است و آن وقت كه رابطه ايم و آن وقت مى بوده
 .ناليم شوريم و مى س كرديم، آن وقت است كه اين گونه مىتمام عوالم ح

انـد، ديگـر    هـا را شـناخته   هـا و جـرم   هـا و ذنـب   اند و تا اين حد ظلم آنها كه از گناه چنين احساس وسيعى گرفته 
شـود حسـرت و نـدامت و تمـام      و راسـتى كـه تمـام وجودشـان مـى     . سـوزد  شان مى ريزد و سركشى غرورشان مى
 .شكت و درد شود وجودشان مى

او را از غرورها و . اين جاست كه احساس گناه نياز به اميدهايى دارد كه انسان را از بحران روحى به تعادل برساند 
 .ها بيرون بياورد ها و سر در گريبان بردن ها، از گردنكشى يأس

 .كند درك گناه تا اين وسعت، انسان را از خامى و سركشى و غرورش جدا مى 
انسـان  . اند اند، چه فسادهايى به بار آورده اند و اسراف شده يابد استعدادهايى كه در مسير به جريان نيفتاده انسان مى 

توانسته چه پيونـدهايى بـه وجـود     توانسته انجام بدهد و با يك ليوان آب مى يابد با يك سلامتى چه كارهايى مى مى
هايى از آگاهى و شعور و از حركت و شور  ته بگيرد و چه موجتوانس هايى مى يابد از اين پيوند چه بهره بياورد و مى

 .توانسته به راه بيندازد، ولى از تمام آنها به سادگى گذشته مى
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هـاى خلـق بـه جريـان انداختـه و       هاى دل و حـرف  يا استعدادها را راكد گذاشته و احتكار كرده و يا در راه هوس 
 .رده استها فسادها به بار آو اسراف نموده و با اسراف

شود و يك گند يك جـا   آخر در اجتماع انسانى، با اين همه روابط متقابل و تأثير و تأثرها، يك فساد، محبوس نمى 
 .ماند باقى نمى

بينـى دل و   بينى زبان و دست و پاى تو چقدر جـرم آفريـده و چقـدر خسـارت بـار آورده و مـى       با اين ديد تو مى 
 .ها سبز كرده است رفته و زبان هاى تو چقدر هرز ها و عاطفه احساس

ما امروز از خود، از امكانات خود غافل هستيم، اما آن روز كه به شهود و به نظارتى دست يافتيم و با خـود همـراه    
ها و غرور خام مـا   پيچد و خواب شب گيرد و رنج بزرگ ما را در هم مى شديم، آن روز است كه يأس عظيم در مى

 .سوزاند را مى
ام در حالى كه اولياء و زنده دلانى به  بينم كه اين همه را حمل كرده ام و مى نم كه صاحب چقدر زمين بودهبي من مى 

ها به خاطر يك اطاق، به خاطر يـك لبـاس، بـه فحشـاء و      اند و بيچاره گشته ها مى دنبال چند متر زمين براى بيچاره
تعداد در خود دفن كرده بودم و در حالى كه نسـلى در  بينم كه من چقدر اس آن روز مى. اند سرقت و رذالت تن داده

هـا رو آورده   هـا و هرزگـى   ها و به خودكشى ها و رنج توجهى، به يأس انتظار همت و تربيت من بوده و با همين بى
 .است

يـابم كـه مـن بـا همـين انگشـترى كـه در دسـت دارم          آن روز كه من به شهود رسيدم و بر خود نظارت كردم، مى 
ها و درس ايثارهـا را بـدهم    ها و انفاق توانستم با يك گذشتم درس گذشت ام خلقى را نگهدارى كنم، مى تهتوانس مى

ريخـتم،   توانستم با همين انگشترى حتى با مقدارى از نان و غذايم كه زياديش را در سـطل زبالـه مـى    مى. ام و نداده
مگـر  . هـايى ايجـاد كـنم    ها و انقلاب رسم و دگرگونىهايى تهيه كنم و با پيوند آنها به كارهايى ب براى خودم دوست

 اند؟ كارهاى بزرگ چگونه انجام شده و مگر سرداران بزرگ از كجا شروع كرده

ام و بـا   هايى تن داده ام به چه حقارت بينم، منى كه عظمت هستى را در خود داشته از آن طرف، با نظارت خودم مى 
ام و حتى زير پاهـا، دم و   ام همچون كرم خاكى لوليده ها را داشته رواز آسمانمنى كه بال پ. ام چه پشيزهايى قانع شده
 .ام ها سرك كشيده هاى فاضلاب حال از سوراخ ام و نصف كاره و زخم خورده و بى كمرم را از دست داده

، هـاى خـود را بررسـى نكنـيم     هـاى خـود را كنتـرل نكنـيم و حالـت      ما تا به اين نظارت از خود نرسيم و محرك 
 .توانستيم باشيم فهميم چقدر هستيم و چقدر مى نمى

ها و پايگاه خويش  هاى سرشار خويش به جايگاه با شناخت استعدادها و تركيب عظيم خود و به شهادت درونمايه 
زاى خويش، پى  و با اين نظارت بر خويش و اين شهود و ديدار از خود، به حقارت كنونى و قناعت مرگ. رسيم مى
اندازد كـه بتـوانيم ايـن دعـا را      تفاوت اين كه هستيم با آنكه بايد باشيم، ما را به آنچنان درد و سوزى مى بريم و مى

 .بفهميم و براى رسيدن به اميدى و جبران كمبود خويش راهى را دنبال كنيم
آنچـه كـه    كنـد و  عظمت اين دعاها در همين است كه انسان را به شهود و ديدار و به نظارت بر خويش وادار مـى  

هـا، بـراى او    ريزد و با درك خسارت دهد و با درك تفاوت فاحش، در او همتى را مايه مى بايد باشد به او نشان مى
دهد، آن نيروى عظيم و متراكم حسرت و نـدامت   كند و سپس با اميدهايى كه به او مى ندامت و حسرتى را زنده مى
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آورد، از غـرور و جهـل و از    د و انسـان را از دو دره بـه راه مـى   سـاز  را، تبديل به تحرك بيشتر و رفتن سريعتر مى
 .ضعف و يأس

وك يـا رب   . غرورش را، با اين شهود و نظارت از خويش و ضعفش را با آن ديدار از لطـف و رحمـت حـق     أدَعـ
ام  متى كه آن را هـدر داده خوانم با خشيت و با رغبت؛ با خشيت از عظ تو را مى! راهباً راغباً راجِياً خائفا؛ً خداى من

هـا و تـرس از    خوانم با اميد و با ترس، بـا اميـد بـه لطـف     تو را مى. و با رغبت به مرحمتى كه جبران كار من باشد
 .ها ماندن

رسـم و سـخت    هايم را، بـه فـزع مـى    ها و جرم بينم و ذنب اذا رأيَت مولاى ذنُُوبى فَزعِت؛ هنگامى كه خودم را مى 
. ام هـا داشـته   آخر در اين هستى دقيق و در اين جمـع مـرتبط، مـن احتكارهـا و اسـراف     . نشينم و از پاى مى نالم مى

 1.هايى كه فسادها به بار آورده اسراف

هـاى بچگانـه و    ها هستند و همراه رنج رسيدند، امروز اسير رذالت هايى مى هايى كه با تربيت من بايد به رفعت روح 
 .دردهاى پوچ

 .ها خراب شد و از دست رفت شد، با همين يى كه با احسان و انفاق و اطعام من بايد ساخته مىها زمينه 
با سخنم و با زيباييم و بـا علـم و   . با اطعام و احسانم درس تجمل و نمايش داشتم و خلق را به اين طرف كشاندم 

 .با ثروتم آنها را در خويش نگه داشتم و از حق جدا كردم
 .نهايت رابطه است و در كنار هزار پيوند ود نيست؛ چون همراه بىاين ذنوب من محد 
 بينم، جز فزع و ناله، جز عجز چه خواهم داشت؟ من هنگامى كه خودم را مى 

و بينم و كرامت تو را و نگهـدارى   اذا رأيَت مولاى ذنُُوبى فَزعِت و اذا رأيَت كَرمَك طمَعت؛ و اما آنجا كه تو را مى 
 .رسم آيم كه به طمع مى لطف تو را، نه تنها از جزع بيرون مى

 فَانْ عفَوت فَخَيرُ راحم؛ٍ 

ام فاصله نيندازى و من را بـا كارهـايم و بـا     هايى كه كرده اگر تو بگذرى، تو بهترين مهربانى و اگر ميان من و عمل 
هـا را   ها، به جاى اينكه چراغ من بودم كه با جرقه. اى ذنوبم بگذارى پس بهترين حكمرانى و هيچگونه ستمى نكرده

بردارى ناجور خود  اين عذاب من، كه از توست، به خاطر بهره. ام ام و خودم را سوزانده روشن كنم دامنم را گيرانده
 .من بوده، در حالى كه تو بارها آموزشم داده بودى و بارها دامنم را خاموش كرده بودى

 .ماند ولى با تو؟ كسى كه با تو شد و به سوى تو آمد، ديگر نمىام،  من با خودم، مانده 
ةِ حيائى رأفَتكُ حجتى يا اللّه فى جرْأتَى على مسئَلَتك مع اتْيانى ما تكَْرهَ جودك و كَرمَك و عدتى فى شدتى مع قلَّ 

 و رحمتكُ؛

آوردم و حتى منع و نهـى و   هاى تو رو نمى استن از تو، با اينكه به خواستهدليل من در اين جرات و جسارتم بر خو
  .شدم، همان بخشش و كرامت توست كراهت تو را مرتكب مى

  
 
هر فسادى از اسراف برمى خيزد و هر كـس  ) 152و  151شعراء، . (در آن آيه هست؛ لاتطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون فى الارض و لايصلحون -1

 .نيست مسرف است و مفسد كه مصلح
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و مـن در  . توجهيم همان رأفت و رحمـت توسـت   شرمى و بى هايم، با تمام بى ها و گرفتارى ى من در رنج و ذخيره 
 .ام و سايبانى اى ساخته هاى بخشش و كرامت و رأفت و رحمت، خانه ميان اين زاويه

هـا و در زيـر ايـن سـايبان اميـد،       يتى؛ اميدوارم كه مرا ميان ايـن زاويـه  و قَد رجوت أنَْ لاتَخيب بينَ ذيَنِ و ذيَنِ منْ 
 .محروم مخواهى

ى خواستارها و  فَحقِّقْ رجائى و اسمع دعائى؛ پس تو اميد مرا ثابت نگهدار و دعاى مرا بشنو، اى خوبترين خواسته 
 .اى بهترين اميد اميدوارها

 .ها هستند، هنوز و هنوز خواهند آمد هايى كه به زيبايى طاعت ر خواهىوگو هنوز ادامه دارد و عذ نجوا و گفت 
ى آرزوهـايم   تو به اندازه. عظُم يا سيِدى أمَلى و ساء عملى؛ اى بزرگ من، آرزوى من بزرگ شده و كار من خراب 

هـا را مجـازات    مجرمام نكن؛ چون كرامت تو بزرگتر از اين است كه  بر من گذشت كن و با كارهاى خرابم مؤاخذه
 .كند و حلم و وسعت تو بزرگتر از اين است كه كوتاه كارها را همان گونه پاداش دهد

خـواهى بـا    تـو مـى  . كند، نه مكافات كند، نه مجازات و وسعت تو مقصر را تربيت مى كرامت تو مجرم را مداوا مى 
ى تو، تو مـا   ار خوبى و بازگشت و پناهندهها ما را بسازى، پس آن جا كه ما طالب ساختن هستيم و خواست سوختن

 .را رها مكن
و أنََا يا سيدى عائذُ بِفَضْلك هارِب منكُ الَيك؛ كه من، اى بزرگ من، به تفضل تو پناهنده هستم و از تو به تو فرار  

د و چشم پوشى خود به هايى كه از گذشت خو هاى تو را نقد كنم؛ وعده خواهم وعده ام و در اين بازگشت مى كرده
 .اى ها داده خوش گمان

 1.ها خوش گمان بودند، همانم و اگر بدبين، همان اگر آن. هايم هستم اى كه من در كنار گمان بنده تو خود گفته 

من به تو اين گمان دارم، آخر مـن چـه هسـتم و چـه     . كنى ها را مداوا مى دانم كه تو مجرم من به تو اميد دارم و مى
مـن در مقـام داد و سـتد نيسـتم، كـه      . هبنى بِفَضْلك؛ تو به من هديه كن، به من بـبخش . رم و چه خطرىارزشى دا

هبنى بِفَضْلك و تَصدقْ علىَ بعِفْوكِ؛ تو به من با عفو خويش ببخش و نـه  . ام ها را سوزانده ام و سرمايه كارى نكرده
ها را بپوشان؛ چون اگر زمين و  أىَ رب جلِّلْنى بسِتْركِ؛ و اين. جبران كنهاى مرا  ها و خرابكارى تنها عفو كه زشتى

 2.ها مرا خواهند گرفت ام، آگاه شوند، همان كوه و دشت و آسمان و دريا، از فسادهايى كه به بار آورده

 .اى براى زدن من كافى است هايى كه توريخته اى و قانون هايى كه تو گذاشته سنت
را از تمام هستى و تمام خلق بپوشان و بالاتر، واعف عنُ تَوبيخى بكَِرمَِ وجهكِ، حتى مرا سرزنش مكـن  تو ذنب م 

هايت را چه كردى؟ و دل به كه دادى؟ و عمرت را كجا ريختى؟ و چه كسـانى را در چراگـاه وجـودت     كه سرمايه
  هايى را شير دادى؟ پروراندى؟ و چه گرگ

ام كه احتيـاج   ام و آن قدر شكسته ام و اين قدر حضور پيدا كرده از لطافت و آگاهى رسيده من به آن قدر! خداى من
 .به تلنگرى هم نيست و حتى سرزنشى هم براى من دردناك است

  
 
 .3، ح 72، ص 2كافى، ج  -1
 .السلام اعليهمفاتيح الجنان، دعاى پس از زيارت حضرت رض. الهى لو علمت الارض بذنوبى لساخت بى او الجبال لهدتنى -2
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آتش . اند، همان آگاهى و حضور آنها و همان ندامت و حسرت آنهاست عذاب آنهايى كه اين قدر به حضور رسيده
 .ها همين توجه و آگاهى است سوزان براى اين

تو كـه از يـك بچـه حسـاب     ! چرا از من شرم نكردى؟: و همين است كه ديگر تاب حتى توبيخ ندارند كه بشنوند 
 !تر بودم؟ تر و ناتوان تر و خوارتر و يا ضعيف ارزش مگر من بىبردى،  مى

شـد، خـوددارى    فَلَوِ اطْلَع الْيوم على ذنَْبى غَيركُ ما فعَلْتُه؛ اين درست است كه اگر غير تو از وضـع مـن آگـاه مـى     
ى  است كه تو نظارت كننده كردم، ولى اين نه به خاطر اين ترسيدم، پرهيز مى كردم و اگر از زودرسى عقوبت مى مى

پوشـانى، ولـى    ارزش، بل اين به خاطر همان است كه تو بهترين پوشنده هستى، تو مرا مـى  خوارى باشى و آگاه بى
تو بهترين ساترها هستى و هنگام . شورم برم، ولى بر تو مى ها حساب مى و اين است كه از آن. كنند ديگران رسوا مى

كنى، كه اكرام الاكرمين  گيرى نمى حكم حاكمين هستى و پس از قضاوت هم سختكنى، كه ا قضاوت هم، ستم نمى
 .هستى

 .ى تو و با پوشش و ستاريت توست كه اين گونه سركش هستم و با كرامت تو و با حكم عادلانه 
هم پنهـان  تو به تمام وجود پنهان من آگاه بودى و آنچه از من . بخشيدى ها را مى پوشاندى و گناه ها را مى تو عيب 

 .دانستى؛ علامّ الغُْيوب ماند تو مى مى
هـا را تـأخير    پوشاندى تا به جسـارت نرسـم و عقوبـت    ها را مى تسَتُرُ الذَّنبْ بكَِرمَك و تُؤخَِّرُ العقُوبةَ بِحلمْك؛ گناه 

بت تو، از خود و از جرم و انداختى تا چوبكارى شوم و با اين حلم و چوبكارى تو، به شرم برسم و در برابر مح مى
 .ظلم خويش جدا شوم

ى الىَ التَّوثُّبِ علـى  و يحملُنى و يجرِّئُنى على معصيتك حلمْك عنىّ و يدعونى الى قلَّةِ الَحياء ستْركُ علىَ و يسرعِن 
 محارمِك معرِفَتى بسِعةِ رحمتك؛

داد، آگاهى من  هاى تو شتاب مى كرد پوشش تو بود و آنچه مرا به هجوم بر حريم دعوت مى آنچه مرا به كمى شرم 
شـرمى و عصـيان    ها، اين حلم و ستر و رحمت وسيع تو بود كه مرا به هجـوم و بـى   اين. به وسعت رحمت تو بود

منم؟ و چـرا بـر او   هاست كه امروز مرا شرمنده كرده و به خويش آورده، كه چرا بـا دوسـت دش ـ   و همين. كشيد مى
 سركشم و چرا با دشمن رامم؟ و در زير پاى او آراممم؟

 .يا حليم يا كَريم. ام، در انتظارم و اكنون كه به اين آگاهى از خودم و از تو رسيده 
 هـا هسـتند، كـه بايـد مـن      ها و قدرت ميرند، يا ثروت اى و ديگران يا مرده هستند و يا مى ام كه زنده من امروز يافته

  يا حى يا قَيوم؛ تو قيومى و ديگران وابسته هستند،. هايى كه بايد من فرمانبرشان باشم نگهدارشان باشم و يا آدم
  
خواهـد كـه خـداى     اش مى زده دارد و از روى رأفت به امت خواب ى حساب و بازرسى، رسول در پيشگاه قدرت حق دست برمى در روايت هست، در هنگامه -

آنها را آن گونه محاكمه كن كه مـن  . ها ببينم خواهم افتضاحشان را در برابر چشم ها به حساب مكش و محاكمه مكن كه من نمى را در برابر تمام چشمها  اين! من
 .ها باشم و تو و آن

هـا   خـواهى بـر آن   خـوار ببينـى و مـى    هاى ديگـران  ها را در برابر چشم خواهى آن جوشد كه اگر تو نمى ى رأفت و رحمت اين اميد مى در جواب، از آن چشمه 
فيقـول االله  ) 209، ص 2جـامع السـعادات ج   . (كشـم  كنم و به حسـاب مـى   ها را محاسبه مى پوشانم و أحاسبهم وحدى، خودم آن بپوشانى، من حتى از تو هم مى

 ...ايضا فاحاسبهم وحدىفانا أكره كشفها عندك . سبحانه يا حبيبى أنا أرأف بعبادى منك، فاذا كرهت كشف عيوبهم عند غيرك

 . يكشفها أخرى و فى الحديث ان االله تعالى اذا ستر على عبد عورته فى الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها فى الآخرة و ان كشفها فى الدنيا فهو أكرم من أن 
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 .متقوم هستند
وب؛ِ اى بخشـنده   يا غافزَ الذَّنبِْ يا عظْ. آيم خوانم و به سوى تو مى امروز با اين ديد تو را مى  ى  يم المنِّ يا قابـِلَ التَّـ

 .ها، يا عظيم المنِّ يا قدَيم الإْحِسان؛ْ اى بزرگ بخشنده و اى هميشه مهر ى بازگشت ها و اى پذيرنده جرم
ى روحى است كه به شناخت رسيده و با تفكر و شناخت از خـويش،   ها و اين تكرارها هر كدام شراره اين خطاب 

به تراكم و انفجار رسيده، تمام وجودش شده شور و التهاب و طلب و تمنىّ و تمام نگاهش شده انتظـار  از دوست، 
هـايى سـر    راستى اين گونه نجوا و زمزمـه، فقـط از روح  . ها ووو ها و بخشش و تمام روحش شده سؤال از پوشش

 .اند ها كشيده ها را به جمله اند و طلب ها را در يك كلمه بسته اند و تمام موج كشد كه از هستى سر فراتر كشيده مى
پوشاند و خـوبى   ها را مى پوشش خوب تو كجاست؟ پوششى كه بدى! أيَنَ ستْركُ الجميل أيَنَ عفْوك الجليل؛ُ خدا 

 .دهد را نشان مى
 .برد ها را مى شرمى كند و بى بخشش بزرگ تو كجاست؟ بخششى كه تو را بزرگ مى 
 .سازد، نه آن كه مرا در عصيانم پا برجاتر كند گذشتى كه مرا مى ستر و بخشش و حلم و 
خوانـد، كـه    سازد؛ كه جميل است، كه زيباست، كه مرا به خويش مى كند و مرا فاسدتر نمى اين حلم مرا ضايع نمى 

 .هاى گناهم بيرون بيايم و از راه چاره بپرسم و دستگيرى تو را بطلبم بست از بن
هـا را كـه    قَريب أيَنَ غياثكُ السريع؛ آن گشايش نزديك تو و آن دستگيرى سريع تو كجاست؟ تـا آن أيَنَ فَرجَك الْ 

 .اند، راه بدهد بست بوده ها را كه يك عمر در بن اند بدست بياورد و آن يك عمر باخته
 يئَة أيَنَ صنائعك السنية؛أيَنَ رحمتكُ الواسعة أيَنَ عطاياك الفاضلَةُ أيَنَ مواهبك الْهن 

ها و با تأخيرها ما را از آنچه بـراى مـا زيانبـار     تو با ضربه. تو كارهاى پربهايى دارى. هاى گورايى دارى تو بخشش 
 .اى بخشى كه سخت تشنه كرده زار شويم و تو آنگاه مى دهى تا خود، بى تو آن قدر طول مى. كنى است آزاد مى

 .هاى حساب شده باشد هاى گورا و اين كارهاى دقيق و نقشه تواند شاهد اين بخشش خود مى هر كس در زندگى 
 .هاى او، امروز ازش وحشت داريم شكستيم، با همان ريزه كارى آنچه را كه ديروز برايش سر مى 
هاى گـوارا؟ و كجاسـت آن    كجاست آن رحمت گسترده؟ كجاست آن عطاياى زياده؟ و كجاست آن بخشش! خدا 

 .ها و كارهاى دقيق تو سازندگى
 .هاى پرحجم تو أيَنَ فَضُلكْ العظيم أيَنَ منُّك الجسيم؛ كجاست عنايت بزرگ تو و داده 
دار و هميشگى تو كجاست و كرامت تو اى صاحب كرامت  أيَنَ إحِسانكُ القدَيم أيَنَ كَرمَك يا كَريم؛ احسان سابقه 

 كجا؟

 محِبم و ذُونى؛ با اين كرامت و با شفاعت رسول، مرا از اين همه ورطه، از اين همـه گنـاه و   بِهتَنْقفَاس دمحآلِ مو د
 .جرم، نجات بده

 .و بِرحَمتك فَخَلِّصنى؛ با اين رحمت و محبت، مرا از اين دورى و هجران، خلاص كن 
و حلم تو، مرا ضايع كند و شقاوت بيشتر مرا فـراهم آورد   ها هاى تو، پوشش ها و كرامت مباد كه محبت! خداى من 

 .تر قرار دهد توجه تر و بى و مرا سركش
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هنگامى كه در وحشـت  . كند هاى روانى تو را باز مى هاى روحى تو و گره بينى كه اين دعا چقدر با دقت حالت مى 
رسـاند و از   أيوس هستى بـه اميـدت مـى   دهد و هنگامى كه م تنهايى هستى، همراهى و حتى شروع او را نشانت مى

كشد، كه پـيش از آگـاهى تـو و نيـاز تـو، داده، پـس بعـدها دريـغ          هاى او براى تو تصويرها مى ها و كرامت محبت
 .كند نمى

 .او به خاطر ما نداده كه به خاطر ما از ما بگيرد 
هـا   رامت و رحمت، مرا از اين گناهدهد كه با اين ك وگوها كرده هشدار مى و هنگامى كه از فضل و رحمت او گفت 

خواهـد بيـرون بيايـد و     مى. أيَنَ فَرجَك الْقَريب أيَنَ غياثكُ السريع. ها ادب كن و بساز مرا با اين. ها جدا كن و جرم
 .سازد ها او را پررو و پرجسارت و خودخواه نمى اين. دستگيرى شود

گاهى سوختن و گاهى بخشـيدن و گـاهى پوشـيدن و در هـر     : دارد هايى او براى تربيت و براى ساختن ما، وسيله 
 .حال ساختن

أيَقَنتْ أنََّك أَرحم الرَّاحمينَ فى : خواهيم حساب نيست، كه در آن دعا مى اين است كه بخشش او جايگاه دارد و بى 
 1.لِ و النِّقمْةِ و أعَظَم المتجبرينَ فى موضعِ الكبرياء و العْظمَةموضعِ العفْو والرَّحمةِ و أَشَد المعاقبينَ فى موضعِ النَّكا

او يك چهره ندارد كه هميشه نرمش و مهربانى يا هميشه بخشش و بريز و بپاش و يا هميشـه خشـونت و قهـر و     
اى سـاختن مـا اسـت و    خشم و عذاب، كه هر كدام جايگاهى دارد و غرضى دارد و حتى سوختن او و جهنم او بر

محبت و كرامت او براى چوبكارى و همين كه انسان با اين همه محبت بـه راه نيامـد و از رو نرفـت و ادب نشـد،     
رسـند و ميـان مـا و كارهـاى مـا، ديگـر دسـت         ها سر مى ها و عقوبت شود و شكنجه هاى ديگر شروع مى ناچار راه

چشيم تا شايد بـه خـود آيـيم و     ايم مى رسيم و از آنچه پخته يم مىا گذارند و آن وقت است كه ما به آنچه كرده نمى
 2.بازگرديم

هـاى مـا را خـراب     زند و ساخته ها را به هم مى هاست و اين است كه گاهى بزم ها و ساختن مقصود همين بازگشت
ودى است و بر كند، اما هر كدام همراه حد دهد و حتى چوبكارى مى دهد و جلو مى كند و گاهى به ما مهلت مى مى

 .اساس هدفى كه االله، حكيم است و صانع است و رب است
اى و  تـر شـده   اى، شـرمنده  و اين است كه تو، با اين كه اين همه از فضل او و كرامـت و رحمـت او لمـس كـرده     

هـد  خوا طلبكارى كه نجات را مى. خواهد و در اين طلب، چيزى جز او ندارد طلبكارتر، اما طلبكارى كه جز او نمى
 .و براى اين نجات تكيه گاهى جز فضل او ندارد

ها، بر كارهاى خويش تكيـه   ما براى نجات خود از عذاب! الهى لسَت أتََّكلُ فى النَّجاةِ منْ عقابكِ على أعَمالنا؛ خدا 
تَّقْوى و أَهلُ المْغْفرةَ؛ِ چـون  تمام تكيه بر فضل توست، لانَّك أَهلُ ال. اند اين كارها ما را به اين عذاب كشانده. نداريم

هـا و   ء بِالإْحِسـانِ نعمـاً و بـا احسـان خـودت، تـو بخشـش        تُبدى. تو اهل نگهدارى و اهل غفران و آمرزش هستى
 و هاى ما  دهى، وتعَفُو عنِ الذَّنبِْ كَرمَاً و سپس از زيان هايى مى كنى و به ما سرمايه هايى را براى ما شروع مى نعمت

  
 
 .مفاتيح الجنان، دعاى افتتاح -1
 .چشاند تا مگر باز گرديم از فسادها به ما مى. 41روم، . ظَهرَ الفَساد فى البرِّ و البْحر بِماكسَبت أيَدى الناّس ليذيقَهم بعض ماكسَبوا لعَلَّهم يرجْعِون -2
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  تو را با آن همه نعمت و با اين همه كرامت. كنى ر مىپوشى و با كرامت خودت با ما رفتا هاى ما چشم مى سوخت
  چگونه شكر كنيم؟

 فمَا نَدرى ما نشَكُْرُ أجَميل ما تَنشُْرُ أمَ قَبيح ما تسَتُر؛ُ

هـايى كـه تـو     كنى و يـا از بـدى   دهى و بخشش مى هايى كه تو نشر مى دانم از چه سپاس بگذارم، آيا از خوبى نمى 
هـا و   هايى كه ما را به آن آزمودى و بر ما بخشودى، يـا از زيـاد حادثـه    ى، يا از بزرگ نعمتكن پوشانى و ستر مى مى

 .مند نمودى هايى كه از آن نجات دادى و از آن ما را بهره بحران
راستى كه تو خوبى با آن همه خوبى كه منتشر كردى و اين همه بدى كـه پوشـاندى و ايـن همـه نعمـت كـه بـه         

 .همه بحران و حادثه كه ما را سرفراز، از آن نجات دادى آزمايش بخشيدى و اين
كـه  يا حبيب منْ تَحبب الَيك و يا قُرَّةَ عينِ منْ لاذَ بكِ و انْقَطَع الَيك؛ اى آن كـه صـادقانه دوسـت كسـى هسـتى،       

هـا و   ناه آورده و پـس از قطـع  و اى تو نور چشم كسى كه از غير تو رميده و به تو پ. خودش را به دوستى تو بسته
خيال و ولنگار شده باشـد،   ها، اين جدايى را پذيرفته و نه تنها آزاد شده كه به سوى تو رو آورده، نه آن كه بى بريدن

 .انقطع اليك؛ آزاد شده و بريده، اما به سوى تو: كه
 .اند هستى كه از خويش هم رميده اند و تو پناهگاه آنهايى ها كور شده بست تو نور چشم آنهايى هستى كه در بن 
ايم و  و نَحنُ المسيئُون؛ و ما هميشه ناسپاس بوده. اى أنَتْ المحسن؛ُ تو هميشه خوبى و هميشه به خوبى رفتار كرده 

 .ايم بدكار مانده
ايـم، از   ها رسـيده  يم و به اين شناختا فَتَجاوز يا رب عنْ قَبيحِ ما عنْدنا بِجميلِ ما عنْدك؛ پس اكنون كه اين را يافته 

 .ايم كفاره بده هايى كه در نزد خود توست در گذر و از آنچه ما فساد به بار آورده ى خوبى هاى ما به وسيله بدى
كدام زمانى است كـه از صـبر و حلـم تـو درازتـر      . گيرد خبرى است كه دهش تو آن را در بر نمى كدام جهل و بى 

 .باشد
 .كنى سازى و به تدريج آماده مى رسانى و با حلم خويش ما را در زمان مى ش ما را به آگاهى مىتو با دهش خوي 
هـاى تـو نبـود، ولـى هميشـه بخشـيدى، پـس         و ما قَدر أعَمالنا فى جنبِْ نعمك؛ هيچ گاه كارهاى ما به اندازه داده 

 .هاى خويش را در برابر بخشش تو بزرگ بشماريم چگونه گناه
 يا وا و كتمحنْ رم مهعسبين ما وْذنلىَ المضيقُ عي فلُ كَيب كَمالَنا نُقابِلُ بِها كَرمَرُ أعتكَْثَنس فرةَِ يـا    كَي ع المْغْفـ سـ

 باسطَ الْيدينِ بالرَّحمة؛ِ

ى تو  شود آن رحمت گسترده گ مىآوريم، اصلاً چگونه تن چگونه زياد بشماريم كارهايى را كه در برابر كرم تو مى 
 .ها به محبت و رحمت اى گسترده آمرزش و اى گشوده دست. بر گناهكارها

 شرمنده از آنيم كه در روز مكافات 

 اندر خور عفو تو نكرديم گناهى

ز اين درگـاه برانـى يـك    فَوعزَّتك يا سيدى لَو نَهرتَنى ما برحِت منْ بابكِ؛ به عزت تو، اى بزرگ من، كه اگر مرا ا 
 .ام ها هجرت كرده من از آن محدوده. ام من از آن تنگناها آمده. آخر به كجا بروم. گام برنمى دارم
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رفتم تا مدركى بگيرم و عشقى بيابم و شهرتى و ثروتـى و   مى. رفتم گفتى برو، مى دانستم، اگر مى ها كه نمى آن وقت 
ام و پـس از آن   اكنون كه تـو را يافتـه  . توانم از تو جدا شوم ام، مگر مى ا رميدهه نان و آشى، اما حالا، حالا كه از اين

 توانم تو را از دست بدهم؟ ام مگر مى همه تجربه به تو رسيده

شوم از تو دسـت   بردّ، من آن وقت كه آگاه مى گيرد و من را از تو مى مبين كه گاهى غفلتى و شورشى در من پا مى 
ام و در اين راه،  ها كرده هاى دنيا التماس ها به ناكس من براى هيچ. و تملق دست برنمى دارم شويم و از التماس نمى

منى كه . ام ها داشته ام و برايشان تملق براى آنهايى كه از روى من گذشتند، از تمام هستى و دارايى و وجودم گذشته
 .دهم ين تملق را چگونه از دست مىگذرم و ا ام، از اين التماس بارور چگونه مى براى آنها تملق گفته

ها به تو  برم، لما انْتَهى الىَ منَ المعرِفَةِ بِجودك و كَرمَك؛ چون شناخت من در نهايت و پس از تجربه من از تو نمى 
انـد   ندههايى كه تا بـه حـال مـرا سـوزا     خواهى بكن، كه از اين رسيده و به جود و كرامت تو راه برده، تو هر چه مى

 .سوزانى بيشتر نمى
أنَتْ الفاعلُ لما تَشاء تعُذِّب منْ تَشاء بمِا تَشاء كَيف تَشاء؛ تو هر كسى را كه بگيرى و به محاكمـه بكشـى محكـوم     

 .اى كرده
. ب كنـى توانى عـذا  تعُذَّب منْ تَشاء؛ هر كسى را مى. به عزت خودت قسم كه همه در برابر تو كوتاهيم و مقصريم 

سـازد و   آنچه براى يك دسته بهشت مـى . حساب هستند ها بى بمِا تَشاء؛ آن هم به آن جرمى كه بخواهى؛ چون جرم
 .كشد كند و به عذاب مى آورد، بالاترها را از قرب جدا مى قرب مى

ى آب بابـا  كودكى كه تازه به مدرسه رفته و تازه قلم بدست گرفتـه، وقت ـ . آخر از همه كس، يك جور توقع نيست 
شـود و   دهند، اما آن جا كه استاد مـى  ى يك بيل و با پيچش يك مار، به او صدآفرين مى نويسد، آن هم به اندازه مى
گذارد، اگر يك مقدار رنگ جوهرش كم و زياد باشد و يا يك ميليمتر كم و زياد رفته باشد،  ها را پشت سر مى سال

 .كنند مردودش مى
هـايش و   توانى حتـى بـا خـوبى    توانى به محاكمه بكشى و مى ه و چه در راه مانده را، مىتو هر كس را، چه راه رفت 

هايش عذاب دهى، آن هم كيـف تشـاء؛ بـه هـر      ى نيكى توانى به وسيله حسناتش محاكمه كنى و محكوم كنى و مى
 1.كنى ها عقوبت مى گونه كه بخواهى، كه تو گاهى با نعمت

ف تَشـاء؛ و   . توانى عذاب كنى ونه كه بخواهى مىتو هر كس را به هر چيز و به هر گ و تَرحْم منْ تَشاء بمِا تشاء كَيـ
هـا و   توانى با ضـربه  توانى ببخشى و حتى مى خواهى، مى هر كسى را بر هر چيزى كه بخواهى و بر هر گونه كه مى

 .بلاها به او رحمت كنى
گيـرد و نـه رحمـت تـو يـك رويـه دارد، كـه حتـى در          مىها شكل  نه عذاب تو يك چهره دارد، كه حتى در دادن 

  .كند ها، جلوه مى ها و بريدن گرفتن
 لا تسُئَلُ عنْ فعلك و لاتُنازع فى ملكْك؛

  تواند تو را محاكمه كند كه بر تو كسى مى. آخر چه كسى تو را به محاكمه بكشد. شوى تو از كارهايت سؤال نمى 
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. چه كسى تو را محاكمه كند، آن هم با چه شناختى. ى كارهاى تو و هدف آن را بشناسد احاطه داشته باشد و انگيزه
 تواند تو را مسؤول قرار بدهد؟ آيا با آنچه از تو گرفته و از تو بدست آورده، مى

 لا تُنازع فى ملكْك؛ 

كنـد و   اى، پس چگونه در ملـك تـو بـا تـو نـزاع مـى       تو محبت را آفريده. ها مهربانى تو به آن. هستى ملك توست 
آخـر  . خيزنـد  اى، در برابر تو بپـا مـى   ها كه تو دوستشان دارى و دوستى را در دلشان ريخته چگونه براى دفاع از آن

 هاى مدافع از كيست و از كجاست كه با تو نزاع كنند و با تو چانه بزنند؟ محبت اين وكيل

 .و لاتشُارك فى أمَركِ؛ تو در مديريت و رهبرى و در دستور شريكى ندارى 
 .لاتُضاد فى حكمْك؛ تو در حكم و قضاوت مخالفى نخواهى داشت 
آخـر  . كسـى بـر تـو اعتـراض نـدارد     . و لايعتَرِض علَيك؛ و بر تو اعتراضى در اين مديريت و تدبير نخواهـد بـود   

گاهى و احاطه همراه باشد و شريك تو بايد از تو مدد نگرفته باشد و وكيل مدافع از كسانى كه تو اعتراض بايد با آ
ى تـو   چى تو، بايـد شـناخت و آگـاهيش بـه وسـيله      و محاكمه. ها را آفريدى، بايد مهربانى را از تو نگرفته باشد آن

 .نباشد
اين را شكستى، چرا پدرش را بردى، گويا من بـه  گويم چرا آن را سوزاندى، چرا جانش را گرفتى و يا چرا  من مى 

تَبارك اللّه رب . ترم، در حالى كه، لكَ الخَلقُْ و الْأمَر؛ُ آفرينش و فرماندهى از توست ها آگاه ها مهربانترم يا از اين اين
 .العالمَينْ

هـا   مـا داده . فهميم ها را نمى نجشناسيم و اين است كه ر كنيم و منزل خويش مى ما اين دنيا را عشرتكده حساب مى 
ما با اين محـدوديت  . ها سربزيريم ها سرخوشيم و با از دست دادن دانيم و اين است كه با داشتن را ملاك افتخار مى
خـواهيم در كـلاس اول و در روز    خواهيم با او كه تمام هستى را در دست دارد، مباحثه كنيم و مى و با اين ديد، مى

خواهيم با اين دست شل، اين بارهـاى سـنگين    م اسرار فيزيك عالى را يك جا كشف كنيم و مىاول اين كلاس تما
 .مانيم را برداريم و معلوم است كه مى

 .تواند اين محدوديت را بفهمد و آن احاطه را بشناسد انسان با توجه به خودش و آنچه كه براى تربيت او شده مى 
 .نفرت ماست و آنچه تا ديروز اميد ما بود امروز ترس ماستآنچه كه تا ديروز عشق ما بود، امروز  
رسد كه چگونه او را پيش بـرده و   ى او مى هاى حساب شده انسان با اين ديدار از خودش به كارهاى دقيق و نقشه 

 .در زمان حركت داده و در زمان ساخته است
و پس از آن همه اميـد و طلـب بـه ايـن      نشيند و پس از آن همه يأس و وحشت و اين است كه در اين جايگاه مى 

و بـر تـو هـيچ    . رسد كه هستى در دست توست و تو تنها مدير و كارگزار آن هستى؛ أنَتْ الفاعلُ لماتَشاء مرحله مى
خواهيم در حالى كه اگـر   ما از تو مى. تو غنا و كرامتى و ما فقر و رذالت. اعتراضى نيست و بر تو هيچ نزاعى نيست

 .وم كنى بر تو اعتراضى نيست و با تو حرفى نيستبدهى يا محر
و . اين جايگاه و موضع كسى است كه به تـو پنـاه آورده و بـه تـو رسـيده     ! يارب هذا مقام منُ لاذَ بكِ؛ خداى من 

 .رفتههاى تو الفت گ اَستَجار بكَِرمَك؛ و به كرامت تو چنگ زده، و ألَف احسانكَ و نعمك؛ و با خوبى
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اى هستى كـه گذشـت تـو     اين جايگاه اوست، و أنَتْ الجواد الَّذى لايِضيقُ عفْوك و لاينْقُص فَضْلكُ؛ و تو بخشنده 
 .گيرد و لاتَقلُّ رحمتكُ؛ و محبت و لطفت كاستى نمى. آورد ها و فضلت، كم نمى افتد و زياده دادن در تنگنا نمى

هـا   ها و آزادى و تدبير حق اشارت ها و كرامت ها هم جايگاه تو روشن شده و هم به لطفها و مرور با اين توضيح 
 .رفته

 و قَد تَوثَّقْنا منكْ بِالصفحِ القدَيم و الفَضْلِ العظيمِ والرَّحمةِ الواسعة؛ِ 

 .حمت گستردهايم؛ اطمينانى به گذشت هميشگى و بخشش بزرگ و ر ما خود را به اطمينانى از تو بسته 
 أَفَتُراك يا رب تُخْلف ظُنُونَنا أَو تُخَيب آمَالَنا؛ 

هاى ما را هدر كنى و آرزوهاى ما را محروم كنى؟ ما كه تـو   بينى كه گمان پس از اين همه اميد آيا تو خودت را مى 
انَّ لَنـا فيـك   . اين نيست و انتظار ما اين نيست بينيم، فَلَيس هذا ظَنُّنا بكِ و لاهذا فيك طمَعنا؛ گمان ما را چنين نمى

 .أمَلاً طَويلا؛ً ما در تو، آرزويى داريم، كشيده و در تو اميدى داريم بزرگ
 .ايم و اميدواريم كه بر ما بپوشى عصيناك و نَحنُ نَرجْو أنَْ تسَتُرَ علَينا؛ تو را عصيان كرده 
 .ايم و اميدواريم تا به ما جواب بدهى نْ تسَتَجيب لَنا؛ تو را خواندهو دعوناك و نَحنُ نَرجْو أَ 
دانيم با كارهاى خويش بـه   دانيم سزاوار چه هستيم و مى ما مى. هاست ثابت بدار تو اين آرزوى ما را كه بر اين پايه 

 .ايم ها را يارى نموده هاى تو چگونه مجرم ايم و با نعمت هاى تو چه ضررها كرده ايم و با سرمايه كجا رسيده
ايـم و در   شناسى كه چقدر ضعيف و بيچـاره  ايم؛ چون تو ما را مى دانيم و با اين همه به سوى تو آمده ما اين را مى 

 -عصـف مـأكول    -ايم  دانى ما يك برگ نيم خورده ى أنَا ربكُم الْأعَلى، در دست توييم و تو مى اوج غرور و در قله
اى در درختى به تنومندى تاريخ، آن هم در جنگلى به وسعت هسـتى و آن   اى و آن هم شاخه آن هم برگى بر شاخه

 .هم جنگلى اسير بهار و پاييز و همراه تغيير و تبديل ووو
 .خبر شناسى كه فقيريم و دست خالى و اين گونه مغرور و بى تو ما را مى 
اى كـه بـه خـاطر مـا دريـغ       تو به خاطر ما نداده. كنى نمىدانيم كه ما را محروم  ايم؛ چون مى و باز به سوى تو آمده 

 .كنى
كنى ايـن   ايم، ليكن آگاهى تو به ما و آگاهى ما به اينكه ما را محروم نمى ايم و چقدر زيان كرده دانيم چه كاره ما مى 

ى تو سـزاوارى  هر چند سزاوار رحمت تو نيستيم ول. دو آگاهى ما را به سوى تو كشيده و با سختى به نزد تو آورده
 .ها را مدارا كنى نه آن كه مجازات فرمايى ها با وسعت فضل خويش ببخشى و مجرم كه بر ما و بر مجرم

ما ! اى غفار. پس تو بر ما منت بگذار به آنچه كه تو سزاوارش هستى و تو ما را ببخش كه ما نيازمند رسيدن توييم 
هاى تو روز و  ا شناختيم و با فضل تو به استغنا رسيديم و با نعمتبا نور تو راه يافتيم و خويش را يافتيم و هستى ر

 .شب را گذرانديم
هايت ما را همراه كردى و اين ما هستيم كه در پيشاپيش تو عصـيان   اين تو بودى كه با هدايت و بخشش و سرمايه 

 .ايم كرده
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زبانت باز است و دلت سرشار و . ه غروريابى، با شكست ولى نه يأس و با اميد ولى ن با اين مرور تو خودت را مى 
آن همـه  . شـورى  گويى و در خـود مـى   اى و با او مى اى و با دوست پيوند خورده ات بريده چشمت لبريز، از گذشته

 .خوبى و اين همه عصيان، آن همه دورى و اين همه مهر
 .او را يافته استتوبه و بازگشت، استغفار و غفران، گام اول اين روحى است كه خودش را ديده و  
ما به سوى تو بازگشتيم و اين بازگشـت  . ها استغفار، از غير تو استغفار، از هر چه غير يار استغفراللَّه از تمام دورى 

ى ما آمدن است و  توبه. فَتاب علَيهِم: تُبنا الَيك و تو ميگويى: ما ميگوييم كه. اول ماست و منتظر بازگشت تو هستيم
 .فَتاب علَيهِم. احاطه است و رحمت مستمر استى تو  توبه

شويم، كه تـو   بينيم مأيوس نمى گوييم در حالى كه آنها را بزرگ مى ايم مى ى خود بيداريم و از آنچه كرده ما در توبه 
ى كنـيم و دشـمن را يـار    هـا تـو را عصـيان مـى     ها به ما محبت ميكنى و ما با نعمت تو با نعمت. ايم را بزرگتر ديده

هاى خوب  امان فرشته پيوسته و بى. آيد هاى ما هميشه به سوى تو مى بارد و بدى خوبى تو بر ما هميشه مى. كنيم مى
 .آورند تو كارهاى بد ما را به سوى تو مى

هايت مـا   هايت بپيچى و با بخشش ولى اين همه عصيان و اين همه جفا جلوگير لطف تو نيست كه ما را در نعمت 
 .را بپوشى

با اين همه دهش، بـا ايـن   . سبحانكَ؛ تو پاكى. نه فقيرى، نه ضعيفى و نه بخيلى و نه جاهل. استى تو چقدر پاكىر 
 .در شروع و در ادامه و تكرار. راستى چقدر وسيعى، چقدر عظيمى، چقدر كريمى. همه ريزش، حكيمى و آگاهى

 .است و كارهاى تو سرشار از كرامت و دقتهاى تو، پاك است و قدس و ستايش تو جليل  هاى تو، اسم نشانه 
. ترى در بخشش و بزرگترى در حلم، كه مرا با كارهايم مقايسه كنى و با گناهـانم بسـنجى   تو وسيع! تو، خداى من 

 .هايم ببين مرا با خواسته. تو مرا با نيازهايم بسنج
 .من، اى بزرگ من اى بزرگ من، اى بزرگ. من از تو طالب آن گذشت، آن گذشت، آن گذشت، هستم 
  
 طلب. 8 

خواهنـد و چـه    طلبى پس از اسلام، ببـين چـه مـى   . اكنون پس از حيرت و قصد و اقرار و عذر، نوبت طلب است 
ها نباشد، كه اين يادآورى و ذكر  خواهد كه به ياد او باشد و اين ياد و اين ذكر مانع كارها و تكليف مى... خواهيم مى

 .به اشتغال و كار مشغول شود
خواهـد؟ جـز يـاد او و آنهـم      سازى، چه مـى  پس از آن همه سير و حركت و اقرار و اسلام و عذر خواهى و زمينه 

 .سازد آورد و تكليف مى آورد و بار مى يادى كه كار مى
 الَلَّهم اشغَْلْنا بذِكْركِ؛ 

تيم و در نتيجه در راه آنها، هنگامى كـه  ما به ياد چيزهايى هس. تو ما را به ياد خودت مشغول بدار تا براى تو باشيم 
ى مـا   هـاى تـو را بـر عهـده     اين ذكر ما تمـام پيمـان  . شويم به ياد تو مانديم و تو در ياد ما ماندى ناچار براى تو مى

اى كه روزى بدهى و دفاع كنى و ولايت داشـته باشـى و يـارى كنـى و دسـتگير       آنچه تو به گردن گرفته. نشاند مى
 .شود گير ما مى افتد و گردن ه عهده ما مىباشى، آن همه ب
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 .رهاند دهد و از عذاب مى اين ذكر، ما را از سخط تو پناه مى 
تو ما را با ذكر خودت به شغل بگمار و با اين ياد به ما كار بده و ما را از سخط خويش پناه بده و از عذاب برِهان  

ق ما بشوند و هضم بشوند و تنها حمل ما نباشند و بار مـا  هايت به ما روزى بده كه اينها رز ها و دهش و از بخشش
هـاى   هايت به ما روزى بده و بهره بده، كه حمال الحطـب و بـاربر هيـزم    از علم و قدرت و ثروت و نعمت. نباشند

ات و از زيارت و ديدار رسولت به ما رزق بده و بهره بده؛ چـون تـو نزديكـى و     و از حج خانه. جهنم خود نباشيم
 .كنى دهى و برآورده مى يى و تو جواب مىشنوا

ها، براى ما روزى بگذار و كارى كن كه اين اعمال و كارها فقط از امـر تـو الهـام     به ما رزق بده و از كارها و عمل 
هاى اين و آن؛ چون نه عبادت و نه رياضت و نه تمركز و نه خدمت به خلق ووو كـه   ها و حرف بگيرد نه از هوس
 .سازد طاعت تو ما را بارور مىفقط عبوديت و ا

هايى بـالاتر از نـان    ها است؛ رزق در اين مرحله كه انسان به سوى االله بازگشته و با ياد او همراه شده سخن از رزق 
هايى كـه از اطاعـت حـق الهـام      شمارد و عمل خواهد و حج را رزق مى ها رزق مى ها از نعمت در اين جمله. و آب
چون انسان تنها بدن نيست كه مغز و عقل و روح است و اينها هر كدام به رزق و نيرويـى  شمارد؛  گيرد رزق مى مى

رسـد كـه رزق عقـل را     هايى بدست مى شود و شناخت غذاى فكر، از تدبر و توجه و تمركزها تأمين مى. نياز دارند
شـود و بـا    رين آشكار مىو با اين سنجش بهت. شود كه نياز سنجش و تعقل ماست ها سبز مى سازد و يقين فراهم مى

يابد، كه رزق دل عشق است و محبـت اسـت و ايـن     مشخص شدن بهترها، دل ما و احساس ما رزق خويش را مى
 .كند كه رزق روح ماست آورد و قربى را هديه مى محبت هم اطاعتى را به دنبال مى

شـود و از زنـدان    ها جدا مى ن از محدودهها است كه انسا ها اشاره رفته و با اين رزق ها به اين رزق و در اين جمله 
 .شود و وسيع و گسترده رأفت او و محبت او همه گير مى. گردد خويشتن آزاد مى

ها و مردهايى كه هم عقيده و همراه و هماهنگ با او هستند و مـؤمن   و با اين رحمت است كه به مادر و پدر و زن 
و براى آنها غفران و آمـرزش و رحمـت و بخشـش و رابطـه بـا       زند كند و براى آنها دست و پا مى اند فكر مى شده
 .كند ها و خيرات را طلب مى نيكى

انـد، بـر    هـا نرسـيده   اند و به اين مرحله از وسعت وجودى و به اين آزادى از محـدوده  آنها كه آن جريان را نداشته 
 .گويند ها حرف بزنند دروغ مى ها و توده فرض از خلق

هـا از كـودك و از بزرگسـال حـرف بزننـد       وطـن  ها و بـى  ها و آزادها از هموطن ردها از بردهها و م بر فرض از زن 
 .هايشان دروغ است حرف

اند، ديگر ارزش ثابتى نخواهنـد داشـت و جـز خـود محـورى،       اند و از اين نور گذشته آنها كه از خدا عدول كرده 
ها بيش از يك دروغ و فريب  ستى و حقوق انسانبا اين خود خواهى سخن از انسان دو. گاهى نخواهند داشت تكيه

 .نيست
 كذََب العادلُونَ بِاللّه و ضَلُّوا ضَلالاً بعيداً و خسَرُوا خسُراناً مبينا؛ً 
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تفـاوتى خواهنـد رسـيد و در تـاريكى كـم       پوشند، در تاريكى بـه بـى   گذرند و از نور، چشم مى آنها كه از خدا مى 
ديد؛ چون هنگامى كه انسان خود را نديد و قدر و ارزش خود را نشناخت به كم قـانع   خواهند شد و زيان خواهند

 .بازد سازد و خود را مى شود و با هيچ مى مى
ها بـه   گردد و با آن روزى هايى مى آورد، به دنبال روزى انسان، با شغل و كارى كه با ياد خدا و ذكر حق بدست مى 

گسـتراند و همچـون رسـول كـه      رسد، كه محبت او را بر هر كـس مـى   مىهايى  وسعت وجودى و فرار از محدوده
رسـد و از حـد بـرادرى و     ى ابوت و پـدرى مـى   گفت من و على پدر اين جمعيت در راه حق هستيم، به مرحله مى

 .رود اخوت هم فراتر مى
 .ى ما اَهمنىالَلَّهم صلِّ على محمد و آلِ محمد و اخْتم لى بِخَيرٍ و اكْفن 
اين درودها پاداش زحمـاتى اسـت كـه    . شود شود و بر او درود فرستاده مى در مقطع دعا از رسول به تكرار ياد مى 

و . هايى است كه در راه وسعت وجـودى مـا برداشـته    هاى وجودى كشيده و مزد رنج رسول براى شكستن محدوده
صـلوات بـر رسـول    . ده، نه يك دعاى فرمى و بسته بندى شدهاين دعا دعايى است كه با تمام وجود تو پيوند خور

هـاى   ها گرفتـه و در برابـر رنـج    تنها يك كلمه نيست، كه يك خواسته است آن هم از طرف كسى كه از رسول بهره
 .رسول پاداشى و مزدى را برگردن خويش نهاده

آن همه عهد و پيمانى كه تو به عهده گرفتـه بـودى   و اخْتم لى بِخَير؛ٍ پس از اينكه كار ما با ذكر تو شروع شد و به  
 .ها پيوند بزنى ى كار را براى من به خوبى تمام كنى و مرا به خير، نه به خوشى خواهيم كه ادامه رسيد از تو مى

د جذب كند و هر اهميتى كه مرا به خو و اكْفنى ما اَهمنى؛ و در اين راه و در اين ادامه آنچه كه فكر مرا مشغول مى 
 .دار و كافى باش كند تو عهده مى

و در اين مسير هيچ فكر و صاحب فكر و صاحب قدرت و صاحب نعمتى را بر من مسـلط نكـن كـه از رحمـت      
 .خواهد خالى است و محبتى ندارد و فقط خويش را مى

هـاى تـو را از    عمـت تو بر من زرهى پاسدار و نگهدارى هميشگى قرار بده كه در اين راه و درگيرى ضربه نبينم و ن
 .دست ندهم

ام تو مرا به شـكرى برسـان    ام و كفران كرده هايى را كه بر من بخشيدى از من مگير و اگر از آنها بهره نگرفته خوبى 
 .كه اينها را بر من مستدام بدارد

ه بـه  از فضل خودت به من رزق گسترده و همه جانبه محبت كن؛ رزقى گسـترده كـه از راه بدسـت آمـده و در را     
 .جريان افتاده و آلوده نگرديده

رزقى كه شامل غذا و لباس و تدبر و توجه و معرفت و يقين و عشق و ايمان و حركت و عمل و قرب و وسـعت   
 .روحى، باشد و تمام وجود را در بر بگيرد

ر هـر سـال و   رزق حـج را در امسـال و د  . هايم را پاسدارى كن و نگهدار باش و به عهده بگيـر  تو مرا و اين رزق 
ديدار رسول و پيشوايان را هميشه به من عنايت كن تا شايد من در اين مشاهد جايگاه شهود و ديدار بـه مشـهودها   

هـا و   ها و از خودم و از تو و از راهم و بـه نظـارتى بـر حركـت     به شهود و ديدارى از نعمت. هايى برسم و نظارت
 .هايى كه مدام در من رفت و آمد دارند م و حالتهايى كه از صبح تا به شام دار هايم، حركت حالت
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 .ها محروم كنى مبادا كه مرا از اين مشهد و از اين مشاهد، جدا كنى و از اين ايستگاه 
 -هـا   هـا وقـوف   هـا و ايسـتگاه   ها و شهودها و بررسى چون انسان در حركت خويش مستمراً احتياج به اين نظارت 

 .ند و با يقين به راه خويش ادامه بدهددارد كه خود را ارزيابى ك -مواقف 
هـايى كـه انسـان را بـا خـويش آشـتى        اين زيارت و ديدار و اين حج خانه، رزقايى هستند و شهودهايى و وقوف 

 .دهند ها نجات مى رسانند و از غيبت دهند و او را به حضور مى مى
 الَلَّهم تبُ علىَ حتىّ لا أعَصيك؛ 

هايم به سوى تو توبه كردم و به سوى تو بازگشتم و اكنون تو بر من توبه كن تا در آينـده   عصيان من پس از! خدايا 
 .به عصيانى آلوده نشوم

. ى تو مرا از آينده و در آينده نگهدار و عاصم و حـافظ، خواهـد بـود    كند و توبه ى من، مرا از گذشته پاك مى توبه 
 .تب على حتىّ لاأعصيك

آورد و مرا بـه عمـل    خبرى و غفلت به خويش مى هاى بى ها را همراه دارد و مرا در لحظه به خوبىى تو الهام  توبه 
كشاند، كه شناخت عظمت تـو، خشـيت را در مـن زنـده كـرده       دارد و مرا پس از اين همه عمل به غرور نمى وامى
 .است

 عملَ بِه و خشَْيتكَ بِاللَّيلِ و النَّهارِ ما أَبقَيتَنى؛الهى تبُ علىَ حتىّ لا أعَصيك و ألَهمِنى الْخَيرَ و الْ 

كند ديگر نبايد محروم شـود   ى خودش با اين لطف تو شروع مى شود و پس از توبه ى تو همراه مى كسى كه با توبه 
 .و گرفتار گردد

  
 خستگى در راه. 9 

: گـذارى كـه   هـايى را در ميـان مـى    از او، با او حـرف  اكنون تو، پس از آن توبه كه خودت داشتى و طلب اين توبه 
هر گاه كـه ايـن را   . من هر گاه با خودم گفتم كه آماده شدم و براى نماز به پا ايستادم و به نجواى تو رسيدم! خدايا

با خودم گفتم و هر گاه كه اين آمادگى را پيش بينى كردم برعكس تو مرا با چرت و خواب همـراه كـردى و شـور    
 .را از من گرفتىنجوا 

هـا كـه    گويم ديگر درست شدم و درونم صالح شد و به جايگـاه آن  چه براى من پيش آمده كه هر گاه با خودم مى 
ها را در هر لحظه ببينم و از هر ذنب در همان لحظـه بـه تـو     كنند نزديك شدم و به آن مرحله كه ذنب مدام توبه مى

شـود و   اين پيش بينـى يـك گرفتـارى و امتحـان بـرايم نمـودار مـى       باز گردم و تواب بشوم دست يافتم به عكس 
 .لرزاند دهد و پايم را مى هاى ضعفم را نشانم مى نقطه

انسـان پـس از   . ى رودى اسـت كـه ادامـه دارد    ى جريانى است كـه از آن سـخن رفـت و دنبالـه     اين جريان، ادامه 
هـا و ايـن    برد، اما اين حالـت  هايى مى يابد و لذت رسد و به خلوص دست مى ها و توبه، به شور و حالى مى تصميم

رود و انسـان مشـتاق حضـور را، در يـك حالـت       آورد و زود از دست مى خلوص و اين حضور در نماز دوام نمى
 .دهد نفرت و خستگى و يك يأس كشنده و جانكاه قرار مى

 .ادتر خواهد بودالبته هر چقدر كه حضور و لذت زيادتر شده باشد، اين خستگى و ناراحتى زي 



 43

اين يك مرحله است و يك پيچ و خم است كه بايد انسان از آن بگذرد و اين است كه بايد طـرح شـود و تحليـل     
ك      ها امام از عواملى كه انسان را به اين محروميت و هجران مى در اين جمله. شود  -كشاند سـخن گفتـه و بـا لعَلَّـ

 .مى و خشك كه عاشقانه و در نجواآنها را نشان داده، آنهم نه عل -شايد تو 
 .ها به طور كلى براى حركت انسان ضرورت دارند ها و هجران بايد توضيح داد كه محروميت 
هايى رسيده ناگاه بـه دوره هجـران    اش به همت هايى برداشته و با دل وسعت يافته انسانى كه پس از قرب حق گام 

اين فتنه و . شود بيند، كه ديوانه مى ه قدرى بيچارگى در خود مىبيند، ب رسد، به قدرى ترس و ضعف در خود مى مى
 .دهد هايى مى امتحان به انسان درس

تـوان يـك    دهد كه بى او با هر چه غير اوسـت نمـى   به او نشان مى. توان زنده بود دهد كه بى او نمى به او نشان مى 
 .بيند روحى و پوچى و مسخرگى را در تمام هستى مى انسان، بى. نفس كشيد

 ى قلبم از آن هنگام كز اين تار و پود آلوده 

 .رخت بربستى 
 دانى تو مى 

 .دلم تار است 
 چشمم بى فروغ افتاده بر هستى 

 .ها و من بيگانه هستم با خودم، با زندگانى 
 .و من بيگانه هستم با اميد و عشق، با هستى 
 چه شد از من سفر كردى 

 .رها كردىى تاريك قلبم را  چه شد اين واحه 
 بيا در من بسوز اى آتش هستى 

 بيا تنها تو با من باش 

 .روح است هستى سخت بى 
و انسان عاشـق بـه   . شود او در هستى مشخص مى -مقام  -اينجاست كه قدر آن نعمت و ارزش حضور و جايگاه  

 1.و نَهى النَّفْس عنِ الْهوى رسد كه مبادا از او جدا بماند و تنها؛ أمَا منْ خاف مقام ربه اين ترس مى

سازد، در حالى كه آن عشق و شور و حال او را خام و سطحى و رويـايى   و اين ترس از جدايى و هجران، او را مى
  .آورد بار مى

 گيرد؛ چون انسان خيلى ضعيف است همينكه شور و حـال گرفـت در همـان جـا     اين هجران، انسان را از غرور مى
 .شود ان سرخوش مىماند و به هم مى

او از جـا  . گـذارم  كنم و با او خلوتى مـى  ام را يكى دو شب به خودم دعوت مى در حديث قدسى است كه من بنده 
 ...پوشاند بيند و بهجت و سرور، هر ذره از وجودش را مى خيزد و تمام وجودش را در حضور مى برمى
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كنـد دارد بـه    در همين هنگام در حالى كه خيال مـى . دهد غرور دست مىاو رفته رفته به يك رخوت و سستى و به 
 .شود در واقع از من دور شده و از من اعراض كرده و به خودش دل بسته است من نزديك مى

 .خوابانم أضربه بالنعاس؛ او را مى: زنم در اين مرحله، يك شب دو شب او را با خواب مى 
شده، نه آرام آرام، كـه   خواستم با تمام وجودش از رختخوابش تهى مى ه من مىهايى ك او شب. كنم او را خواب مى 

 1.خاست؛ تَتَجافى جنُوبهم با شوق از جا برمى

خورد و حتى ساعت را هم  خواهد، كم غذا مى هايى كه او مى اما آن شب. حتى شايد نيم ساعت به خواب نرفته بود
رود كه صبح چند ساعت پس از آفتاب  ، بيچاره چنان به خواب مىگذارد اش را سر وقت مى كند و شماطه كوك مى

 .از خودش نفرت دارد و از خودش بيزار است. شود چشمش باز مى
 .شود او در اين وقت دارد به من نزديك مى 
 .بود ها از او نبوده، اگر از او بود، به اختيار او مى دهد كه آن حالت اين هجران و محروميت به او نشان مى 
 .ها از خودش نيست، ديگر غرورى در او سبز نخواهد شد و همين كه انسان يافت اين حالت 
ها، نه بخل و فقر  ام كه از محروميت يابد و بارها گفته رسد و آمادگى زيادترى مى و در نتيجه به ظرفيت بيشترى مى 

ى  د به خاطر اين است كـه بـه داده  ده اگر او به من نمى. ظرفيتى و محدوديت خود را كشف كن و ظلم او را، كه بى
 .گيرم ها بهره مى نمايم و از آن كنم و هضم نمى ها را حمل مى مانم و آن بندم و مى او دل مى

رساند كه بتوانى بيشتر با او باشى و به غرور نرسى؛ چـون   ها تو را به ظرفيتى مى از محروميت. ها دارد عجب لطف 
 2.كند را محروم مى ظرفيتى ما، ما كبرها و ذنوب ما و بى

و با همين ديدارت تو بايد در اين مرحله از حركت خويش و در ايـن حـد از جريـان، خـودت را تحليـل كنـى و       
  .هايت را بررسى نمايى حالت

ها نظارت دارند از  ها كه بر حالت شوند و گاهى خسته، ولى آن ها هستند، گاهى خوشحال مى ها كه مقهور حالت آن
پردازند  جويى و بررسى و سپس راهيابى و سپس چاره جويى مى كنند و به پى فراغت پيدا مىخوشحالى و خستگى 

 .دارند ها را برمى يابند و مانع ها را مى و مانع
هـا و ايـن    گذارد كه عامـل ايـن محروميـت    كند و با او در ميان مى ها را تحليل مى و همين است كه امام اين حالت 

 كسالت چيست؟

اى؟ ولى اين تو بودى كه مرا جذب كردى و مـرا   بابكِ طَردَتَنى؛ شايد تو مرا از درگاه خويش، طرد كرده لعَلَّك عنْ
 .دعوت كردى و مرا به خويش خواندى

   
           ش را ها صبر كرده باشـى و صـداى پـاي    هيچ شده در يك شب، دزدى به سراغت بيايد و يا صداى وحشتناكى را شنيده باشى و يا در انتظار دوستى مدت -1

 آرام و يك دفعه ناگهانى؟ شنيده باشى؟ چگونه از رختخواب و از خوابگاهت برمى خيزى؟ آرام و نرم و از اين دنده به آن دنده؟ يا با تمام وجود و بى

            هـا بـراى    هـايى اسـت كـه شـب     آن دلداده اين حالت. ايستد شود و اين گونه به پا مى ها خالى و جدا مى تتجافى جنوبهم، يعنى پهلوها اين گونه از خوابگاه
  .كنند نماز شب بيدارشان مى

  .اند ها رفته كه به محروميت رسيده شود بايد در روز خود دقت كنند كه چه ذنبى و چه حالتى برآن در روايت است كسانى كه از نماز شب محروم مى    -2
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كتدمتَنى و عن خَطَرد ِنْ بابكع لَّكَتَنى؛ شايد براى خدمت خودت نمى لعيزنى، ولى اين  خواهى و مرا كنار مى نَح
بردارى برسم و تلف  اى تا كارگزار تو باشم و در اين كارگزارى به بهره اى و جدا كرده تويى كه مرا از ديگران گرفته

 .نشوم
 .اى شناسم پس دورم كرده اى كه من حق تو را خوب نمى لعَلَّك رأيَتَنى مستَخفّاً بِحقِّك فَأَقْصيتَنى؛ شايد ديده 
اى كه من با حركتم و من با خدمتم به جاى اقبال به تو، به خودم رو  لعَلَّك رأيَتَنى معرِضاً عنكْ فَقَلَيتَنى؛ شايد ديده 

 .اى ام و اين است كه رهايم نموده ام و از تو پشت كرده آورده
ام و  نى فى مقْامِ الكاذبينَ فَرَفَضُتَنى؛ شايد يافتى كه من دروغگويم و در جايگاه دروغگويـان نشسـته  أَو لعَلَّك وجدتَ 

ام پس مرا واگذاشتى تا اين آرزوهايم برايم مشخص شـوند و مغـرور نشـوم؛ چـون ضـعيف       در آن مقام خانه كرده
پـس اگـر   . گـردم  اين است كه دنبال آثارش مىام و  كنم به جايى رسيده ها خيال مى ها و حالت با اين حركت. هستم

 .روم مانم و از دست مى دروغم را نشانم ندهى مغرور مى
هـا   كنم و با ايـن بخشـش   هاى تو را با تو خرج نمى اى كه نعمت أَو رأيَتَنى غَيرَ شاكرٍ لنعَمائك فَحرمَتَنى؛ شايد ديده 

 .رومم ساختىدارم و اين است كه مح خلق را در خودم نگه مى
هـايى كـه خودشـان و تـو را و      أَو لعَلَّك فَقَدتَنى منْ مجالسِ العلمَاء فَخذَلَْتَنى؛ شايد مرا در نشست و مجلس عـالم  

ها نديـدى و ايـن بـود كـه      شايد مرا در كنار اين 1راهشان و كارشان را شناخته بودند و به خشيت تو رسيده بودند،
ها كه همراه عـالمى نباشـند بـت     شوند و آن ى شيطان مى ه در راه با رفيقى نباشند، طعمهها ك رهايم كردى؛ چون آن

 .گردند ها مى جاهل
ها تازه به غفلت  ها و اندازه أَو لعَلَّك رأيَتَنى فى الغْافلينَ فمَنْ رحمتك آيستَنى؛ شايد تو ديدى كه من پس از آگاهى 

ام  ص و اين بود كه از رحمت و محبت خويش، مأيوسم نمودى كه آگاه شوم و ضربهرسيدم، نه به عمل، نه به اخلا
 .زدى كه باز گردم

هـا كـه فقـط حـرف      أَو لعَلكَ رأيَتَنى آلف مجالسِ البطّالينَ فَبينى و بينَهم خَلَّيتَنى؛ شايد تو ديدى كه مـن بـا بطـال    
ام،  ام و بـه نقـالى پرداختـه    ها قانع شـده  ام و به حرف زدن كنند، الفت گرفته ها وقت را پر مى زنند و فقط با حرف مى

 .ها گذاشتى تا در بطالت تمام نشوم پس تو كنار كشيدى و مرا با آن
ها  زند و براى بزرگترين دزدى اگر كسى از دزدى حرف مى. راستى اين بطالت و حرف بازى، داستان عجيبى است 

دارد بطـال   هـا گـام برنمـى    ترين تجارت زند و براى وسيع اگر كسى از تجارت حرف مى. شود، بطال است آماده نمى
گيـرد و   و اين بطالت قرب ما را مى. سازد، بطال است هايى نمى نالد و براى درمان مهره اگر كسى از دردها مى. است

 .اندازد ما را از شهود، به غيب مى
لَم لَّكَع أَو لعد عمَأنَْ تس بتَنى؛ شايد تو از صداى من و دعاى من بيـزارى كـه دورم مـى   تُحدكنـى؛ چـون    ائى فَباع

  .آيم و هنگام سرخوشى از تو فارغم بينى كه فقط وقت گرفتارى پيش تو مى مى
 .ها و گناهانم جزا دادى و برابر نمودى أَو لعَلَّك بِجرمْى و جريرتَى كافَيتَنى؛ شايد مرا با جرم
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شرمى من كه با اين همه چوبكارى شدن و با اين همه بخشـش   أَو لعلَّك بِقلَّةِ حيائى منكْ جازيتَنى؛ شايد تو بر بى 

 .ام، مجازاتم كردى ام و حتى طلبكار شده به راه نيامده
هايى هستند كه در ايـن   ها تحليل توانند او را بسازند و اين مىشوند كه  شايد، شايد، شايدهايى براى انسان طرح مى 

شـود و   مرحله از حركت انسان بايد به سراغ او بيايند وگرنه او سطحى و خام و رويايى و وابسـته بـه عبـادت مـى    
 .ماند مغرور و قانع و راكد و كور مى

ها از  مادام كه اين. رسانند ما را به جايى نمىها  در حالى كه نه عبادت و نه رياضت و نه خدمت و نه هيچ كدام اين 
 .اى نخواهند داد امر او الهام نگيرند و فقط از سليقه و هوس ما آب بخورند، بهره

هـا را   برد كه چه ذنوبى در او خانه گرفته و در صدد برمى آيـد آن  ها است كه انسان به خودش پى مى با اين تحليل 
 .به عامل درد براى درمان ضرورى است پاك كند و كنار بگذارد؛ چون توجه

 فَانْ عفَوت يارب فَطالَ ما عفَوت عنِ المذنْبينَ قَبلى؛ 

هـايى كـه پـيش از مـن      پس از اين همه مانع اگر تو از من بگذرى اين تازگى ندارد كه از بسيار مجـرم ! خداى من 
ها را مجازات كند و مقصرها را كيفر بدهد، كه تـو   مجرم اى؛ چون كرامت تو بزرگتر از اين است كه اند گذشته بوده

ايـم و سـوختن را بـراى خـود      نمايى و اگر ما اين درمان را نپذيرفتيم، خودمـان خواسـته   كنى و مداوا مى درمان مى
 .ايم نگهداشته

از مجـازات تـو بـه مـداواى تـو       ام و ام و از تو، به تـو فـرار كـرده    و أنََا عائذٌ بِفَضْلك؛ اين منم كه به تو پناه آورده 
 .اى نقد كنم و منجز كنم ها داده هايى را كه تو به خوش گمان خواهم وعده ام و مى روانداخته

اى اسـت كـه    جملـه الهى أنَتُ أَوسع فَضْلاً و أعَظَم حلمْاً منْ أنَْ تُقايسِنى بعِملى أَو أنَْ تسَتَزلَِّنى بِخَطيئَتى؛ اين همان  
تـر تـو    تـر و حلـم بـزرگ    فضـل گسـترده  ! خـداى مـن  . شود ر مراحل پيش مطرح شده بود و اكنون باز مطرح مىد

تو . داد و ستد نيست. تو، به من ببخش، هديه كن. هايم بگيرى گذارد كه مرا با كارهايم مقايسه كنى و يا به بدى نمى
 ...ى هستم كهمرا بپوشان و تو حتى مرا توبيخ مكن و سرزنش منما؛ چون من همان

 -و آينـده   -أنََا الَّذى عصيت  -و حال  -أنَا الصغير  -دار مرورى است كه بايد به گذشته  و اين گفته دوباره طلايه 
 .خود داشته باشى -حاملا ثقْلى على ظَهرى 

پـدرى و مـادرى   هـاى   هـا را در دل  اى دور كه تو يك ذره بودى و ملكول شدى و پس از آن كـه او جذبـه   گذشته 
افكنده بود، تو منتقل شدى و با اين كه كوچكترين بودى تربيت شدى و با اين كه كم بودى زياد شـدى و مراحلـى   

هـا جـان گرفتـى و     ها و آمـاده شـدن   ها و لباس دوختن بينى ها و پيش را گذراندى و در جايگاه امن و همراه محبت
 .حركت كردى

توانى حالت پدرت را  كرد و آيا مى كه حركت تو را در رحم خويش تعقيب مىهاى مادرت را  توانى انگشت آيا مى 
توانى حاكمى را كه اين همه را به هم پيوند داده و گـرم   و آيا مى. داد، احساس كنى كه با لبخند اين كار را ادامه مى

 .كرده و به محبت بسته نبينى
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هايت را پر كردى و تنفس خودت را شـروع كـردى و تـا     تا آن جا كه آماده شدى و انتقال يافتى و با فريادت شش 
هـا را شـناختى، تـا     ها و صداها و حالت آن جا كه گرفتن پستان و مكيدن و بلعيدن را آموختى، تا آن جا كه حركت

ها را بدست آوردى، تا آن جا كـه بـه احسـاس و     ها و نخواستن آنجا كه خود حركت كردى و صدا زدى و خواسته
ها همراه هوش و فكر خودت و همـراه شـعورهاى حسـى و     ها و احساس و تا آن جا كه از تجربه ها رسيدى ادراك

ها رسيدى و خواندن و نوشتن و بالاتر سنجش و بـالاتر انتخـاب و بلـوغ را     ات به آگاهى تجربى و فكرى و حافظه
 .بدست آوردى

هـا   ها را بـا تـرس   ن، طرد شدى و تنهايىى استقلال و عصيا ها رسيدى و در مرحله ى انتخاب به ترس و در مرحله 
يكجا جمع كردى و تا آن جا كه با اين تنهايى به او رسيدى و تا آن جا كه پس از رسيدن بـه او از او بريـدى و بـه    

ها از غير او بريدى و به او پيونـد زدى   ها كردى، تا آن جا كه پس از تجربه ها رو انداختى و عصيان ها و هوس جلوه
 .گشتى و توبه كردىو به او باز

هـا و سـپس بـه     ها و سپس به مرگ و سپس به روى شـانه  تا آن جا كه به پيرى و كمال، به احتضار و آخرين نفس 
ات كه نه چراغى بـرايش روشـن كـرده بـودى و نـه       ى تازه و در خانه. ها رسيدى ها و سپس به خاك مرده شورخانه

ها مانـدى تـا آن جـا     اى و در اين رحم مدت ه بودى، جاى گرفتهلباسى برايش برده بودى و نه فرشى برايش انداخت
تنها، عريـان، ذليـل و رو بـه    . كه فريادى تو را جمع كرده و شخصيت تو دوباره شكل گرفت و دوباره به راه افتادى

 .ها بريده بودى ووو هايى و مقصدهايى كه از آن راهى كه از آن چشم پوشيده بودى و رو به سوى منزل
  
كنـى و از هـر مرحلـه شـاهدى      بينى و در اين حركت مداوم خودت را تجربه مى ر اين مجموعه خودت را مىتو د 

نشـيند و بـا آن يقـين و در ايـن وسـعت       يابى و يقينى به اين ادامه و اين جريان در ذلت مـى  ى بعد مى براى مرحله
 .اى كه ديگر مجال رفتنت نيست ستهاى و حتى شك اى و چقدر پاهايت را بسته خبر گذشته يابى كه چقدر بى مى

گلـى   هاى گاه هاى تابستان چهل و پنج، در بالاى بام يكى از خانه اين جريانى است كه براى خودم در يكى از شب 
 .يكى از روستاهاى دور شروع شد

ى بـام   لبهبلند شدم بر . آن شب، شب سبكى بود، شايد يك ساعت نخوابيده بودم كه بيدار شدم و يا بيدارم كردند  
اى از درخت توت نشسته بـودم و از دسـت چـپم از آن دورهـا از ميـان       من زير شاخه. نشستم و پايم را رها كردم

خزيـد و صـداى آبشـارهاى كوتـاه و      تازه ماه سرخ رنگ داشت به سـينه آسـمان مـى    -هاى فندق  باغ -فندقستان 
ى روستا و هزار عامل ديگر مـرا چنـان    اى زندهه ى مرغ حق و فضاى سبك ده و آسمان تاريك شب و ستاره زمزمه

كردم و حتى با خـودم از پـيش    سبك كرده بودند و چنان آزادم كرده بودند كه خودم را از دورهاى دور احساس مى
از رحم تا دنيا دوباره متولد شدم و پس از اين تولد زود به بلوغ رسيدم و به جوانى و به پيرى و به مرگ و به ادامه 

 .ها ووو خاك و به انتقالاز رحم 
اى شد؛ چون من تمام وجود خودم را قدم به قـدم دنبـال    اين جريان در من مسائلى را زنده كرد و براى من روزنه 

 .كردم و تمام آنچه بر من گذشته بود احساس نمودم
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يـن تركيـب بـا    ى ا ى ايـن تركيـب شـگفت و رابطـه     ها و نتيجـه  اگر امروز از انسان و استعدادهايش و تركيب اين 
 .ها ريشه در اين شب دارند زنم اين حرف ى اين همه با هستى و جامعه، حرف مى ها و رابطه شناخت

 .ها برداشتم اش گام همان شب بود كه من با همين دعا جريان خودم را مرور كردم و با هر جمله 
 .تم كه تو تربيتش كردى و پرورشش دادىسيدى انَا الصغيرُ الَّذى ربيتَه؛ بزرگ من، من همان كوچكى هس 
 .من همان جاهلى هستم كه تو به شعور و آگاهى رسانديش 
هاى تصـميم   من پس از اين پرورش و اين آگاهى، همان گم و مبهمى بودم كه هدايتش كردى و در سر چند راهى 

 .ها جدايش نمودى و به خود پيوندش دادى اش، از كم با توجه به قدر و اندازه
 .ن همان پستى هستم كه تواش رفعت بخشيدىم 
اى بودم كه هزار ترس و دلهره در او رخنه كرد و پس  به دنبال اين همه رفعت و هدايت و آگاهى، من همان رونده 

 .ها به امن رسانديش ها و راكد شدن ها و ماندن ها و ترس از زمين خوردن از بالا رفتن
 .نه با يك غذا كه گسترده سيرش كردى اى هستم كه نه يك رزق و و همان گرسنه 
 .اى هستم كه هيچ دريايى سيرش نكرد و تو سيرابش نمودى من همان تشنه 
 .من همان لختى، رهايى بودم كه تو پوشانديش 
 .نيازش كردى و غنايش را حتىّ در خودش نهادى من همان فقير و نيازمندى بودم كه تو بى 
 .هايى برايش گذاشتى يى را در او سبز كردى و قدرتو من همان ناتوانى هستم كه نيروها 
و من همان ذليلى هستم با آن همه قدرت، كه تو به عزت رسانديش؛ چون عزت يك مرحله بالاتر از قدرت بـود؛   

 .ها بود و قدرت بر قدرت و تسلط بر قدرت عزت جهت دادن به قدرت
و پوچى و نفرت گرفته تا سر دردهـا و كمـر    هاى جهل و غرور و يأس و ضعف من همان مريضى هستم از مرض 

 .دردها، كه تو شفايش دادى
 .من همان خواستارى هستم كه تو بخشيديش 
 .و با آن همه بخشش، من گناهكارى هستم كه تو پوشانديش 
 .و مجرمى هستم كه تو آزادش كردى 
 .من همان كم و ناچيزى هستم كه تو زيادش كردى 
 .و يارش شدىمن همان مستضعفى هستم كه ت 
 .اى هستم كه تو مأوايش دادى من همان طرد شده، تبعيد، آواره 
اى، تا مـن در يـك مرحلـه نمـانم و      و اين تويى كه اين گونه جلوه كرده. ام اين منم كه اين طور با تو پيوند خورده 

هـا   سپس روابط اين هر چند در بند زمين و خورشيد و. حتى گرفتار تضادها بشوم كه چه كسى به من اين همه داد
و نظام هستى و خود كفايى ماده بمانم، ولى اين ماندگارى دوام ندارد؛ چون هستى بر فرض خود كفايى وابسـتگى  

 .و مركب مبدأ نيست و هستىِ وابسته و متقوم، قيوم دارد. دارد و تركيب دارد
 .رسم افتم و مى ه مىهر چند من گرفتار تضادهايى بشوم، كه وجود من سرشار از تضاد است ولى را 
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و همان تنهـايى  . و همان مستضعفى هستم كه تو يارش شدى. من همان كم هستم كه تو زيادش كردى! خداى من 
و با اين همه من، من كسى هستم كه از تو در خلوتم . دادند و تو همراهش ماندى هستم كه حتى به خانه راهم نمى

هاى بزرگى شدم، من با آن همه فقر و ضـعف   ها و گناه همراه داستانمن . شرم نكردم و در جمعم در بند تو نماندم
 .ام و ربط و پيوند، من همان هستم كه بر تو شوريده

 .من همان هستم كه جبار آسمان را عصيان كردم 
م من همان هسـت . ام ها گرفته ام و دلال ها داده هاى بزرگ، رشوه بالاتر من همان هستم كه به خاطر رسيدن به عصيان 

 .كوشيدم كردم و مى دويدم و با تمام وجودم به آن سو رو مى كه هنگام بشارت به گناه با سر مى
هـا، از حـد    من كسى هستم كه تو مهلتم دادى، ولى باز نگشتم و پوشاندى ولى شرم نكردم و با عصيان! خداى من 

. كرد منى كه نگاه يك زن اسيرم مى. باك گذشتم گذشتم تا آن جا كه از من چشم برداشتى و مرا رها كردى، ولى بى
چسبيدم با اين كه آن همه با تو پيوند داشتم از تو بريدم و هنگامى كه نگاهـت را برداشـتى    منى كه به دم خرس مى

 .ى يك نگاه حساب تو را نگه نداشتم باك رميدم و حتى به اندازه بى
 .ها درس بگيرم بهباز تو با وسعت خودت فرصتم دادى كه شايد باز گردم و از تجر 
ها پوشاندى كه راه بازگشت داشته باشم تا آن جا كه گويى تو از من خبر ندارى و اين همـه   و باز تو مرا با پوشش 

اى تا آن جا كه گويى  اى و دورم كرده اى و با اين كه از كيفر گناهانم معافم داشته عصيان و شورش را فراموش كرده
 .اى تو از من شرم كرده

اصلاً من عين ربط و خود پيوند هستم . ام آن بودم و در اين لحظه هم اين همه پيوند با تو دارم ن در گذشتهم! خدا 
شـورم و امـا بـراى     ها مى براى هيچ. اين همه ذنب دارم و سركشى. ولى با اين وصف اين همه عصيان دارم و غرور

 .دارم تو موج هم برنمى
اند، براى اين كـه در جمعشـان صـدايم     اند، براى اين كه سوارم نكرده اليدهبراى يك سلام، براى اين كه كفشم را م 

 .تفاوت و توجيه ساز شوم و از كينه سرشار، ولى براى تو بى ها، از خشم پر مى ها، براى پوچ اند، براى اين نزده
 .اى نبود سوختم، خوب، مسأله شوريدم و هيچ گاه نمى من اگر هيچ گاه نمى 
ماند، ولى مسأله اين است كه من جـز تـو    شوريدم عذرى مى كردم و بر هر چيز مى ا عصيان مىمن اگر همه كس ر 

هـا كـه    كننـد، مـوش هسـتم و در برابـر آن     گيرند و بر من ستم مـى  در برابر آنهايى كه از من مى. ام را عصيان نكرده
 .و سركشى و تمام عصيان و هجوم ضعيف و پوشالى و ناچيزند، من لرزان هستم، اما در برابر تو، تمام غرور هستم

هـا دسـت زدم در    بينى، ولى يك مسأله اين كـه، اگـر بـه عصـيان     تو اين هستى و من هم همين كه مى! خداى من 
اى نبود كه تو را باور نداشته باشم و به تو معتقد نباشم و يا دستور تو را خـوار شـمرده باشـم و يـا ايـن كـه        لحظه

هـا نبـوده و    م و يا اين كه تهديد تو را دست كم گرفته باشم، نه، هيچ يك از ايـن خواسته باشم هدف عذاب تو باش
كنـد و پـرده    كشد و دلى اسـت كـه سـياه مـى     گيرد و گناهى است كه سر مى نيست و ليكن غفلتى است كه مرا مى

شـقاوت مـن و   شود عامل بدبختى و  هاى تو مى سازد و آنگاه تمام محبت اندازد و هوسى است كه مرا مقهور مى مى
 .شود عامل غرور من هاى تو مى تمام پرده پوشى
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ام؛ نه دستم و نه چشمم، نه فكرم و نـه دلـم،    ام و با تو درگير شده من تو را با تمام وجودم عصيان كرده! خداى من 
 .نه عمرم، هيچ يك را براى تو نگذاشتم، كه خود سرانه در آن همه تاختم

و تـو  . گـردد  بينى كه زبانم بر گفتن كارم نمى تو مى. ام را مرور كنم شرم دارم تهمن از اين كه حتى گذش! خداى من 
 .كوبد كه چقدر سركش هستم و نمك نشناس و دشمن دوست دانى كه همين گفتن بر من عذاب است و مرا مى مى

هاى من با  ام و درگيرى ها، مانده ام و در دست درگيرى ام، اما اكنون كه فهميده من تو را با تمام وجودم عصيان كرده 
دهـد و از دسـت    هاى تو، مرا به رنج افكنده، اكنون چه كسى مرا از عذاب تو نجـات مـى   هاى هستى و قانون سنت
 .كند ام آزاد مى هايى كه ساخته ها و خصم دشمن

ات  كنون اگر تو رشتها. ام ها زده اى من خودم را به دره ام و با آنچه تو به من داده من در چاهم، من افتاده! خداى من 
 .اى خودم را پيوند بزنم را از من ببرى و تو هم مرا رها كنى، من به چه كسى، به چه رشته

ها، نقش گناهـانم را كشـيدم و    ى هستى، در اين لوح منظم، من با دست نعمت در صفحه. واى بر من و به رسواييم 
 .با لطف تو خودم را به قهر، به رنج بستم

كارهايى كه اگر اميد به كرامت و وسـعت رحمـت   . سوايى، كه كتاب تو از كارهاى من در خود گرفتهامان از اين ر 
آخـر بـا   . آوردم هـا را بـه يـاد مـى     رسيدم هنگامى كـه آن  و نهى تو از يأس و قنوط نبود، هر آينه به نهايت يأس مى

 دوست    ايمان ط 

 دشمنى و با دشمن فناء و پاكبازى؟ 

من با ! خواستارى او را خوانده و اى بالاترين كسى كه اميدوارى به او دل بسته، اى خداى مناى بهترين كسى كه  
ى اسلام و با پاسدارى قرآن و با عشقم به رسول، اميد نزديكى  آن همه عصيان و ظلم و با آن همه جفا فقط با رشته

 .تو اين اميد و اين أنس ايمانم را به وحشت مينداز. و قرب تو را دارم
هـايم را   من خـودم را و رابطـه  . ام دانى كه عشق رسول تو در دل من نشسته و پيوند اسلام را به عهده گرفته تو مى 

ام كه در چه هستى منظمى و در چه اجتماع مرتبطى هستم و اين است كه قرآن و اين همه دستور برايم معنـى   يافته
ى جهـل،   راه تاريك چـراغ مـن بـوده و در ايـن مرحلـه     و اين است كه به رسول تو كه در اين . دارد و حريم دارد

آموزگار من بوده و در اين زندان و بند تنها منجى من و تنها آزاد ساز من بوده و براى اين آزاد سازى و آمـرزش و  
هـاى گـرمش را در جمـع،     هـايش را و آه  ها سوخته و سـوخته  ها ديده و سال براى اين روشنگرى و نورافشانى رنج

هـا را   ها و سنگينى نسل و اشك پاكش را هيچ نگاهى آلوده نكرده، با اين همه وسعت و قدرت، بار قرن كسى نديده
به دوش كشيده و چراغش را تا امروز و روشنگريش را حتى براى من، نشان داده و اين است كه به رسول تو با آن 

بنـدم و   كنـد علاقـه مـى    ايم درى را باز مىآخر من حتى به كسى كه بر. ام همه نور و با اين همه رنج، عشق ورزيده
 .گذارم دهد، سپاس مى كند و زيبايى و جمالى را نشان مى براى كسى كه به من محبتى مى

 .ى من است اكنون پس از آن همه عصيان فقط، اين سرمايه 
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حمد، پس از قصد و اقرار، پس پس از آن مراحل كه تا به حال گذشته؛ يعنى پس از توجه و حيرت، پس از امن و  
ى اسـلام؛ يعنـى شـناخت خـودت و پيونـد و       از عذر، پس از طلب، پس از خستگى و درگيرى، تو با اين سـرمايه 

دهى و اسلام را تا ايمـان   ى قرآن و رسالت، به راهت ادامه مى هايت با هستى و با جامعه و در نتيجه با سرمايه رابطه
 .برى پيش مى

 ِبذ م؛ با رشتهالَلَّهكلَيلُ اسلامِ أتََوسلاةِ ا؛ و بـا     . زنم ى اسلام خودم را به تو پيوند مى مك د الَيـ و بِحرمْةِ القـُرآْنِ أعَتمَـ
و   و بِحبى النَّبى الْأمُى الْقُرَشى الهاشمى العْرَبىِ التَّهامى. كنم حرمت گرفتنم از قرآن به تو تكيه مى المكى المدنى أَرجـ

هـاى مكـه و    اى نژادى و فاميلى با او ندارم و فقـط رنـج   الزُّلْفَةَ لَديك؛ و با عشقم و محبتم به پيامبرى امى كه رابطه
اش و ضرورت پيامش براى من، مرا به او ربط داده است، من با عشقم به چنين مردى، اميد قرب تـو را دارم؛   مدينه

دهد كه من به تو عشق دارم و با تو پيونـدى دارم، گرچـه گـاهى     عشق و آن حرمت و آن رشته، نشان مىچون اين 
كنند، اما تو در دلم جايى دارى و من به سوى تـو كوششـى دارم و اميـد قربـى را در سـر       هاى ديگر كورم مى عشق

 .ام گذاشته
نداز و پاداش مرا پاداش آنهايى قرار مده كه براى غيـر  فَلا تُوحش استيناس ايمانى؛ تو انس عشق مرا به وحشت مي 

تو بودند و عبوديت ديگران را به گردن گرفتنـد و فقـط اسلامشـان بـه خـاطر نگهـدارى خونشـان بـود و حصـار          
ايـم و بـذر عشـق تـو را در دل آبيـارى       هـا ايمـان آورده   هـا و دل  منافعشان؛ منافعى كه به آن رسيدند، اما ما با زبان

تـو، تـو مـا را    . هايى كه هنوز اسير آنها هستيم، بگذرى هايى و بت هاى ما و دلبستگى ما به عشق م تا از ذنباي نموده
 .به اين آرزو برسان، همانطور كه آنها كه حفظ خودشان را خواستند به آن آرزو رسيدند

هـاى مـا را پـس از ايـن      ثابت بدار و دلفَأدَركِْنا ما أمَلْنا؛ ما را به آرزوى خويش برسان و اميد خودت را در دل ما  
همه هدايت و عشق، در سختى و تاريكى و بازگشت مخواه و از رحمت خودت بر ما ببخش، كه تو بسيار بخشنده 

 .هستى
هـايم و   دهـد، بـه خـاطر عصـيان     هايى را كه مرا با تو پيوند مـى  به عزت تو سوگند كه اگر مرا نپذيرى و اين رشته 

روم؛ چـون دلـم الهـام     شويم و از ايـن درگـاه نمـى    و مرا از خود برانى، من از تو دست نمى هايم قطع كنى سركشى
 .گرفته از شناخت كرامت تو و وسعت رحمت تو

خورد و  گردد و مخلوق جز با آفريدگارش پيوند نمى ى فرارى جز به سوى مولاى خودش باز نمى بنده! خداى من 
 .بيند پناه نمى

ام همراه كنـى و مـرا در ميـان تمـام خلـق محـروم        ا زنجيرهايى كه خودم براى خودم بافتهاگر تو مرا ب! خداى من 
هـا فاصـله    ها روانه سازى و ميان من و خوبى هاى من راهنمايى كنى و مرا بسوى آتش ها را به بدى گردانى و چشم

مـن  . رود ق تو از دلم بيرون نمىگردانم و عش برم و صورت آرزويم را از تو باز نمى بيندازى، من اميدم را از تو نمى
تـو  . عشق تو در من هسـت . ها گريبانم را گاهى بگيرند كنم، گرچه غفلت آن همه پوشش و ستر تو را فراموش نمى
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هـا و   هـا و در نتيجـه بـه عصـيان     هاى ديگران را بيرون كن، كه مرا به هر طـرف نكشـند و مـرا بـه غفلـت      بيا عشق
 .ها آلوده نكنند ها و هجوم سركشى

. اند نهايت بت در آن خانه گرفته و اطراق كرده و صاحب خانه شده اى است كه بى اين دل من همچون بتخانه! خدا 
 .كنند روند و خانه را خالى نمى اينها مستأجرهايى هستند كه بيرون نمى

نْيا منْ قَلْبـى؛ تـو بيـا حـب و     سيدى أخَْرِج حب الد. ام ام، اما به عجز رسيده من براى بيرون كردنشان بارها كوشيده 
ها را از من جدا كن و مرا با رسول پيوند بـزن تـا هماننـد او از سـر هسـتى       ها و پستى محبت غير خودت را، پست

هاى ديگرم جهت بدهم و آنها را در يـك   هاى ديگر خالى شوم و حتى با عشق بزرگ تو به عشق برخيزم و از عشق
كـنم و آنچـه را دوسـت     تر مى هايى سرشار هستم، مهم را فداى مهم ى كه از عشقجهت به جريان بيندازم؛ چون من

 .گذارم تر دوست دارم، مى دارم در راه آنچه بيش
مرا از شناخت و عشق سرشار كن تا بـه سـوى تـو بـاز گـردم و مـرا بـر        . ى توبه راهنمايى كن مرا به مرحله! خدا 

 .ها ريختم و حتى خون دادم جز خودم اشك گريستن بر خودم كمك كن پس از آنكه بر همه چيز
هـا، عمـرم را    دهـم  ها، بزودى بزودى انجام مـى  ها و سوف افعل ام، با تأخيرها و تسويف من خودم را از دست داده 

هـا سـاختم و فقـط بـا رؤياهـا       مـن عمـرم را شـمع راه هـيچ    . ام با آرزوها اين سرمايه را از دست داده. ام تمام كرده
 .شان نيست ام كه هيچ اميدى به خوبى نون به جايگاه كسانى رسيدهسرخوش شدم و اك

تر از من است، اگر من همين گونه و با اين وضع خانـه بگيـرم در قبـرى كـه      تر و بدحال راستى چه كسى بدبخت 
 .ام ام و با عمل صالح، فرشى درون آن نينداخته اش نكرده براى خوابم آماده

 
گـريم، در حـالى كـه     رسم چه شده كه بـر خـودم نمـى    رگى به عجز و به گريه مىچا من كه در هنگام حيرت و بى 

زنـد و روزهـاى مـن بـراى مـن نقشـه        بينم كه در راه، چگونه نفس نيرنگم مى افتم و مى دانم در چه چاهى مى نمى
 .هاى مرگ بر سرم سايه انداخته كشند و بال مى

هـا خـوابم را    كـنم و شـب   ها مـى  ان ازش عبور كرده گريهمن كه براى از دست دادن يك لباس، يك خانه كه خياب 
گريه براى تـاريكى قبـرم   . گريه، براى از دست دادن جانم كه چراغ راهم نشد. اى ندارم گذارم، چه شده كه گريه مى

ها و گريه بـراى تولـدم از خـاك و     گريه براى تنگناها و گريه براى محاكمه. كه رحم ديگر من است و شروع راهم
ها و مداركم همراهم هستند و فقط بارهاى سنگين عمـرم   آمدنم از قبر، در حالى كه نه لباسى دارم و نه عزت بيرون

ام و نگـاهم،   ام و در زير اين بار خميده ام انداختم و كوله بار سنگين گناهم را به خويش بسته هاى شكسته را بر شانه
بينم كه در جايگاهى ديگـر هسـتند و    خورد، مردمى را مى چرخد و به راست و چپ مى ام به هر طرف مى نگاه تشنه

 .كند نياز مى موقعيتى ديگر دارند كه آنها را بى
هايى كه در آن روز گـرد آلـوده غـم اسـت و اسـير ذلـت و        بينم درخشنده، خندان و شاد و چهره هايى را مى چهره 

 .خوارى
 سيدى علَيك معولى و معتمَدى؛ 
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هـيچ  . ام هايم، خـودم را سـوزانده   ام و با دست هايم خسارت را خريده من با سرمايه. يه من بر توستتك! خداى من 
بـه  . ى مـن تـويى   اطمينان من، اعتماد من، اميد من و تكيـه . هايى كه تا ديروز داشتم براى من نيست گاه يك از تكيه

ا كرامت خويش هر كس را كه بخـواهى  رسى و ب ام و تو با رحمتت به هر كس كه بخواهى مى رحمت تو چنگ زده
 .دهى راه مى

هـايش و   اين مرور دقيق از دورها تا فرداها و اين همراهى حساب شده بـا خـويش، انسـان را بـه خـودش و بـت       
 .دهد كند و تنهايى و طلبش را نشانش مى هايش نزديك مى خسارت

هـا و از   ايـن راه را طـى كـرده، از بـت    در نتيجه كسى كه با زبان خود ايـن سـرود را خوانـده و كسـى كـه خـود        
هـا و بـار    بيند كه اينها براى او كارگشايى ندارند، جز اشك چشم و ذلـت چهـره   شود؛ چون مى هايش جدا مى شرك

 .سنگين بر پشت او چيزى ندارند
ر ايـن  رسد، در حـالى كـه د   ها به اميد و به عشق حق و سپس به توحيد مى ها و تنهايى اين گونه، انسان از وحشت 

ها، تنهايى هميشگى و غربـت مسـتمر خـويش را     جريان خودش را از گذشته تا آينده همراهى كرده و نارسايى بت
 .فَلكَ الْحمد على ما نَقَّيت منْ الشِّركْ قَلْبى: ديده است و با اين ديدار به حمد و سپاس و تشكر رسيده كه

  
 توحيد. 11 

را ديد و بر خويش نظارت كرد و يافت كه چه چيزهايى در او جريان داشـته و او   هايش و هنگامى كه انسان شرك 
شود و آنهـا را از   شود، جدا مى تر از او هستند پاك مى انداخته، از آنها كه در سطح او هستند و پايين را به جريان مى

شـود، هـر چنـد ايـن      لش باز مىرسد و زبان گنگ و لا ها مى راند و با اين آزادى ناچار به قدرت دل خود بيرون مى
 .زبان در برابر لطف او نارسا و كوتاه و كند است

كه مرا از شرك جدا كردى، من چگونه و با چـه زبـانى تـو را شـكر     ! الهى أَفَبِلسانى هذا الكال أَشكُْركُ؛ خداى من 
كارها و عملم تو را خشنود كنم و بـه رضـوان   با زبانم اين كند كوتاه؟ أمَ بغِايةِ جهدى فى عملى أرُضيك؛ يا با . كنم

هـاى تـو چـه جايگـاهى خواهـد       زبان من در برابر شكر تو چه ارزش دارد و كارهاى من را در برابر داده. تو برسم
 .داشت

 .اين سخاوت توست كه آرزوى مرا گسترده و اين پذيرش توست كه كارهاى من را قبول كرده است! خداى من 
ها رهيده است كه ديگـر هـيچ بنـدى بـر پـا نـدارد و بـا تمـام          وجود از خود بريده و از شرك در اين مرحله، اين 

 .وجودش به او رو آورده و به توحيد رسيده
  
رسانده، مرور شده؛ چون انسان با  ها و به توحيد مى تا به حال از عواملى كه انسان را به ايمان و به جدايى از شرك 

هـاى او همـدم    هـا و لطافـت   ها و با شناخت زيبـايى  ها و با شناخت عظمت ششها و با شناخت بخ شناخت محبت
 .برد شود و از غير او مى مى

هايى كه يك عمر برايشان دويده بودى و آخر سر بـا ذلـت و    اين جريان با أنََا الضَّعيف شروع شد و با بررسى بت 
لت و با دست خـالى بـر خـويش اشـك ريختـه      عريانى بار سنگينشان را به دوش برداشته بودى و در زير آن بار ذ
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تـوانى بخـواهى و جـز     بودى، با بررسى اينها، آن جريان از اسلام و ايمان به توحيد رسيده و اكنون تو جـز او نمـى  
توانى باشى و اين اوست كه زبان تو را باز كـرده و آرزوهـاى تـو را گسـترده و كارهـاى       براى او براى ديگرى نمى

ين بينش و با اين ديد توحيدى همراه شده پذيرفته و اين تويى كه با او در اين مرحلـه از توحيـد   ناچيز تو را كه با ا
 .اندازى كه اين چنين بمانى و از راه نيفتى بندى و با اين گفتن و پيمان، خودت را به راه مى گويى و پيمان مى مى

 أميلى؛سيدى الَيك رغْبتى و الَيك رهبتى و الَيك تَ 

دهد و فقط از تو خشيت دارم، كه جز تو براى كسـى   اى نمى من فقط به تو رغبت دارم، كه جز تو بهره! خداى من 
 .بست است عظمتى نيست و فقط روى آرزويم به توست، كه جز تو، جهتى نيست و هر راهى بسته و بن

 و قَد ساقَنى الَيك أمَلى؛ 

 .شود جز در اين درگاه آرزويى تأمين نمى. اند مرا آرزوهايم، به سوى تو رانده 
 و علَيك يا واحدى عكَفتْ همتى؛ 

 .كند ها همتى را به خود جلب نمى و فقط بر تو، اى تنها محبوب من، همتم معتكف شده؛ چون پستى 
 و فيما عنْدك إنِْبسطتَ رغْبتى؛ 

 .ش يافتهى من گستر هايى كه نزد توست خواسته در بهره 
 و لكَ خالص رجائى و خَوفى؛ 

گيرند و اگر با تو بـودم و   ديگران از من چيزى نمى. و اين است كه اميد خالص و ترس خالص من فقط از توست 
دادم، ولى در راه تو،  ها را من ناچار از دست مى اند؛ چون اين در راه تو بودم آنچه از من بگيرند همان را به من داده

 .ست دادن، همان بدست آوردن است، كه آنچه براى تو شد، باقى است و آنچه پيش ما مانده، فانى استاز د
شوند كه در راه تو نباشم، اما آنها كه در راه بودند، در موج بحـران و در اوج حادثـه،    ها آن وقتى سبز مى اين ترس 

شـدند بـا تمـام قاطعيـت      شـنيدند و تأييـد مـى    م و آندم كه مىأَولسَنا علىَ الْحقِّ؛ آيا ما بر حق نيستي: گفتند فقط مى
 1.إذَاً لانُبالى؛ ديگر باك نداريم: گفتند مى

داد و دلقـى رنـگ    اينها باك نداشتند كه مرگ بر آنها وارد شود و يا آنها بر مرگ، كه مرگ به آنها عمرى جاودان مى
 .گرفت رنگ مى

 .همين ديد است كه انسان در راه است و بر حق كند، آنچه ترس را به عامل قدرت ساز بدل مى 
آنها كه . رسم شوم و به قدرت مى ترسم در برابرش مسلح مى من كه از چيزى مى. سازد ترس بد نيست، كه نيرو مى 

اينها اميد خالص ،اميدى كه يأس . اند، ديگر باكشان نيست اند و آخرين حادثه را پيش بينى كرده خط آخر را خوانده
خنه نكرده و ترس خالصشان، فقط به اوست و براى اوست و اين ترس، نه ترس از جرم است و نه تـرس  در آن ر

  .از ظلم، كه ترس از عظمت اوست و خشيت و رهبت
 .ترسد عاشق از جدايى مى. ى عشق است اين ترس نتيجه

  مخور گرديده و مرا به سوى توعشق من، به تو مأنوس شده و محبت من با تو د! و بكِ آنسَت محبتى؛ خداى من 
 

 
 .82، ص 2شيخ مفيد، ارشاد، ج . وگوى سيد الشهداء با على فرزندش در راه نينوا از گفت -1
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عشقم مرا به تو كشانده و ترسم مرا به طاعت . كشانده و دستم را به سوى تو انداخته و مرا به طاعت تو وادار كرده
 .تو متصل كرده

 تددم كتلِ طاعبتى؛ من ترسم را تا ريسمان طاعت تو كشيده بِحبهام و اين ترس را اين گونه بـه عمـل تبـديل     ر
 .گشايى ها را مى كنى و راه بستى را به خوبى تبديل مى ام و اين تويى كه هر بدى و بن كرده

 لاىويا م 

ها دلمـرده و افسـرده خـواهم     ه با تمام زندگىيا مولاى بذِكْركِ عاش قَلْبى؛ خدا تنها با ياد تو دلم زنده است وگرن 
 .ريزم هايم را مى كنم و ترس وگوى تو، درد ترس را سبك مى كند و با نجوا و گفت تنها با تو دلم زندگى مى. بود

مرا از آن گناهانى كـه  ! و اى آخرين فرياد و اى آخرين سؤالم! و اى پايگاه آرزوهايم! اى مولاى من! اى بزرگ من 
 .كند جدا كن؛ فَرِّقُ بينى و بينَ ذنَْبى المانع لى منْ لُزُومِ طاعتك ت مستمر و دائم تو جدا مىاز اطاع

خـواهم، تـويى كـه بـر      من پس از آن همه فراز و نشيب و اميد و ترس، فقط با اميد ثابتم و طمع بزرگم، از تو مـى  
 .اى كه محبت كنى و نرمش نشان بدهى خودت واجب كرده

ى تو و در دست تـو، هـر چيـز در     كارها در دست توست و تمام خلق در كنف حمايت تو هستند و بر عهده تمام 
 .برابر قدرت تو زبون است

  
هـايش از او   ها و محاكمه با اين مرور و اين نجواى عاشقانه و با اين ديدار از عظمت و قدرت او انسان با ياد ذنب 

 .خواهد مى
ام و در  كه من در برابر تو و در حضور تـو بـا آن بارهـاى سـنگين و آن ذلـت ايسـتاده      اى  در آن لحظه! خداى من 

ى تنهـايى و   ها مانده و پريده، تو در اين لحظـه  ى تو زبانم بند آمده و دليلم تكه تكه شده و عقلم در جواب محاكمه
 .ضعف بر من رحم كن

هـا   تو مرا به خاطر جهل. شود تو بيشتر و شديدتر مى اى كه نياز به مرا نااميد مكن در هنگامه! اى آرزوى بزرگ من 
 .هايم رها مكن، بل به خاطر فقرم بر من ببخش و به خاطر ضعفم بر من رحمت آور و شتاب

ى تـو بـار    ام و در درگاه خانـه  تكيه و اعتماد و اميد و وابستگى من بر توست و به محبت تو چنگ زده! خداى من 
من فقط . ام ام و به كرامت تو دعايم را با سختى شروع كرده هايم را خواسته تو خواستهام و به سخاى  خود را افكنده
مـن فقـط در زيـر    . تـوانم نـداريم را جبـران كـنم     اى داشته باشم و فقط به غناى تو مى توانم اميد بهره در نزد تو مى

ام  ه سوى كرم تو چشمم را بالا آوردهام و ب ام و به سوى جود تو نگاهم را كشيده ى عفو توست كه برپا ايستاده سايه
ام، پس تو مرا با آتش هجران و جدايى و با آتش حسرت و ندامت و بـا   هاى تو نگاهم را ادامه داده و فقط به خوبى

اى . ها جاى مده كه تو نور چشـم مـن هسـتى    پس تو مرا در پستى. آتش گناهم مسوزان، كه تو جايگاه آرزوى منى
ها محروم نكن كه تو بـه فقـرم آگـاه     تكذيب مكن، كه تو اطمينان من هستى و مرا از پاداشتو گمانم را ! خداى من

 .هستى
ى كمبودهـايم قـرار    اند، من اين اعتراف را وسيله اگر مرگ من نزديك شده و مرا كارهايم به تو نزديك نكرده! خدا 

ى اسـت كـه مـا بـر گـرد خـويش بـالا        ام؛ چون فيض تو سرشار است و آنچه كه ما را محروم كرده، ديوارهـاي  داده
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من اين حصـارها را و ايـن ديوارهـا را بـا اعتـرافم      . ايم ايم و حصارى است كه ما خود را در آن زندانى كرده آورده
 .ام بشود هاى گذشته مند كن تا جبران شكست شكستم و غرورم را ريخته و جهلم را گذاشتم، پس تو مرا بهره

  
هـا شـكل گرفتـه و تركيـب      ها در ايـن جملـه   ترين موج ها و عالى ها و زيباترين كلمه ترين احساس راستى صادقانه 

دهد، كه بـا چـه كسـى     ها و اميدها را شكل مى ها و ترس سازد و در او عشق اند، تركيبى كه انسان را دوباره مى شده
هـايش   اى براى مرض وسيلهها را پاك كند و  باشد، از چه بترسد و به چه كسى رو بياورد و چگونه كمبودها و جرم

اين است ... ى دارويش را ما يا باور نداريم كه مريض هستم و يا عشق به سلامتى نداريم يا تحمل تهيه. فراهم آورد
بهـره   ايـم و بـى   اش را فـراهم نكـرده، سركشـيده    كه دنبال درمان نيستيم و اگر يك روز، دارو را هم گـرفتيم، زمينـه  

 1.ايم مانده

اه و با كمك تصـويرها و قضـاها و جوهـايى اسـت كـه دعـاى ابـوحمزه را بـه غنـايى تـا سـرحد            و اين همه همر
هـا و تصـويرها و    و در اين دعا تنها خواهش نيست، كه خواستن پس از زمينـه . آورد ترين سرودها پيش مى شاعرانه
 .نمايد كند و احساست را شكوفا مى سازد و زبانت را باز مى هايى است كه تو را مى صحنه

ها را پاك كنى، چه كسى بـه ايـن كـار سـزاوارتر؟ و اگـر       اگر تو جرم! الهى انْ عفَوت فمَنَ أَولى منكْ بِالعْفْو؛ِ خدا 
ام و  تر؟ تو در اين دنيا به غربت من رحم بياور، كه من حتى به خودم بيگانه شكنجه بدهى پس چه كسى از تو عادل

 .خواند آورد و مرا به خود نمى ى نمىاز خودم فراريم و هيچ چيز مرا انس
 .من در جمع تنهايم و در تنهايى خويش از خويشتن خسته و حتى در خودم و با خودم بيگانه 
ام و براى هـر كـس جـز خـودم گـام       گيرد كه من با هر چيز جز خودم رابطه داشته و اين بيگانگى از آنجا مايه مى 

 .ام ام را، شغلم را، اما خودم را خراب كرده ا، خانهام، بزمم ر همه چيز را ساخته. ام برداشته
ام، امـا اكنـون    ها ويران نگشتند، من غربت خودم را حس نكـرده  ها خراب نشدند و آن ساخته تا هنگامى كه آن بت 

 .هاست بينم كه غريبم و اگر چه پا در خاك دارم اما سرم به سوى آسمان مى
تو در اين دنيا بر غربتم و . گيرد شود و جز با تو انس نمى جز با تو يگانه نمىتو بر اين تنها رحم كن كه اين بيگانه  

در هنگام مرگ بر گرفتاريم و در قبر بر تنهاييم و در خاك بر وحشتم و پس از رستاخيز كه براى حساب بپا خاستم 
 .بر ذلت ايستادنم و بر خوارى جايگاهم، رحمت بياور

ها مخفى داشته بودى بر من بيامرز و آن پوشش و ستر را همانطور بر من  بر آدم در آن روز آنچه را كه تا آن لحظه 
 .ترم ترم و آن روز در آن جمع بيچاره بيفكن كه من آن روز به اين پوشش محتاج

هايم را سنگين كرده و نگـاهم را شكسـته و    اى كه مرگ گلويم را گرفته و پلك به من محبت كن در آن لحظه! خدا
غلطاننـد و هـر يـك در خـود      كنند و مرا مـى  هاى محبوب، مرا زير و رو مى اه خويش انداخته و دستمرا بر خوابگ

 .سازند اى مى حرفى و با خود اميدى و براى خود نقشه
  هاى  اند و همسايه اى كه بر روى سنگ و جايگاه شستن درازم كرده و بر من از فضل خودت بريز در آن لحظه 
  

اى كه مشروط به سلامت است و براى تحمل دارو، شدت  زان و حجت نياز داريم و براى عشق به سلامت، توجه به آيندهبراى شناخت مرض، به مي -1
 .گيرند درد دخالت دارد و ما نبايد كمى درد را در امروز حساب بكنيم؛ چون در حركت دردها ضريب مى
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كنند، كـه   اى هم به من فكر نمى اند و حتى لحظه خيال قطارم كرده شورهاى بى اند و يا مرده به شستنم پرداختهخوبم 
 .اند فكر خود را از پيش شسته

 .اند ام را به چنگ گرفته هاى جنازه و بر من مهربانى كن در آن هنگام كه نزديكانى گوشه 
و در ايـن   ى تـازه  تو در ايـن خانـه  . ام ام وارد شده ام و تنها بر تو در چاله بر من ببخش در آن هنگام كه انتقال يافته 

 .ى حساس باز به غربت من رحم كن تا با غير تو مأنوس نشوم مرحله
اند خطرهاشان زياد است و آنها كـه   شوم؛ چون آنها كه راه افتاده اگر مرا به خودم واگذار كنى هلاك مى! خداى من 

 .اند احتكارشان بحران خيز است مانده
هايم رها نكنى و به چه كسى پنـاه بيـاورم، اگـر تـو      ز لغزشمن از چه كسى كمك بخواهم اگر تو مرا ا! خداى من 

چه كسى را دارم؛ سيدى منْ لى و منْ يرحْمنـى؛ اصـلا چـه كسـى بـه مـن       ! خداى من. گرفتاريم را بر طرف نكنى
اى؟ و بـه بخشـش چـه كسـى      ها ريختـه  ها را تو در دل مگر نه اينكه محبت. كند كه اگر تو محبت نكنى محبت مى

 ها ط  دوار باشم اگر بخشش تو را در روز نداريم از دست    خواستهامي

 بدهم؟ به سوى چه كسى از گناهانم فرار كنم هنگامى كه مهلت من گذشت و وقتم منقضى شد؟ 

دار و ترسـم را بـه امـن     تو اين اميدم را ثابـت نگـه  ! خداى من. تو مرا عذاب نده كه من به تو اميدوارم! خداى من 
 .در زيادى گناه من جز گذشت تو اميدى نيست برسان؛ چون

مـرا بيـامرز و از   . خواهم كه سزاوار آن نيستم، اما تو سزاوار نگهـدارى و بخشايشـى   من از تو آن را مى! خداى من 
هاى گناه را بپوشاند و ديگـر از مـن    ها و دنباله نظارت خودت لباسى بر تن من كن؛ لباس تقوا و اطاعت را، كه رنج

 .اى هاى كرامت بوده هاى بزرگ و گذشت هاى هميشگى و چشم پوشى تو صاحب بخشش. نشودطلبكارى 
 الهى أنَتْ الَّذى تُفيض سيبك؛ 

ريـزى، آن هـم    پاشى، مى ريزى، نه اين كه بدهى، نه، مى ها را مى ها و نعمت تو كسى هستى كه بخشش! خداى من 
اند  اند، پس تو چه خواهى كرد با آنها كه از تو خواسته را انكار نموده اند و ربوبيت تو بر كسانى كه تو را باور نكرده

تو بزرگى و تو بـالايى، اى پرورگـار   . اند كه تمام هستى و آفرينش و تمام دستور براى توست و به اين يقين رسيده
 .ها تمام هستى

اند و او با دعايش، با خواستنش، دارد  هها او را بر اين در بپا داشت ى تو در درگاه توست و تنگدستى بنده! خداى من 
كشـد و بـا آن    اش، نگاه جميل و لطف زيبايى تو را به سوى خـودش مـى   كوبد و با اميد پنهان و نهفته اين در را مى

 .خواهد پيوند مى
 .گويم از من بپذير ى كرامتت از من روى برمگير و آنچه مى پس تو با آن چهره 
  
 ها خواسته. 12 

كنى؛ چون به ايـن   گردانى و رد نمى ا اين دعا، با اين همه طلب خواندم و اميدم اين است كه مرا باز نمىمن تو را ب 
 .ام كه تو مهربانى و بخشنده شناخت رسيده
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تـو همـانطور   . سـازد  بردارى او را كم نمى كند و هيچ بهره تو كسى هستى كه هيچ خواستارى او را خسته نمى! خدا 
 .و بالاتر از آنى كه ما گوياى آنيم گويى هستى كه خودت مى

 .آورم هايم را پيش تو مى ترين خواسته و اين است كه من بيشترين و گسترده 
 .ى هماهنگ و پاداش بزرگ را خواستارم من از تو صبر بجا و گشايش نزديك و گفته! خداى من 
هـا   خبـرم؛ چـون خـوبى    هايى كه از آن بىخواهم؛ چه آنهايى كه به آن آگاهى و چه آن ها را مى من از تو تمام خوبى 

كنند و نيـازم را   ها آنهايى هستند كه كمبودهاى مرا تأمين مى خوبى. يك چهره ندارند، كه خوبى از خوشى جداست
 .ها باشد ها و رنج ها و ضربه كنند، نه هوسم را و چه بسا نياز من در شكست برآورده مى

خـواهم و از تـو    از تو صبر مى 1.دانم كه حتى تحمل الطاف تو را ندارم خواهم و چون مى ها را مى من از تو خوبى 
 .خواهم و از تو پاداش بزرگ بست نرسم و از تو قول صادق مى خواهم، كه در زير بار نمانم و به بن گشايش مى

طـف تـو بـه    هـا و ل  خواهم با خـوبى  اند؛ چون مى خواهم كه عباد صالح تو از تو خواسته هايى را مى من از تو همان 
 2.صلاح و فلاح به خوبى و رويش برسم و بارور شوم

ى خـودم و   هاى مرا دربـاره  خواسته! ترين بخشنده اى بهترين مسؤول و اى بخشنده. خواهم من از تو اين همه را مى
ى تمام اينهـا   هايم را درباره اهلم و پدر و مادرم و فرزندانم و خاندانم و برادرانى كه در راه تو با هم هستيم، خواسته

 .به من عنايت كن
ها خوش باشم و مردانگى مرا آشكار كن تـا درسـى و پيشـوايى بـراى      تو زندگى مرا گوارا كن تا حتى با ناخوشى 

هاى اميد و يأس و عشق و نفرت و خستگى و نشاط مرا، اصلاح كـن تـا در تمـام ايـن      ديگران باشم و تمام حالت
 .ها براى تو باشم حالت

هايت را بر آنها تمـام؛ آنهـا    شان را خوب و نعمت اى و بازدهى ايى قرار بده كه زندگيشان را طولانى كردهمرا از آنه 
هـا   و بهترين زندگى 3اى؛ چون به خشيت و آگاهى و به شكر و سپاسگزارى رسيده بودند كه تو از آنها خشنود شده

ها و عيشى تمام و پـر   تى مستمر حتى در گرفتارىها و كرام را براى آنها گذاشته بودى با سرورى دائم حتى در رنج
آنها كه با نـور نگـاه   . آنها با دنيا راه رفتند و در راه دنيا نرفتند. آنها كه از دنيا كام گرفتند و در كام دنيا نرفتند. از كام

  .كردند، نه اينكه نور را نگاه كرده باشند
 .نامحدود و ديگران ناتوانند؛ كه محكومند و درگيرتوانى؛ كه حاكمى و  تو هر كارى را كه خواسته باشى مى

 الهى خُصنى منكْ بِخاصةِ ذكْركِ؛ 

 مرا با ياد خودت به كار بگمار و بـه مـن شـغلى   ! اللّهم اشغَْلْنى بذِكْركِ؛ خدايا: خوانديم پس از آنكه در گذشته مى 
  چون آنها. د ويژه و مخصوص خودت خصوصيتى ببخشخواهيم كه ما را با يا بده، اكنون يك مرحله بالاتر را مى

 رسند، ديگر با اينكه تمام وجودشان شغل او را دارد و براى اوست ديگر برايشان كه به اين ياد و به اين ذكر مى

  
فلما جائت رسلنا : ه هستهاى رحمت و نجات به تنگنا افتاد و گرفتار شد، علامت اين محدوديت ماست كه در آن آي داستان لوط كه در برابر فرشته -1

 .77هود، . ء بهم و ضاق بهم ذرعا لوطا سيى
  .خواست، نه زندان را در روايت هست كه بهتر بود از او نجات مى. در داستان يوسف، دعايش در زندان او را به رنج انداخت -2
  .7زمر، . ان تشكروا يرْضهَ لكم. 28فاطر، . العلماءانّما يخشى اللهّ من عباده . 8بينه، . رضى اللهّ عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشى ربه - -3



 59

هـا رسـيدن،    ها نشستن و تفرعن، به پست ها خواندن و غرور، در دل ها فروختن و سمعه و به گوش رياء و به چشم
ى آن زنـده دل   توانند به غير او بفروشند و همـان گفتـه   ها رو بياورند و نمى توانند به شرك ديگر نمى. مطرح نيست

آيـا تـو   ! شـود ريـاء كـرد؟    چه كنيم تا رياء نكنيم و گفته بود و با تعجب پرسيده بود، مگر مى: ت كه گفته بودنداس
خزند به يك رند و دزدى كه اگر از تو گرفت باز پشـت سـر    جنس و متاعى را كه خريدارى به چند برابر از تو مى

تد كنى؟ آيـا بـه دزد نـدادن كـار مشـكلى اسـت؟       توانى اين گونه داد و س دهى؟ و آيا مى دهد، مفت مى فحشت مى
ما ضرورتى ندارد كه در خودمـان چيـزى بيـافرينيم، بلكـه     . مشكل اين است كه براى غير او باشيم و در راه غير او

مـا  . ها نرويم ها و پوچ كنيم به سوى هيچ ما كه حركت مى. كافى است آنچه را كه داريم جهت بدهيم و رهبرى كنيم
ى رسـول، از آن   خواهيم قانع نباشـيم و بـه گفتـه    ما كه مى. ها غضب نكنيم ها و حقارت م براى كمكني كه غضب مى

 .تر نشويم پيرزن يهودى كم
ى  الَلَّهم خُصنى منكْ بِخاصةِ ذكْركِ؛ مرا به ذكر مخصوص خود اختصاص بده و آن كارهايى را كه مـن بـه وسـيله    

خواهم رياء و سمعه و اشر و بطر، قرار مده و با ايـن همـه عمـل و بـا ايـن همـه        آنها در كنار شب و روز تو را مى
 ها قرار بده؛ حركت مرا از خاشع

 .فَاجعلْنى لكَ منَ الخاشعينَ 
هـا و فرزنـدها و    ى تو و امن و آرامش خودم و نور چشـم  توانم از رزق گسترده اگر من با اين ذكر همراه شدم مى 

ها و نيروها و دين سالم و پاكم، بهره بگيرم و اينها را زندان و حصار خـودم   ايدار و سلامتهاى پ ها و نعمت ثروت
 .بهره بگذرم و در طاعت تو و رسول تو، محمد به كار مشغول شوم سازم و از دينم نان نخورم و از دنيايم بى

 وآله أَبداً ما استعَمرتَْنى؛و استعَملْنى بِطاعتك و طاعةِ رسولك محمدصلى االله وعليه  

 .دهى مرا به طاعت خودت و اطاعت پيامبرت محمد، به كار بگير براى هميشه مادام كه به من عمرى مى 
اى و  ترين بندگانت قرار بده، از آنچه كه خوبى نازل كرده و اجعلنى منْ أَوفَرِ عبادك نَصيباً عنْدك؛ من را از پر بهره 

 .كنى در ماه رمضان و در شب قدر نازل مى
ها را هم به ياد داشته باشـيم   بردارى از نعمت ها را دادى و در آن شب قرآن را فرستادى تا طرز بهره شبى كه نعمت 

و بتوانيم با فرشتگان تو به ساختمان بنايى در سرزمين عمر خويش بپردازيم، بنايى كه خرابكـارى و دوبـاره كـارى    
 .باشد و خالى از هر گونه خرابى نداشته باشد، سلام

 .مند كن ريزى بهره ها و آنچه كه در هر سال فرو مى تو ما را از تمام اين نعمت 
هايى  كنى و از خوبى هايى كه دفع مى پوشانى و از گرفتارى هايى كه مى كنى و از عافيت هايى كه پخش مى از محبت 

 .مند كن ها ما را بهره اين ريزشگذرى، از تمام  هايى كه مى پذيرى و از بدى كه مى
هايى است كه تـو عنايـت    بردارى بدون گرفتارى از نعمت ها را به ما بده، كه عافيت بهره ها كه عافيت نه تنها نعمت 

خواهى عافيت بخواه؛ چون آنها كـه نعمـت را بـا عافيـت      اگر يك چيز مى: گويد اى و اين است كه رسول مى كرده
 1.كشند كنند و جامعه را به نابودى مى ها را به كفر و چشم پوشى تبديل مى وگرنه نعمت كنند اند ضرر نمى داشته
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 نْ فَضْلعاً مقاً واسقْنى رِززار فى كُلِّ عامٍ و نا هذا وفى عام رامالح كتيب جقْنى حزار ؛وعالواس ك 

گيـرد   ها از رزق حج و از رزق واسع و گسترده كه تمام وجود انسـان را مـى   ها و نعمت براى بار سوم در كنار بهره 
 .شود وگو مى گفت

بردارى و تجارتشان نيست، مگر اينكه در حج، روز  بردارى نرسيدند، ديگر اميد به بهره آنها كه در شب قدر به بهره 
 .عرفه را درك كنند

هايى كـه در نـزد    ها و ستم بدهكارى. ها را از من بگردان مند كن و بدى ى خود بهره مرا از رزق گسترده! خداى من 
كوشم و يكى از نيروهاى من  من خود با تمام نيرو مى. دار باش تا من صدمه نبينم و گرفتار نشوم من مانده تو عهده

ى بـر   توان با تكيـه  توان بر تو تكيه كرد و مى تويى كه مى. ها هستى بست ها و گشايشگر بن تويى كه خداوند قدرت
وار، در برابر آتش نمـرود   هاى بزرگ درگير شد و موسى صفت، در برابر فرعون قدرت ايستاد و ابراهيم تو با دشمن

مـامى  ها و محمد كـردار، در برابـر ت   ها و بدعت منش، در برابر تجمل ها و عيسى و يوسف گونه، در برابر زيبايى زن
 .آنچه كه جز توست و براى غير توست

ها در دست توست و فرعون، صاحب دلش نيست و نمرود، صـاحب آتـش و عزيـز،     ها و چشم چون تويى كه دل 
هاشان نيستند، كه اينها پيش از آنكـه در دسـت    صاحب خواب و رؤيايش و يهود، صاحب و پاسدار مرزها و بتخانه

ت و وابسـتگى را در تمـام هسـتى ريختـه     آنها باشد در دست تو هستند و به  اى و  فرمان تو، كه تو حتى پيوند علّيـ
 .اى و مقهور نيستى و دست بسته ندارى ها ربط داده ها را به معلول علت

دهنـد و امـا    تفاوت هستند، درگيرى ندارند؛ كه همچون آب هر چيزى را به خود راه مى اند و بى آنها كه راه نيفتاده 
هـا   ها گرفتـارى ندارنـد و از دشـمن    ترسند و در درگيرى اند و با تو همراهند ديگر از درگيرى نمى تادهآنها كه راه اف

 .گاهشان هستى دهند، كه تو تكيه وحشتى به خود راه نمى
 و خذُْ عنىّ بِأَسماعِ و أَبصارِ أعَدائى؛ 

كـه نـه خيـرى بدسـت بياورنـد و نـه       هاى مخالف و كينه توزان و ستمگران را بگير،  هاى دشمن و چشم تو گوش 
 .چيزى ببينند و غافلگير شوند و من به پيروزى برسم

خواهند به نصرى و پيروزى برسند، چگونه كار كننـد و چگونـه چشـم و گـوش      اين درس است براى آنها كه مى 
كه اطلاعات نـدارد   دشمنى. دشمن را ببندند و از كجا بر او بشورند و در چه قسمتى نفوذ كنند تا به پيروزى برسند

پذير خواهد شد و چشم تو روشن و دل  تواند با تو بجنگد و اگر شروع كرد ناچار ضربه و در تو ديدگاه ندارد، نمى
ترى قرار خواهد گرفت و تو از درد و رنج جدا  تو شاد و غم تو مرتفع خواهد گرديد؛ چون دشمن در موضع پايين

 .خواهى شد
 قَلْبى؛أَقرَّ عينى و فَرِّح  

آنها كه از خلق تو هستند و براى من . تو مرا شاد كن و مرا از آنچه كه مرا به خود مشغول داشته به گشايش برسان 
انـد و اگـر    اند و اگر چه گندم هم به من داده اگر چه اينها كشتزار مرا نگرفته. خواهند، مرا بر آنها مسلط كن بدى مى

خواهنـد و از مـن سـوء اسـتفاده      خواهند استفاده ببرند و مرا براى خود مى يم مىاند، ولى از نيرو چه نان برايم پخته
 .كنند مى
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أنَْتُم الـْأعَلَونَ إنِْ كُنـْتُم   : اى ترى هستند و تو آنها را زير پاى من بگذار؛ كه تو گفته تر و پنهان هاى پيچيده اينها دشمن 
 1.مؤمْنينْ

ى نـورى   شـود و نتيجـه   خط دومى است كه در كنار راه آنها انداخته مـى  ى بوجود آوردن اين برترى و تسلط نتيجه
 2.شود است كه در محيط تاريك و خفقان آنها پخش مى

غلطانند و تو هنگامى كه قدر و ارزش ايـن خلـق را    كنند و مى كشند و از درون پوك مى آنها خلق را به تاريكى مى 
فروشـند و در راه منـافع    شوند و به خاطر پشيزى خود را نمى ع نمىنشان دادى و از درون پر شدند، ديگر به كم قان

هـاى   ها و عنوان كند و گرفتار پست هاى شيطان، كه آنها را گم مى ها و بدى غلطند و ديگر اسير وسوسه ديگران نمى
 .شوند خرد، نمى سلطان كه آنها را مى

 يس لْطانِ وشَرَّ الس نى شَرَّ الشَّيطانِ واكْف لى؛ومع ئات 

و پراكنـده   3ميان بدى شيطان، كه اغواء و زينت است و بدى سلطان كه پوك كردن و در تاريكى نگه داشتن اسـت  
. شود هايى مطرح مى ها قانع شدن است، رابطه ها را پذيرفتن و به اين كم زينت هاى خودم كه اين دىكردن است و ب

و در . سـازد  هاى ماست كه ما را نفوذ پذير سلطان و شيطان مى هىهاى ماست و كوتا چون اين ما هستيم و اين بدى
 4.اند پرورد و هر دو در عذاب شريكند، كه در جرم شريك بوده اين بينش، ستمكش، ستمگر را مى

 و طَهرنْى منَ الذُّنُوبِ كُلِّها و أجَِرنْى منَ النَّارِ بعِفْوكِ؛

هايى كه از درون مـن و   ام و آتش هايى كه خودم برافروخته را از آتش ،آتشها پاك كن و م ها و كوتاهى مرا از ذنب 
هـا و   بهشت نعمـت . هاى ندامت و حسرت ،نجات بده و مرا در بهشت داخل كن شوند و آتش از دل من شروع مى

 .محمد و آل او: هاى پاك و عباد صالح ها و بهشت قرب و رضوان و لقاء و همسايگى روح انس
اى همسـرى   ها گفتـه  شان سخن مرا به بهشت داخل كن و مرا از آنها كه تو از پاكى و أنس و خوبىبا رحمت خود  

هاى نـور و حورهـا تـوجهى نـدارم و از آنهـا       برد، چه شده كه به آن جلوه اى دلم را مى منى كه امروز هر جلوه. بده
 .خواهم نمى

گيرنـد و همـين كـه سـلام      هـا دور او را مـى   وريهايستد، جمعى از ح در روايت است هنگامى كه مؤمن به نماز مى 
خواند، منتظر هستند كه از آنها خواستگارى كند و از آنها بخواهد و اگر پس از نماز از آنها  دهد و تعقيبش را مى مى

  .روند كنند كه مگر بهتر از ما سراغ دارد؟ و مى نخواست و از آنها حرف نزد، به هم نگاه مى
نه وفايى دارند و نه دوامى و نه همدلى و أنسى، چگونه راغب هسـتيم و چگونـه در راهشـان    هايى كه  ما به اين زن

گذاريم، ما از آنها كه خداى ما بـراى مـا گذاشـته و از آن نورهـايى كـه بـراى مـا آفريـده، سـخنى           همه چيز را مى
 اعتقادى نيست؟ توجهى و غفلت دليل بى آيا اين بى. گوييم و خواستگارى نداريم نمى

 زنيم  ايم و نه جهنم را و اين است كه از هر كدام اينها فقط حرف مى قيقت اينكه، ما هنوز نه بهشت را لمس كردهح
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 ايـم و  كنيم، نه از آن هراسـى داريـم و نـه تصـويرش را كشـيده      كه ما را از آتش نجات بده و آتش را بازى فكر مى
بينـيم كـه چگونـه بـراى      دهيم كه ما طالب لقـاييم و امـا مـى    گاهى استغناء نشان مى. ها همينطور از بهشت و نعمت

 .كوشيم و نشانى از استغناء نداريم زايند و جز فشار بارى ندارند، چقدر مى جز رنج نمىازدواج با اينها كه 
بينـيم كـه از حـور     هـا، مـى   هـا و رسـيدن بـه بهشـت     در اين دعا به دنبال آن همه طلب و أنس و نجـات از آتـش   

 .گشايد تر، پر مى هاى بالاتر و أنسهاى عميق كنند و سپس به بهشت خواستگارى مى
دار شدى و صالح بودند، به محمـد و خانـدان او، آنهـا كـه خـوب       آنها كه تو سرپرست و ولايتشان را عهده مرا به 

هـا   هايشان، كـه جسـم   هايشان و روح بودند و پاك و آزاده و انتخاب شده، ملحق كن، كه درود تو بر آنها و بر جسم
روحشـان يـك لحظـه قـرب غيـر تـو را        دست و پا و چشم و گوش آنها يك لحظه راكـد نمانـد و  . در راه تو بود

 .نپذيرفت
پردازد و زير پاى خـويش را   وگو مى پس از آن همه مرور و اين همه توجه و اين همه نياز و طلب، دوباره به گفت 

 .كند، كه اين همه بار نياز و اين همه طلب را با خود دارد محكم مى
 لَبتَنى بذِنُُوبى لَأُطالبنَّك بعِفْوك و لَئنْ طالَبتَنى بِلَؤمْى لَأُطالبنَّك بكَِرمَك؛الهى و سيدى و عزَّتك و جلالك لَئنْ طا 

هـايم مطالبـه    هـا و جـرم   به عزت تو سوگند و به بزرگى تو قسم، كه اگر مرا در برابر ذنـب ! معبود من و بزرگ من 
ام بگيرى، تو را با كرامتت و لطفـت خـواهم    گى پستى و فرومايهو اگر مرا با . كنم كنى، من تو را با عفوت مطالبه مى

 .گرفت
 و لَئنْ أدَخَلْتَنىِ النَّار لَأخُْبِرنََّ أَهلَ النَّارِ بِحبى لكَ؛ 

آنها . ام ام و او را دوست داشته اگر مرا به آتش بكشى، به آنها كه در آتش هستند خواهم گفت كه من عاشق او بوده 
 .آگاه خواهم كرد را از عشقم

اگر تو فقط براى دوستانت و فرمانبردارانت آمرزش داشته باشى، پس گناهكاران به چه كسى پنـاه  ! آخر خداى من 
 ...بياورند

 .اگر تو جز به وفاداران به خودت، كرامت نكنى، پس بدكارها از چه كسى كمك بخواهند 
شود، كه يكى را ربودم و اگر مرا به بهشـت برسـانى    د مىمرا اگر به آتش بيندازى، دشمن تو شيطان شا! خداى من 

دانم كه تو خوشحالىِ رسول را بـر خوشـحالىِ    من به خودت قسم مى. شود، كه يكى را آوردم رسول تو مسرور مى
 .دهى و سرورِ رسولت را بيشتر دوست دارى دشمنت ترجيح مى

خواهم نه خوف  من از تو خشيت را مى. غير تو نروم خواهم تمام دلم را از خودت پر كنى تا به سوى من از تو مى 
ام چقدر مهربانى و نه از جرم خـودم وحشـت دارم،    ترسم، كه تو را شناخته من ديگر نه از ظلم تو مى. را و ترس را

درك عظمـت تـو و   . خواهم و هميت را و خشـوع را  من از تو خشيت را مى. ام كه بزرگوارى كه كرامت تو را ديده
منى كه از يك كوه بلند و از يك رود عظيم و يـك دريـا   . تواند اين خشيت را در من بگذارد رگى تو مىاحساس بز

خواهم كه غم من تو  مى. خواهم و باور به دستور و گرايش به خودت را من از تو خشيت را مى. رسم به خشيت مى
هايم بكَن و  هايم ببر و از عشق ز محبوبتو مرا ا! اى صاحب جلال و اكرام. باشى و شوقم و نيازم به سوى تو باشد
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  ك ديدار و لقاء خودت را بر من محبوب كن تا من لذت اين خطاب را حس كنم؛ يا ايَها الانسْانُ انَّك كادح الى ربـ
 .رسى قاء او مىاى، پس به ل هايت و فشارهايت به سوى او راه افتاده اى انسان، تو كه با كوله بار رنج 1كَدحاً فمَلاقيه؛

مباد كـه  . ى من قرار بده، و أحببِ لقائى؛ و تو اين لقاء و ديدار را بپسند تو اين لقاء را محبوب من و خواسته! خدا 
 ...تو مرا نخواهى

هـا و   ها و كرامـت پـس از خـوارى    راحتى پس از رنج. تو در اين لقاء براى من راحت و شادى و كرامت را بگذار 
بودم محكـوم پفيوزهـا    ام و در محلم، در جامعه و در هستى حاكم مى نى كه بايد در خودم، در خانهم. ها محكوميت

در محلـم محكـوم هسـتم، در    . ام مـديريت و تـدبيرى نـدارم    در خانـه . در خودم حكومتى و نظارتى نـدارم . ام شده
 .اجتماعم مغضوب

يى كه هستند قرار بده و در اين راه مرا نگهدار بـاش  ها هايى كه گذشتند ملحق كن و مرا از صالح مرا به صالح! خدا 
 .هاى بيرونى كه نلغزم، كه من درگيرم و گرفتار؛ درگير نيروهاى درونى و مانع

مـادام كـه مـن و مـركبم     . آخر من و نفس همچون راكب و مركب هستيم. تو مرا بر نفس كمك كن كه مرا نلغزاند 
اى  گـردد و مسـأله   چـرد و مـى   خواهم، خوب اين مركبم مـى  يى را نمىخواهيم؛ يعنى مادام كه من جا يك جا را مى

خواهد بماند  شود، نفس مى خواهم، درگيرى شروع مى كنم و مقصدى را مى نيست، اما هنگامى كه من كارى پيدا مى
 .خواهم بروم و من مى

مـانى، امـا    در گرفتارى مىهاى نفست جواب نگفته باشى،  ها و خواسته مادام كه تو با يك احساس برتر به احساس 
هـا   هـا و هـوس   ى رفتن و همان غريزه شود وسيله آنجا كه تضادها را حل كردى و هماهنگ ساختى، همان نفس مى

 .شوند پاى راه مى
من حتى پس . ها را با آنها كمك كردى، كمك كن أعَنىّ على نَفسْى؛ تو مرا با آن شناخت و عشق و بلايى كه صالح 

تـو از  . ها ببـرم  ها و علف ام را از اين آب هاى نيرومند، شايد نتوانم رشته ام و رسيدن به احساس قهاز شناخت و علا
 .زنى تا راه بيفتم و در راه نمانم ها به من ضربه مى اين بت

 .خواهد ها و بلاها مرا يارى كن كه مركب من ايستاده و راه را مى تو با اين تازيانه 
هايش فساد به بار نياورد و تو بر اين عمل جنـت را پـاداش    تا يك كارم با تمام رابطه تو كار مرا به خوبى ختم كن 

 .بده
 أعَنىّ على صالحِ ما أعَطَيتَنى و ثَبثْنى؛ 

خـواهم   من از تو مـى . كردى دادى و كارم را به خوبى ختم مى رساندى و شغل مى تو مرا با ذكر خودت به عمل مى 
تمام شدن براى من نگهدارى كه دوباره ضايعش نكنم و نسوزانمش و حبط نشود و بـر بـاد    كه اين كارها را پس از

  .اى باز مگردان هايى كه از آنها نجات داده تو مرا پايدار و محكم بدار و مرا به دره. نرود
كـه بـه   عشقى . از تو ايمانى و عشقى را خواستارم كه محدود به يك لحظه و يك روز و يك عمر نباشد! خداى من

  .مرا بر آن زنده بدارى و بميرانى و برانگيزى. ديدار بينجامد
  

 .6انشقاق،  -1
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آنهـا  . ها، پاك كن كه اين پاكى در گرو ديدار توسـت  ها و از شك ها و گوش دل من را از رياء، از چشم! خداى من 
 .فروشند به غير تو نمى ها را كه تو را ديدند و سود زياد را در تجارت با تو مشاهده كردند، خود را و عمل

تفكـرى كـه بـه جريـان نيفتـاده تبـديل بـه        . ها و ترديدها بشوند مانند تا گرفتار شك آنها كه تو را ديدند ديگر نمى 
 .زند چاقويى كه كار نكرده زنگ مى. شود وسوسه مى

 .تو مرا از اينها پاك كن تا تنها كار من براى تو باشد 
كند؛ چـون   هايى دارم كه اين نياز را شديدتر مى ه بدانم چه نيازى دارم و چه رابطهتو به من بصيرتى از دين بده، ك 

و احكـام تـو سـنگينى     -علم با عمـل   -فقه . شود ها عمل نمى شود و به علم تا اين ديد نباشد حكم تو فهميده نمى
هـايش را   هـا و دسـتگاه   ام سـيم مانند، مثل آن دهاتى كه به موتور ماشين نگاه كرده بود و تم ـ كنند و به خرافه مى مى
انـد بـه عقـل نيـاز      ها را نشناخته آنها كه نيازها و رابطه. ديد خواست صاف و صوف بكند و تمامش را زيادى مى مى

 .ندارند تا چه رسد به وحى
تو به من بينشى در دين و آگاهى از حكم و فقه در آگاهى و دو بهره از رحمت خويش، در دنيا و آخرت و تقواى  
مند بشوم و بـا ايـن    نع از عصيان، عنايت كن تا پس از آن بينش و اين فقه در تمام راهم در دنيا و در آخرت بهرهما

كند يكى شناخت و ديگر احسـاس و عشـق    چون آنچه كه انسان را از عصيان جدا مى. بينش به عصمت دست يابم
 .بزرگتر است

 .مروزم حتى فكر نزديك شدنش را هم ندارممنى كه تا ديروز به كثافتم راغب بودم، با شناخت ا 
هاى بزرگترم خرج  دادم، امروز پولم را در راه عشق دويدم و يا براى پول جان مى ها مى منى كه تا ديروز براى توپ 

كنم، كه آنها در راه يكديگر، هماهنگ  كنم و ديگر تضادى ميان اين عشق به ثروت و عشق به لباس احساس نمى مى
 .اند شده

 ؛ مرا با نور خودت رو سفيد كن و خواسته وكنْدتى فيما عغْبلْ رعاج و ِهى بِنُوركجو ضيى مرا به سوى خودت  ب
 .بگذار و مرا در راه خودت و با هدف رسولت بميران

  
كـه بـا   شـد و پـس از آن   رسيد و با ذكر خاص، در شغلش گرفتار ريـاء نمـى   پس از آنكه با ذكر، انسان به شغل مى 

شـود كـه    هايى مـى  كرد، پس از اين مراحل، توجه به مانع هايش را پاسدارى مى توجهات ديگر كارهايش را و خوبى
خواهد و با اين پناهندگى به تـو درس   دارند و براى نجات، پناه مى در اين مراحل انسان را از عمل و حركت باز مى

 .دهد كه خودت آن را بپذيرى مى
  
 1 .ِوذُ بكل؛ِ أَعَنَ الكسم 

كـارى و گـاهى    عامل كسالت گاهى نبود شعور است و گـاهى بـى  . برم ها پناه مى ها و سستى و من به تو از كسالت 
ورزشكارهايى كه بيكـار  . دارد آگاهى و تحرك، انسان را از كسالت باز مى. ها ها و گاهى غذاها و جايگاه بروز حادثه

اى نيستند كه بايد وضعيت مـا حسـاب شـده باشـد و      ها مسأله ها و موقعيت هاند بايد دست بكار شوند و حادث مانده
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شـود   هـا را مـى   گيرى ماست و غـذاها و جايگـاه   ها نيستند، مهم موضع مهم موقعيت. گيرى ما صحيح و دقيق موضع
 .كنترل كرد

اى زيـاد در نظـر    هـره آنجا كه انسان ب. ايم ارزش بودن سودهايى است كه حسابش را كرده و اما سستى به خاطر بى 
 .افتد بگيرد به جنبش مى

 و الْهم و الْجبن؛ِ 

شـود،   هنگامى كـه يـك راه تاريـك مـى    . ترسد انسان در تاريكى بيشتر مى. گيرد غم و ترس هم از تاريكى مايه مى 
اش شده  مادهآيد؟ اگر تمام آنچه كه تاريك است انسان آ شود، چه پيش مى ترس زيادتر خواهد شد، كه آخر چه مى

 .بيند باشد ديگر فشارى نمى
اى؛  اند، ديگر چه ترسى و چه وحشـتى و چـه غمـى و چـه غصـه      گيرند، همان را به ما داده آنجا كه آنچه از ما مى 

 .چون آنچه در راه خرج نشود، در خاك دفن خواهد شد
 و الغَْفْلَة؛ِ 

كشند و  هايى است كه ذهن را به خود مى به اهميتى عدم تمركز است و عدم تمركز، به خاطر توجه  غفلت نتيجه 
 .كند گيرد و به آن توجه مى ها را مى ذهن انسان سراغ اهميت. برند در خود مى

 و القسَوة؛ِ 

هـا از كوچـك    قسـاوت . شـود  دلى كه سخت شد ديگر رويشى ندارد و زمينى كه شخم نخورد ناچـار سـخت مـى    
دهنـد، حتمـاً آنهـا را     شان كارهاى بزرگى انجام مى ها در كوچكى يم كه ميكروبگيرد، اما اگر بدان ها مايه مى شمردن

 .گذريم كنيم و از آنها سطحى نمى بزرگ مى
 و الذِّْلَّة؛ِ 

 .ما در خود و در خانه و در جامعه، ضعيف و ذليل هستيم، در حالى كه ما را حاكم هستى آفريده بودند 
 قَة؛ِو المسكَنَةِ و الفَقْرِ و الفا 

كند كـه   گيرد و طرف خيال مى هاى غلط و زهدهاى خشك، مايه مى بيچارگى و ندارى و تنگدستى، اينها از قناعت 
ى خلق استعداد دارد و بايد استعدادهايش را به جريـان   ى همه در راه نبايد بهره بردارد، در حالى كه مؤمن به اندازه

 .بيندى خود ب بيندازد و همه را عيال خود و بر عهده
شـوند و ايـن هـم درسـى      اند و ناچار خود با آن درگير مى برند به اين آگاهى رسيده آنها كه از اينها به خدا پناه مى 

اى خـودت جـدا شـوى؛     اى و به خدا پناه برده دهد كه چگونه از اينها كه ترسيده است كه امام غير مستقيم به تو مى
 .هايى است كه در دست توست ها و وسيله سبابهاى تو و با ا دهد با دست چون آنچه خدا مى

 و كُلِّ بلية؛ٍ 

 .شكند به خاطر اين است كه توقع راحتى و نرمش داريم آيد كه ما را مى آنچه گرفتارى در راه پيش مى 
 و الْفَواحشِ 

اى كثيفى برخوردارند، ما ه اند اما از عامل ها پنهان شده ى خوبى ها چه آنها كه آشكارند و چه آنها كه در چهره بدى 
 .را از تمام اينها نجات بده
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 و أَعوذُ بكِ منْ نفَسْ؛ٍ. 2 

زنـد و   كند و شكمى كه سيرى ندارد، بيش از حد حرص مـى  برم از دلى كه قانع نيست، زياد جمع مى به تو پناه مى 
شود و كارهايى كه يـك عمـر    مى رسد و دعايى كه مسموع نيست و رد دلى كه قانع نيست با كارهايش به غرور مى

 .اى ندارد ايم و نافع نيست و محدود و يك بعدى است و بهره به آن پرداخته
ايم، ولى نه در سر بزنگاه و اين است كه بـا   ايم، ولى نه در جاى خودش و يك عمر كوشيده ما يك عمر حرف زده 

كنـد و يـك دارو اگـر در     ود نشست كارها مـى ايم، اما يك ميكروب اگر به جايگاه خ ها كارى نكرده ى عظمت همه
 .ها خواهد داشت وقت خود مصرف شد، درمان

  
 اَعوذُ بكِ يا رب على نفَسْى؛. 3 

برم كه شيطان در آنها دسـتى   سپارم و به تو پناه مى هايم را به تو مى من خودم را و دينم را و ثروتم را و تمام نعمت 
 .هايم در راه او دينم دستاويز او و ثروتم و نعمتبيايد، خودم چراگاه او باشم و 

 .شناسى شنوى و وضعم را مى برم، كه تو صدايم را مى من به تو پناه مى 
  
 أجَِد منْ دونك ملتْحَدا؛ً يجيرنَى منكْ أحَد و لنَْ الَلَّهم انَّه لنَْ. 4 

تواند مرا از تو پناه بدهد كه هيچ ديوارى در پيشاپيش  ى نمىآورم، ولى كس من از هر كس به سوى تو پناه مى! خدا 
پـس تـو مـن را كـه     . يـابم  تو نيست و هيچ حاكمى بر تو نيست كه مرا نجات بدهد و من جز تـو پناهگـاهى نمـى   

 .ها روانه مساز ها باز مگردان و با رنج حصارى ندارم و پناهى ندارم، در عذاب مگذار و مرا با هلاكت
هاى مرا بيشتر كـن و مـرا از ايـن     طلب را از من بپذير و ذكر ببر و آگاهى و ياد مرا رفعت بده و درجهتو اين همه  

 .ى من بردار كه مزاحم رفتنم نباشند ها و درجه بالا ببر و بارهاى سنگين را از شانه پله
ى من و ايـن   ت من و اين گفتهى اين نشس هايم بياد نياور و از كارهاى زشتم به من بازمگردان و بهره تو مرا با بدى 

 .دعاى مرا، خشنودى خودت و بهشتت قرار بده
تر هم بمن بده، كه  ام با تمام زيادش به من ببخش و تو خودت از فضل خودت بيش آنچه را كه از تو خواسته! خدا 

 .من به تو راغبم و رو به سوى تو دارم
 .خواهم از خودت هم چيزى بگويم ز گرفتم، مىپس از آنكه از اسلام و قرآن و رسول، دستاوي! خداى من 
اى تا از آنها  تو گفته 1فَلْيعفُوا ولْيصفَحوا ألاَ تُحبونَ أنَْ يغْفرَ اللَّه لكَُم؛: اى كه تو در كتاب خودت، عفو را مطرح كرده 

يم، تو از مـا بگـذر، مـا را عفـو     ا ما خود بر خود ستم كرده. اند بگذريم و با اين گذشت آنها را بسازيم كه ستم كرده
  .ما براى تو بوديم و تو از ما به ما نزديكترى. ايم ما در مال تو و در ملك تو تصرف كرده. كن، كه تو سزاوارترى

خواهم و سـائل تـو    من از تو مى. اى كه سائلى را و محتاجى را دست خالى باز مگردانيم باز تو خودت دستور داده 
 .هايم باز مگردانهستم، مرا جز با نياز

  
 .22نور،  -1
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تـو  . ى بـه تـو هسـتيم    ى تـو، وابسـته   ها رحم كنيم و محبت كنيم، ما همه بنده اى كه به برده باز تو خود دستور داده
 .ها باز كن ها و آتش هاى ما را از زنجيرها و اسارت گردن

 يا مفْزعَى عنْد كُرْبتى؛ 

ادرس من به وقت گرفتارى، من بـه سـوى تـو رو آوردم و بـه تـو پنـاه       اى پناهگاه من در هنگام سختى و اى فري 
 .خواهم آوردم، جز تو به ديگرى پناه ندارم و جز از تو، از ديگرى گشايش نمى

هاى  كنى و از جرم پذيرى و زنجيرها و اسيرها را باز مى ها را مى تو به من برس، تو بر من راه گشا، اى كسى كه كم 
 .من را بپذير و از زياد من بگذر، كه تو مهربان و چشم پوشى تو كم. گذرى زياد مى

 :و آخرين فراز دعا اينكه 
 الَلّهم انىّ أَسئَلكُ ايماناً تُباشرُ بِه قَلْبى؛ 

به خاطر اين . خواهم كه به خاطر آن عشق، تو پاسدار و مباشر دلم باشى من از تو ايمان و عشقى را مى! خداى من 
 .نه را نگهدارى كنىمتاع، اين خا

 .خواهم كه صادق باشد و در آن دروغ راه نيابد، يقينى كه مرا امن و آرام بدهد و من از تو شناخت و يقينى را مى 
 .يا ارحم الراحمين. خواهم تا با آنچه كه دارم به سوى آنچه كه بايد داشته باشم رو بياورم من از تو خشنودى را مى 
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 ر اين آخرين فراز پس از فرازهاى توجه،د

 حيرت، 

 امن، 

 حمد، 

 قصد، 

 اقرار، 

 اعتذار 

 و طلب 

 ها، ها و بررسى وازدگى و توجه به خستگى 

 ايمان، 

 توحيد، 

 هاى جامع، خواسته 

ى يابـد و بـه هـدايت    رسيم كه در يقين راه مى هاى حساب شده، به آخرين شكى مى پس از اين فرازها و اين جريان 
 .سازد رسيم كه او را مباشر و كارگذار دل ما مى كند و به طلبى مى هاى شرك را روشن مى رسيم كه آخرين جلوه مى

خواهد، ولى ايمانى كه او را مباشر و همراه قلب تو بسازد، نه ايمانى كـه خـودش دكـان     در اين جمله، ايمان را مى 
 .شيطان باشد و دستاويز تو

ما يقينى كه در جايگاه خود نشسته باشد و دروغ نباشد، كه يقين صادق دو علامت دارد؛ هم خواهد، ا و يقين را مى 
هـا تـو را در هـم     دهد كه رنج ها را ببيند و هم وسعت روحى و شرح صدر مى شكند كه چشم ناديدنى ها را مى پرده

: گيـرد، كـه   ن در انسان شكل مىى يقي ى همان ديدارها و شهودهاست كه با اولين مرحله و اين دومى نتيجه. نپيچند
حيمنَّ الجقين لَتَرَوالي لْمونَ عَلمَتع 1.لَو 

أَسئَلكُ منَ اليقين، ماتُهونُ بـِه علـى مصـيبات    : اين دو اثر در آن جمله از دعاى مناجات خمسة عشر آمده است، كه
ها بـر مـن آسـان شـود و      خواهم، آن مقدار يقينى كه مصيبت ؛ از تو مىالدنيا و تَجلُو بِه عنْ بصيرتَى غشََوات العْمى

 .هاى كورى از بصيرت من بر كنار گردد پرده
سازد، نه آنكـه خـالى    كند و سرشار مى يابيم، كه دعاى مستمر و جارى چگونه انسان را پر مى با اين فراز از دعا مى 

هاى شلوغ مبتلى سازد، كه دعـاى امـام،    ى بچه پس از گريه ها به حالت ها و سكسكه ها و اشك كند و پس از زمزمه
هـا را   ها گذرانده و اشـك  ها و مقام آورد، در حالى كه تو را به جريان انداخته و از حال دعايى است كه سرشارى مى

ى و در اين حال تو را خالى نكرده، كه با دست خال. ات بيرون كشيده و كاملاً شست و شو داده هاى چهره از چشمه
روح خالى باز گردى، كه با شكى در خودت و در يقينـت او را مباشـر و همـراه تـو سـاخته و بـه نقـد و بررسـى         

  هايت كمك كرده، كه يقين صادق و شناخت هماهنگ در هر مرحله، با اين آثار امن و وسعت روحى همراه  يقين
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كشانند و پس از اسلام و ايمان و توحيـد، تـو را بـه     نمى كنند و به طوفانش ها تنگش نمى وسعتى كه مصيبت. ستا
يابى در هر موقعيـت چگونـه موضـع بگيـرى و از      برند، كه تو مى رضا و خشنودى، نه خستگى و رنجورى، راه مى

هـا را بـه خـودت راه نـدهى؛ چـون آنچـه        حاصل رنج و حسرت موقعيت ها چگونه خوب برداشت كنى و بى بدى
كسى كـه  . ها نيست گيرى در موقعيت شكند، چيزى جز همين موضع آورد و ديوارها را مى دهد و قرب مى رفعت مى

 .نصيب خواهد بود هاى ديگر هم بى در موقعيت موجودش تمرين نكرده و موضع حساب شده ندارد، در موقعيت
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 خدا 

 هاى خسته اى سرود جارى دل 

 خدا 

 .هاى آشنا ى فرياد خاموش روحاى سكوت گويا و ا 
مـا طعـم كفرهـا،    ... ايـم  ها، رو به تـو آورده  با تجربه. ايم ما يك عمر فرياد را، يك دنيا طلب را، تجربه كرده 

اكنون، در برابر تـو لـب   . ايم ها را چه بگويم كه چگونه احساس كرده بست ايم و بن ها را چشيده ها، نفاق شرك
 ...موشى طنين فرياديمحتى در خا. ايم از لب گشوده

اين نواى توست، تو، از خودت بشـنو، كـه مـا    ... اى اين تويى كه در ما دميده. اى اين تويى كه ما را خوانده 
 .سزاوار شنيدنت نيستيم

 ...كه ما از تو هيچ گاه نشنيديم 

 .اين نواى توست 
 .اين نواى آشناى توست، در نى وجود ما 
 تو، 

 .بشنو از نى 
 .سر برآورده، از مرداب از نى، اين 
 .از نى، اين سركشيده، تا فرياد 
 بست، هزار درگيرى، اين حكايت جدايى ماست كه پس از هزار تجربه، هزار بن 

شود اين جارى سرگشته، اين رود وجود ماست؛ كه پس  ى اميد، ختم مى به تو اى آخرين فرياد، به تو اى آيه 
 ...پيوندد مىى هزار مرداب، باز هم به تو  از تجربه

  
 آن روز، تو يك پيام بودى 

 آن روز، تو يك كلام بودى 

 .نشنيدم و من، بيدار، گويى كه پيام تو مى 
 .خواندم و من، آگاه، زمانى كه كلام تو مى 
  
 امروز، همراه دود و خون 

 .امروز، در دام اين همه غوغا 
 .شنوم باز من هستم كه مى 
 .خوانم و من هستم كه مى 
 .ديگر نه تو را.. .اما 
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 .ى باروت است من، گوشم پر از ترانه 
 و زبانم سرشار از هذيان 

 .بار ى فرداى شرارت و دلم آشفته 
  
 شنوم با اين گوش تو را نمى 

 خوانم با اين زبان تو را نمى 

 -اين آرزوى سرگشته  -ليكن با دلم  
 در جست و جوى تو هستم من 

 در انتظار تو هستم من 

 .ترين پيغام انهاى شاعر 
 ...اى زيباترين كلام 

  53مرداد     


